
پرونده ای  به مناسبت شهادت 

# حاج قاسم سلیمانی 
قهرمان بی بدیل همه جوانان ایران زمین   

چرا حاج قاسم سلیمانی را دوست داریم
 یا همه چیزهایی که باعث می شود او قهرمان ما باشد

گفتگو با خانواده 
شهید هادی طارمی 

همراه و محافظ حاج قاسم سلیمانی

سـردار قلب ها

محبوب جوان ها 

نگاهی به زندگی قهرمان بزرگ ایران
حاج قاسم سلیمانی 

171- 170شماره 171 - 170  پیاپی 512 / دی وبهمن - سال 1398 / قیمت 20000 تومان







» شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌الـمللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند« 
 حضـرت آیت‌الله خامنه‌ای - ۱۰/۱۳/ ۱۳۹۸ 



4

  مهمترین عکس های
انقلاب 1357

قاب تصـویر

ــهر  ــه و ش ــی )ره(  در فرانس ــام خمین ــی از ام ــس زیبای عک
نوفــل لوشــاتو کنــار درخــت ســیب توســط »ســتبون«گرفته 
شــده. عکاســی کــه علاقــه بســیاری بــه شــخصیت امــام 
بزرگــوار داشــت و بــا هواپیمــای حامــل امــام )ره( بــه ایــران 
آمــد.  نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه ســتبون  دعــوت 
شــاه بــرای عکاســی از جشــن ســالروز تولــدش را رد کــرد.

عکس  :   ميشل ستبون، عكاس فرانسوي

ایــن عکــس از 22 بهمــن ســال 1357 توســط »بارنــت« عــکاس 
 مشــهور آمریکایــی گرفتــه شــده. مــردم  درميــدان شــهياد
 )آزادی فعلــی( مجســمه‌ی رضــا شــاه را پاييــن كشــيده

و در خيابان‌ها  میك‌شــيدند. همچنین پرتــره‌ امام خمينی)ره( 
كــه بــه عنــوان مــرد ســال 1979 روی جلــد مجلــه تايــم بــه چــاپ 
رســيد، عكســی بــود كــه بارنــت از ايشــان گرفتــه بــود.

عکس  :   ديويد بارنت، عكاس آمریکایی

ــه  ــت ک ــی اس ــاب 57، عکس ــخ انق ــس تاری ــن عک پرتیراژتری
ــام  ــن تم ــد، از بی ــی آی ــن م ــا پایی ــکان هواپیم ــام)ره( از پل  ام
عکــس هایــی کــه از این لحظه تاریخی ثبت شــد، ایــن عکس بود 
که بســیار مورد توجه قرار گرفت و در تمام نشــریات چاپ شــد، 
حســین شــرکت عــکاس شــجاع ایرانــی ، در ایــن عکــس ابهــت و 
عظمــت رهبــر یک انقــاب بــزرگ را به زیبایی به تصویر کشــید.

عکس  :   حسین شرکت ، عكاس ایرانی

بســیاری از تصاویــر ثبــت شــده در انقــاب 1357 را هــر کــدام مــا بــه دفعــات دیده‌ایــم، 
شــاید کمتــر در مــورد آنهــا بداینــم و حتــی شــاید ندانیــم چــه عکاســی و در چــه شــرایطی 
ــر  ــه ه ــت  ک ــم گف ــما خواهی ــه ش ــه ب ــن دو صفح ــا در ای ــرده ،م ــکار ک ــر را ش ــن تصاوی ای
کــدام از ایــن تصاویــر در لنــز دوربیــن چــه عکاســی و چگونــه ثبــت شــده اســت.

گردآوری : عیسی محمدی 



5

یکــی از عکــس هــای خاطــره انگیز انقــاب 57 ، عکــس تاریخی 
دیــدار همافــران بــا امــام )ره( بــود  کــه دو روز پی‌در‌پــی 
ــاد  ــث اتح ــه باع ــید،کاری ک ــاپ رس ــه چ ــان ب ــه‌ کیه در روزنام
بیشــتر میــان مــردم و نظامیــان شــد و آخریــن ضربــه را 
ــدگار  ــی و مان ــس تاریخ ــن عک ــرد.  ای ــم وارد ک ــر رژی ــر پیک ب
توســط عــکاس مشــهور ایرانــی حســین پرتــوی گرفتــه شــد.

عکس  :   حسین پرتوی ، عكاس ایرانی

ميــدان ژالــه )شــهدای کنونــی( مملــو از نيروهــای گارد بــود. 
وقتــی آن صحنــه را ديــدم، وحشــت كــردم. بــه اطــراف خــودم 
نــگاه كــردم، ديــدم تنهــا عكاس ميــدان هســتم. این هــا حرف 
هایــی اســت کــه عبــاس ملکــی دربــاره عکــس بــالا مــی گویــد، 
ــه‌ی  ــای واقع ــس ه ــترین عک ــه بیش ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
17شــهريور را فقــط ایــن عــکاس شــجاع ایرانــی گرفتــه اســت.

عکس  :   عباس ملکی ، عكاس ایرانی

چندیــن عکــس از دوران پیــروزی انقــاب اســامی وجــود دارد 
کــه حــس و حــال مــردم را به شــکلی کاملا تاثیرگــذار و حقیقی 
روایــت مــی کنــد، عکــس بــالا یکــی از همــان عکــس هــا اســت 
کــه توســط عکاس خــوب کشــورمان بهمــن جلالی گرفته شــده، 
جلالــی بــا لنــز دوربیــن خــود تصویــری شــفاف و  موثر از حــال و 
هــوای روزهــای انقــاب و احساســات مــردم روایــت مــی کنــد.

عکس  :   بهمن جلالی  ، عكاس ایرانی

عکســی کــه هــر کــدام مــا بــه دفعــات دیــده ایــم، تصویــری کــه 
بــا مخاطــب خــود حــرف مــی زنــد، شــاید ایــن عکــس جــزو معــدود 
عکــس هایی باشــد کــه حــس آزادیخواهــی مــردم را در ســال 57 
به درســتی به تصویر می کشــد،  این تصویر توســط عباس عطار، 
عــکاس تیزبیــن ایرانــی شــکار شــده،  هــر بــار کــه بــه این عکس 
نــگاه مــی کنیــم ، بیشــتر حــس و حــال مــردم را درک مــی کنیــم.

عکس  :   عباس عطار  ، عكاس ایرانی
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 خاطرات خواندنی
مقام معظم رهبـری
از روزهای پیروزی انقلاب  ا سلامی
روزهــای اوج انقــاب در بهمــن 57 و قلــه آن در دهــه فجر، بــرای تمامی افرادی کــه آن روزهــا را درک کرده اند سرشــار از خاطرات و یادهای شــورانگیز اســت. البته 
کســی کــه خــود در بطــن و عمــق حــوادث و جریانات حضور داشــته بــه صورت طبیعــی خاطرات بیشــتری خواهد داشــت. حــال، اگر این شــخص کســی مانند 
رهبــر معظــم انقــاب، حضــرت آیــت الله خامنه‌ای باشــد، طبعــاً آن خاطرات جــذاب تــر و خواندنی‎تر خواهــد بود. در آســتانه ســالروز پیروزی انقلاب شــکوهمند 
اســامی، مــا نیــز بــه مطالب نقــل شــده از حضرت آقــا رجــوع کــرده ایــم و از میان خیــل خاطــرات ایشــان، 2 خاطــره را انتخــاب کردیم کــه  تقدیم مــی کنیم.

hawzah.net منبع:

انقلاب نور
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 دیدم امام تک و تنها از انتهای کوچه می‎آید
 

»یکی از خاطرات خیلی جالب من، آن شـب اولی اسـت که امام وارد تهران 
شـدند؛ یعنی روز دوازدهم بهمن ، شـاید اطلاع داشـته باشید و لابد شنیده 
ایـد کـه امام وقتی آمدند، به بهشـت زهـرا رفتند و سـخنرانی کردند، بعد با 
هلی کوپتر بلند شـدند و رفتند.  تا چند سـاعت کسـی خبر نداشـت که امام 
کجـا هسـتند! علـت هم ایـن بود که هلی کوپتـر، امـام را در جایـی که خلوت 
باشـد برده بود؛ چون اگر می خواسـت جایی بنشـیند که جمعیت باشد، مردم 
مـی ریختنـد و اصلاً اجـازه نمی دادند که امام یک جا بروند و اسـتراحت کنند..
 هلـی کوپتـر در نقطه ای در غرب تهران رفت و نشسـت، بعد اتومبیلـی امام را 
سـوار کرد. همین آقای »ناطق نوری« اتومبیلی داشـتند، امام را سـوار می‌کنند 
- مرحـوم حـاج احمـد آقـا هم بـود - امام می گوینـد: مرا به خیابـان ولی عصر 
ببرید؛ آنجا منزل یکی از خویشـاوندان اسـت. درسـت هم بلد نبودند؛ می روند 
و سـراغ بـه سـراغ آدرس مـی گیرنـد، بالاخره پیـدا می کنند - منـزل یکی از 

خویشـاوندان امـام - بی خبـر، امام وارد منزل آنها می شـوند!
 امـام هنـوز نمـاز هم نخوانـده بودند - عصر بـود، از صبح که ایشـان آمدند، 
سـاعت حـدود نـه و خـرده ای بـه بهشـت زهـرا رفتنـد تـا عصـر، نـه ناهار 
خـورده بودنـد، نه نمـاز خوانـده بودند، نـه اندکی اسـتراحت کـرده بودند!- 
آنجـا می‌رونـد که نمازی بخوانند و اسـتراحتی بکنند. دیگر تماس با کسـی 
نمی‌گیرنـد. حـالا کسـانی کـه در ایـن سـتادهای عملیاتی نشسـته بودند 
ماهـا بودیم که نشسـته بودیم - چقـدر نگران می شـوند! این دیگر بماند.  -
چند سـاعت، هیـچ کس از امام خبر نداشـت؛ تا بالاخره خبـر دادند که بله، 
امـام در منـزل فلانی هسـتند و خودشـان می آیند، کسـی دنبالشـان نرود!

 مـن در مدرسـه رفاه بـودم که مرکز عملیاتِ مربوط به اسـتقبال از امام بود 
- همین دبسـتان دخترانه رفاه که در خیابان ایران اسـت، شـاید شـما آشنا 
باشـید و بدانید. ما یک روزنامه روزانه منتشـر می کردیم. در همان روزهای 
انتظـار امـام، سـه، چهار شـماره روزنامه منتشـر کردیم. آخر شـب - حدود 
سـاعت 9:30 یا 10 بود - همه خسـته و کوفته، روز سختی را گذرانده بودند 
و متفّـرق شـدند. مـن در اتاقـی کـه کار می‌کردم، نشسـته بودم و مشـغول 
کاری بـودم؛ ناگهـان دیدم مثل اینکه صدایـی از داخل حیاط می آید - جلوِ 
سـاختمان مدرسـه رفاه یک حیاط کوچک است که به کوچه در دارد، لیکن 
محـل رفـت و آمـد نیسـت - دیـدم از آن حیـاط، صدای گفـت وگویی می 
آید؛ مثل اینکه کسـی آمد، کسـی رفت. پا شـدم ببینم چه خبر اسـت. یک 
وقـت دیـدم امـام از کوچه، تـک و تنها به طرف سـاختمان می آینـد! برای 
مـن خیلـی جالـب و هیجان‌انگیز بود که بعد از سـالها ایشـان را می بینم - 
پانزده سـال بود، از وقتی که ایشـان را تبعید کرده بودند، ما دیگر ایشـان را 
ندیده بودیم - فوراً در ساختمان ولوله افتاد؛ از اتاقهای متعدد - شاید حدود 
بیسـت، سـی نفر آدم آنجا بودند - همه جمع شـدند. ایشـان وارد ساختمان 
شـدند. افـراد دور ایشـان ریختند و  ابـراز ارادت کردنـد. بعضی‌ها گفتند که 
امام را اذیت نکنید، ایشـان خسـته‌اند.  امام  نزدیک پاگرد پله که رسـیدند، 
برگشـتند طرف ما که پای پله ها ایسـتاده بودیم و مشـتاقانه به ایشان نگاه 
مـی کردیـم. روی پله ها نشسـتند؛ معلوم شـد که خود ایشـان هم دلشـان 
نمـی آیـد کـه این بیسـت، سـی نفـر آدم را رهـا کننـد و بروند اسـتراحت 
کننـد! روی پلـه هـا بـه قدر شـاید پنج دقیقه نشسـتند و صحبـت کردند. 
حالا دقیقاً یادم نیسـت چه گفتند. به هرحال، »خسـته نباشـید« گفتند و 
امیـد بـه آینده دادند؛ بعـد هم به اتاق خودشـان رفتند و اسـتراحت کردند.
 صحبت های  صمیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی
 با گروهی از جوانان و نوجوانان، 14 بهمن 76(
 

 

 همان کنار خیابان سجده شکر کردم
»روز 22 بهمـن و روزهایـی کـه امـام تشـریف آورده بودنـد، می‌دانیـد مقـر 
کارهـا در مدرسـه رفاه بود؛ اما محل سـکونت امام دبسـتان علوی شـماره‌2 
بـود کـه بایـد خیابـان ایـران، یعنی کوچـه مسـتجاب را طی مـی کردیم و 
از خیابـان ایـران هـم مقـداری می‌گذشـتیم و می‌رفتیم می رسـیدیم آنجا 
البتـه تمـام ایـن مسـیر در طـول روز مملـو از جمعیـت بود و سـاعت های 
متمـادی مـردم در سـطح خیابـان و کوچه‌هـای اطـراف ایسـتاده بودنـد 
بـه انتظـار ایـن که دسـته دسـته برونـد امـام را زیـارت کننـد،  پیش از 
ظهـر مردهـا مـی آمدنـد و بعدازظهـر زنهـا.  مـا یک سـتاد جدیـدی هم 
در دبیرسـتان علوی اسالمی تشـکیل دادیم برای کارهای تبلیغات و اعزام 
افـراد بـه کارخانه‌ها، بـرای این که کارگرها را توجیه نماینـد و از نفوذ بعضی 
از عناصـر مخـرب کـه داشـت در کارخانه هـا صورت می‌گرفـت، جلوگیری 
کننـد . یـک روزی که من داشـتم بـرای انجام یـک کاری با عجله می رفتم 
یکـی از دوسـتان مـرا نگه داشـت و گفت: شـماها این جا مشـغول کارهای 
خودتان هستید لکن عوامل کمونیست در کارخانه ها رفتند و دارند کارگرها را 
تحریـک مـی کنند و کارهای مخرب انجـام می دهند .  مطلب به نظرم خیلی 
جدی نیامد و حساس نشدم و رفتم در آن محلی که داشتیم همان دبیرستان 
علـوی، یـک نفـر دیگـر با همـان بـرادر آمـد و یـک گـزارش مفصل‎تـری داد.
 من احساس کردم یک حادثه ای هست، تصمیم گرفتم بروم از نزدیک ببینم، 
پرسـیدم کجا بیشـتر حسـاس اسـت. یک کارخانه ای را اسـم آوردند و گفتند 
در ایـن کارخانـه عده ای هسـتند، رفتـم در آن کارخانه، دیدم بلـه کارگران این 
کارخانه هشـتصد نفر بودند، پانصد نفر دختر و پسـر کمونیسـت هم بر اینها 
اضافـه شـده بودنـد، همان طـور که می دانیـد وقتی در یک بخشـی از مناطق 
کارگـری تهـران که کارخانه های زیادی نزدیک هم هسـتند، اگر هم حادثه ای 
در یکـی از ایـن کارخانـه هـا اتفاق می افتاد، می‌توانسـت با سـرعت به جاهای 
دیگر سـرایت کند و معلوم شـد اینها می‌خواسـتند یک پایگاه برای خودشـان 
درسـت کننـد که همین جـا را پایگاه قرار دادند و مسـئولان آنجـا را تهدید به 
قتـل و ارعـاب می‌کردنـد تا کارگرها احسـاس پیروزی بکننـد و آنها هم نقطه 
نظرهـای خـاص خودشـان را اعمـال نمایند. من وقتـی رفتم آنجا دیـدم وضع 
آن‎طـور اسـت، مشـغول حل و فصل قضایـا شـدم. آن روز را در آنجـا گذراندم و 
روز بعـد هـم که 22 بهمن بـود من در آن کارخانه بودم که خبر حمله نیروهای 
گارد بـه نیروی هوایی را شـنیدم که به وسـیله مردم شکسـت خوردنـد و تار و 
مـار شـدند. در راه بازگشـت از آن کارخانـه بـودم که ناگهـان رادیو گفت: اینجا 
صـدای انقلاب اسالمی ایران اسـت و من از ماشـین پائین آمـدم، روی خیابان 
افتـادم و سـجده کـردم . یعنی این حادثه برایم خیلی عجیب بـود. اگر چه بعد 
از آمـدن امـام معلـوم بود کـه حادثه اتفاق افتـاده اما این که از رادیو و فرسـتنده 
رسـمی کشـور این صـدا به گوش من برسـد، ایـن اصلاً یک چیـز باورنکردنی 
بود و خنده‎دار اینجاسـت که به شـما بگویم: شـاید تا چند هفته دائماً این فکر 
و ایـن شـک بـرای مـن پیـش آمـده بود که نکنـد من خـواب باشـم و لذا فکر 
مـی کـردم اگر خوابم از خواب بیدار شـوم اما معلوم شـد نخیر بیداری اسـت«.
مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پیرامون خاطرات انقلاب، 11 بهمن 1363
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مــدت هــا بــود کــه یــک نفــر ایــن طــور همــه مــا را دور هــم جمــع نکــرده بــود. 
ــا هــم توافــق و اتحــاد  ــر ســر یــک موضــوع ب ــن قــدر ب ــود کــه ای مــدت هــا ب
نداشــتیم. مــدت هــا بــود که کســی را ایــن قــدر دوســت نداشــتیم.  اما حاج قاســم 
ســلیمانی باعــث شــد همــه ایــن اتفاقــات  خــوب بیفتــد.  قهرمانــی کــه هــر کدام 
مــا از دوران کودکــی تــا بــه حــال از رشــادت و دلاوری هــای او بســیار شــنیده ایــم. 
شــیفته مــرام و معرفــت و جوانمردیــش شــده ایــم. بــا روایــت هــا و رشــادت هایش 
زندگــی کــرده ایــم. او کاری کــرد کــه خیلــی از جــوان هــا در فضای مجازی هشــتگ 
او را دنبــال کننــد و ویدئوهایــش را دســت بــه دســت بچرخاننــد. او مــردی بــود کــه 
درگیــر بــازی هــای سیاســی و گرفتــاری هــای معمولــی نشــد و بــرای آرمــان هــای 
خــودش و یــک ملــت مــی جنگیــد، مــردی کــه توانســت بــا فرماندهــی دقیقــش 
داعــش و تکفیــری هــا را از پــا دربیــاورد، او قهرمــان ما و خیلــی از ملت هــای منطقه 
بــود؛   او صــدای رســای تمــام آزادیخواهــان جهــان و فرمانــده جبهــه مقاومــت بود، 
ــم،  ــرا گرفتــه ، دیگــر آن نشــاط را نداری ــا  را ف ــن روز هــا غــم عجیبــی وجــود م  ای
ــا در  ــت  و م ــا نیس ــان م ــم، قهرم ــت داده ای ــود را از دس ــواده خ ــی از خان ــگار بزرگ ان
فــراغ ایــن قهرمــان دلتنگیــم،  آری حــاج قاســم،  ایــن فرمانــده بــزرگ شــهید شــد، 
بــه دســت بدتریــن مــردم ، بــه دســت جنایتــکاری کــه از تــرس بزرگــی و ابهــت او 
ــد ، آری تــرور، چــون از رودررو شــدن  ــه نیرنــگ بزرگــی زد، او را تــرور کردن دســت ب
بــا او واهمــه  داشــتند، از هیبــت او مــی ترســیدند و شــب و روز نقشــه کثیــف تــرور او 
را مــی کشــیدند، حــال کــه او نیســت ســینه ســپر کردنــد  و چهــره حــق بــه جانــب 
گرفتــه انــد،   امــا ایــن را بداننــد کــه مــا جوانــان ایــران زمیــن  از خــون قهرمــان خــود 
نخواهیــم گذشــت ، ایــن را بداننــد کــه تــک تــک مــا حــاج قاســمی خواهیم شــد و بر 
سرشــان خــراب مــی شــویم، امــروز بیشــتر از هــر زمــان مــا متحــد شــده‌ایم، امــروز 
تــک تــک مــا پرچــم آزادیخــواه حــاج قاســم را دســت بــه دســت مــی چرخانیــم و 
بــه تمــام ترســوهای عالــم اعــام مــی کنیــم ، بترســید، آری بترســید  چرا کــه خواب 
را بــر شــما حــرام خواهیــم کــرد ، بترســید زیــرا  # انتقــام ســخت در پیــش اســت .

سـردار 
قلــب هــا

پرونده ای  به مناسبت شهادت 

# حاج قاسم سلیمانی 
قهرمان بی بدیل همه جوانان ایران زمین   

رضا ماه پکیر  
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معصومه ماه پکیر

محبوب جوان ها 
چرا حاج قاسم سلیمانی را دوست داریم یا همه 
چیزهایی که باعث می شود او قهرمان ما باشد

ــا هــر پیشــوندی کــه مــی خواهیــد کنــارش بگذاریــد از ســردار  قاســم ســلیمانی ب
گرفتــه تــا حاجــی یک انســان اســت؛ یکــی مثــل همــه مــا، از روســتایی دورافتــاده در 
ــان پوشــالی و ســاختگی کشــورهای دیگــر نیســت، او را مــردم قهرمــان   کرمــان، او مثــل قهرمان
مــی خواننــد چــون بــه چشــم خــود رشــادت هــا و بزرگیــش را دیــده انــد،  او از لحــاظ ظاهــری 
بســیار معمولــی بــود و زندگــی بســیار ســاده ای داشــت، حتــی ســاده تــر از خیلــی از مــا. بــه هر 
جــای ایــران کــه برویــم از او بــه عنــوان یــک قهرمــان یــاد مــی کننــد. خیلــی از جــوان هــا حتی  
قبــل از شــهادت او تصویــر پروفایــل گوشیشــان حــاج قاســم بــود، ایــن فرمانــده کرمانــی چــه 
چیــزی داشــته کــه توانســته  همــه مــا  ایرانیــان را بــا هــر طیــف و دیدگاهــی با خــود همــراه کند 
 چــه خصوصیاتــی داشــته کــه تمــام آزادیخواهــان جهــان شــیفته و مریــد او شــده انــد و بــه او
مــی گوینــد فرمانــده ؟ مــا در ایــن دو صفحــه نگاهــی مــی اندازیم بــه ســبک زندگی ایــن مرد بــزرگ .

دور از جنجال های سیاست
چنــد ســالی بیشــتر نیســت کــه حاج قاســم بــرای همه ما شــناخته شــده بــه حســاب می آیــد، قبل 
از آن کمتــر تصویــر و صدایــی از او پخــش می شــد و تنهــا عــده ای او را از نزدیک دیده بودند . بعــد از اوج 
گرفتــن داعــش و شــناخت مردم نســبت بــه حاج قاســم خیلی از گــروه های سیاســی تــاش کردند او 
را بــه نام خود ســند بزننــد، حتی در انتخابات ریاســت جمهوری وقتی صحبــت از کاندیداهای احتمالی 
مــی شــد، عــده ای مــی گفتنــد کــه حاج قاســم به میــدان خواهد آمــد و  نماینــده فلان جنــاح  خواهد 
بــود، امــا حــاج قاســم بعــد از مدتــی ســکوت بــه ایــن حــرف و حدیــث هــا واکنــش نشــان داد و گفــت 
کــه هیــچ وقــت وارد سیاســت نمــی شــود و همیشــه یــک ســرباز وفــادار بــه وطن باقــی خواهــد ماند. 
همیــن اســتفاده نکــردن از شــهرت و البته محبوبیــت بــرای ورود به جایگاه های سیاســی  باعث شــده 
بــود بــرای مــردم دوســت داشــتنی تر شــود.  همین که مــردم  بــرای دیــدن او درگیــر تشــریفات اداری 
نمــی شــدند ، همیــن کــه او را کنــار خــود مــی دیدند ، بیشــتر شــیفته این قهرمــان بزرگ می شــدند.

بی خیال قدرت 
ــد؟  ــی آی ــدش م ــتر، ب ــدرت بیش ــی از ق ــه کس چ
ــه  ــد ک ــه آدم بوده‌ان ــن هم ــر ای ــای اخی ــال ه در س
ــی  ــت و مقام ــه پس ــود را ب ــهرتی خ ــدک ش ــا ان ب
رســانده‌اند و همیــن، آنهــا را از چشــم مــردم انداختــه 
اســت . حــاج قاســم امــا در ایــن ســا لهــا هیــچ وقــت 
ــوده و  ــام نب ــت و مق ــن پس ــدرت و گرفت ــال ق دنب
بــه ایــن کــه بــرای کشــورش بجنگــد و از آن دفــاع 
کنــد، افتخــار کــرده اســت. حــاج قاســم تنهــا وظیفه 
بزرگــی کــه رهبــر عزیزمــان بــه او ســپرد را پذیرفــت 
ــرای  ــربازی ب ــون س ــهادت همچ ــه ش ــا لحظ و ت
امنیــت کشــور خــود از هیــچ تلاشــی دریــغ نکــرد. 

بدون گرایش سیاسی
تقریبا کمتر کســی در ایــران وجود دارد که نســبت به 
مســائل سیاســی واکنش نشــان ندهد. از شــخصی در 
جایگاه قاســم ســلیمانی هــم انتظار مــی رفــت درباره 
اتفاقــات مهــم سیاســی نظــر بدهــد. امــا در همــه این 
ســال هــا کمتــر پیــش آمــد کــه حــاج قاســم اظهــار 
نظــر مســتقیم کند و تنها بــه بازگویی خطــوط اصلی 
ــرد. ــا می‌ک ــری اکتف ــام و رهب ــرات ام ــاب و نظ انق

شهدا را فراموش نمی‌کرد
حــاج قاســم بارهــا در ســخنانش از شــهدا می‌گفــت 
ــر  ــف می‌کــرد. غی ــش تعری و از خاطــرات هــم رزمان
ــواده  ــاد خان ــه ی ــواره ب ــم هم ــاج قاس ــا ح ــن ام از ای
ــود. مهــدی همــت،  ــا هــم ب ــدان آن‌ه شــهدا و فرزن
پســر شــهید همــت قبــا در گفــت و گویــی، 
ــر  ــدر پیگی ــلیمانی چق ــردار س ــه س ــود ک ــه ب گفت
ــتند،  ــکلی داش ــت مش ــر وق ــوده و ه ــا ب ــور آنه ام
می‌کردنــد. قاســم حســاب  حــاج  روی  فقــط 








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نگاه مثبت به جوان ها 
ایـن کـه عده‌ای بیاینـد و مردم را دسـته بندی کنند، 
باعـث می شـود مـردم نتوانند بـه آن ها خـوش بین 
باشـند؛ تقسـیم مردم به دوست و دشـمن، با حجاب 
و بـی حجـاب، دینـدار و بـی دیـن و امثـال ایـن هـا . 
در صورتـی کـه طبـق فرمایش مقام  معظـم رهبری 
همـه ایرانـی ها اعضـای یک خانواده هسـتند، همین 
نـگاه متعالـی و دقیـق مقـام معظـم رهبـری باعث 
می‌شـود کـه تمـام مـردم او را مانند پدری دلسـوز 
دوسـت داشـته باشـند.حاج قاسـم هم با پیـروی از 
مـولای خـود همیـن خصوصیـت را داشـت، تمـام 
بیـن  فرقـی  هیـچ  و  را دوسـت داشـت  ایرانیـان 
آدم‌هـا نمی‌گذاشـت، در یکـی از ویدئوهایی که از 
او منتشـر شـده بـود، بـه صراحـت اعالم ‌می‌کند 
کـه بـا این خط کشـی‌ها و دسـته بندی‌هـا مخالف 
اسـت و بایـد به جـوان ها نـگاه پدرانه داشـت، چرا 
کـه در نهایـت همـه آن هـا پسـر و دختـر خـود مـا 
هسـتند. ایـن نـوع نـگاه کـه در جامعـه ما زیـاد هم 
دیـده نمـی شـود، سـبب شـد، جوان‌ها نسـبت به 
حاج قاسـم خوش بیـن باشـند. و او را الگو و قهرمان 

زندگـی خـود برگزیننـد ، تـا آن جـا که 
به قـول خود سـردار، جوانی بـا تیپ و 
ظاهری کاملا متفـاوت از او می خواهد 
بـرای دفـاع از حـرم بـه سـوریه بـرود.

نگاهی که نافذ بود
یــک بــار دیگــر بــه تصاویــر حــاج قاســم نــگاه کنید، 
بــه  خصــوص چشــم هایــش. چهــره اش در نهایــت 
ســادگی اســت، امــا چشــمانش بــرق مــی زنــد، وقتی 
صحبــت مــی کنــد ، می‌شــود اقتــدار را در کلماتــش 
حــس کــرد.  نگاهی کــه روی تمــام مخاطبانش تاثیر 
ــرای  ــت را ب ــش و امنی ــه آرام ــی ک ــذارد. نگاه می‌گ
مخاطبــش بــه همــراه دارد، نگاهــی  بــا صلابــت کــه 
ــد. هــر انســان آزادیخواهــی را شــیفته خــود می‌کن





رابطه‌ي رهبري و حاج قاسم شبيه 
كي رابطه‌ي پدر و فرزندي است 
و اين را مي شود از نامه‌نگاري‌ها و 

تصاويرشان متوجه شد
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نگاهی به زندگی قهرمان بزرگ ایرانی 
حاج قاسم سلیمانی،  مردی که خود

را تنها یک سرباز می دانست 

متولد قنات ملك 
.....
قاسم سليماني 20 اسفند 1335 
در روستاي قنات ملك به دنيا 
آمد. پدرش بدهكار شد. در 
روزهاي نوجواني به كرمان 
آمد و كار كرد و پولي را كه به 
دست آورده بود، براي پدر و 
خانواده‌اش فرستاد. 

حضور در دفاع مقدس
.....
سردار سليماني اول خرداد 
1359 به عضويت سپاه پاسداران 
درآمد. بعدتر كه عراق به ايران 
حمله كرد، ابتدا حفاظت از 
هواپيماها در كرمان را به عهده 
گرفت سپس با نيروهاي كرماني 
راهي جبهه شد. 

با دست‌هاي خالي
.....
حاج قاسم در عمليات فتح‌المبين، 
مأموريت تشكيل تيپ را دريافت 
ميك‌ند. يكي از مهم‌ترين اتفاقات 
در  اين  عمليات  اين است  كه 
بيشتر از 3000 سرباز عراقي را به 
اسارت در مي‌آورند؛ آن هم با 
دست‌هاي خالي. 

عیسی محمدی
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مأموريت در شرق
.....
جنگ كه تمام مي‌شود، حاج قاسم 
فرمانده‌ي سپاه كرمان مي‌شود. 
عمليات‌هاي بسياري عليه قاچاقچيان 
و اشرار در شرق كشور انجام مي‌دهد 
و امنيت را به اين نقطه از كشور باز 
مي‌گرداند. امنيتي كه مرهون درايت 
و شجاعت كم‌نظير اوست.

خداحافظ ياران
.....
در كربلاي5، شرايط سختي 
براي حاج قاسم پيش آمد. قاسم 
ميرحسيني، قائم‌‌مقام لشكر 41 
ثارالله به شهادت مي‌رسد و طاقت 
حاج قاسم را طاق ميك‌ند. بعدتر 
در شهادت حاج يونس زنگي‌آبادي 
نيز دچار چنين حالي مي‌شود. 

آن سوي مرزها
.....
در پايان دهه‌ي 70، حاج قاسم به 
سپاه قدس مي‌رود تا استراتژي 
جمهوري اسلامي ايران را در 
غرب و شرق كشور و در عمق 
كشورهاي اسلامي دنبال كند. 
ورود او به سپاه قدس، آغازي بر 
زندگي فرامرزي اين سردار بود. 

 جايــي نيســت كــه نامــي از حــاج 
قاســم ســليماني در ميان نباشــد. 
صحبــت از عــراق، ســوريه، افغانســتان و... كه 
مي‌شــود نــام حــاج قاســم در ذهــن تداعــي 
ــم در  ــاج قاس ــام ح ــنيدن ن ــود. ش مي‌ش
راهبردي‌تريــن قلمروهــا ديگــر عــادي 
ــام  ایــن قهرمــان همــه جــا  شــده اســت. ن
شــنیده مــی شــود.  از صحن ســازمان ملــل در 
نيويــورك تــا روســتاي قنات ملــك كرمــان. از 
كنگــره‌ي آمريــكا تا مجلــس عــراق.  از موصل 
ــا كرمــان. تمــام  ــا . از حلــب ت ــا تمــام اروپ ت
ــن  ــه ای ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــانه ه رس
ســردار بــزرگ مــی پردازنــد  . از فاكــس نيــوز 
تــا العربيــه. از بلومبــرگ تا الجزيــره. اقتــدار او 
ــا  ــی  همه‌ج ــده ایران ــک فرمان ــوان ی ــه عن ب
ســایه افکنــده اســت، طوریکــه آمریکایــی ها 
در یــک عملیــات تروریســتی و بزدلانــه ایــن 
قهرمــان را بــه شــهادت می‌رســانند. عنــوان 
ــه  ــت ك ــي اس ــايه«  عنوان ــده‌ي س » فرمان
نيويوركــر بــه او داده بــود   فاكــس نيــوز نيــز 
مــدام بــر ايــن عبــارت تأيكــد ميك‌نــد. ژنرال 
ايــران،  سياســت‌هاي  اول  مــرد  ســايه، 
قدرتمندتريــن فرمانــده خاورميانــه و... همه‌ي 
عناوينــي اســت كــه بــراي حاج قاســم بــه كار 
بــرده مي‌شــود. البتــه چيزهايــي كــه 
مي‌گوينــد اشــتباه نيســت. امــا آن‌هــا از درك 
ــم  و  ــاج قاس ــالای ح ــخصیت ب ــح ش صحي
انگيــزه‌اي كــه او را پيــش می‌بــرد ، عاجزنــد. 

سرداري در ميان مردم
حـاج قاسـم فرمانـده‌اي مردمي بود كـه در ميان مردم 
زندگـی کرد، در مخفيگاه‌ها پنهان نشـد و افراد زيادي 
او را مـی دیدند و خاطره‌ي مشـترك از ديدارش دارند. 
در مجامـع عمومـي حاضـر مـی شـد و  سـخنراني 
می‌کرد، در سـالگردها و يادبود شـهدا شركت می‌کرد. 
كيـي از جوانـان كرمانـي دربـاره‌ي ديـدار حاج قاسـم 
مي‌گويـد: »من و همسـرم به خاطر مشـكلات زندگي 
سـخت دلگير شـده بوديم، مي‌خواسـتيم حاج قاسـم 
را ببينيـم. بـه تهـران آمديم، قـرار گذاشـتيم و رفتيم 
پيـش حـاج قاسـم. همسـرم به‌واسـطه‌ي دوسـتي 
پـدرش با حاج قاسـم به او مي‌گويد عمـو. پس از بيان 
مشـكلات و درددل بـه حـاج قاسـم گفتم: »مـن دلم 
مي‌خواهـد بـروم سـوريه، يـك كاري بكنيـد كـه من 
هـم بيايـم.« حاج قاسـم بـا لبخنـدي در جوابم گفت: 
»اول بـرو ر‌ضایت  همسـرت را جلب کـن. بعد هم برو 
آمـاده شـو، اگـر آمـاده شـدي راه برايت باز مي‌شـود.« 
درحاليك‌ـه مي‌خنديديـم، گفتـم: »حـاج قاسـم اگـر 
منظورتـان آمادگـي نظامـي اسـت، مـن حاضـرم.« 
حاجـی در جوابـم گفـت: »نه، بـرو خـودت را از لحاظ 
روحـي و معنوي آماده كن. اين آمادگي خيلي سـخت 
اسـت.« ايـن روايتي بود كـه اين جوان بـراي خيلي‌ها 
تعريـف كـرده و بـه آن‌هـا نيـز توصيه ميك‌نـد كه به 

توصيـه‌ي حاج قاسـم گـوش دهند. 

ميزبان روضه‌ي حضرت زهرا )س(
وقتـي در كنگـره‌ي آمريـكا بـراي تـرور حـاج قاسـم 
به‌عنوان بزرگ‌ترين دشـمن آمركيا، بحث شـد، برخي 
بـه دنبـال يافتـن او بودنـد. در ايـن ميان گـوگل براي 
اوليـن بار، خانه‌ي حاج قاسـم در كرمان را روي نقشـه 
نشـان كـرد. اين خبـر در رسـانه‌هاي غربـي پيچيد و 
سـروصداي زيـادي به پا كـرد. حال‌آنك‌ه مردمـان ديار 
كويـر سال‌هاسـت خانه‌ي حاج قاسـم را مي‌شناسـند. 
بـه خانـه‌اش رفت‌وآمـد ميك‌نند. حاج قاسـم، هرسـال 
در فاطميـه‌ي دوم در منزلـش هيئـت بـه پا مـی کرد. 
خودش جلوي در مي‌ايسـتاد و بـه مهمان‌ها خوش‌آمد 
می‌گفـت. برخـي از دانشـجويان غيربومـي كـه بـراي 

اوليـن بـار حاج قاسـم را می دیدند، باورشـان نمي‌شـد 
كـه در منـزل بزرگ‌ترين ژنرال دنيا نشسـته‌اند. كسـي 
كـه معـادلات راهبردي دنيا را تغيير داده اسـت. داعش، 
طالبـان و النصـره را زمين‌گير كرده و عراق و سـوريه را 
نجات داده اسـت. در گوش هم پچ پچ ميك‌نند كه اين 
مـرد، خود حاج قاسـم اسـت. مدام به او نظـر مي‌اندازند.

خانه‌ي حاج قاسم، وقف شهدا
خانـه‌ي حـاج قاسـم در كرمـان، سـه شـب ميزبـان 
عـزاداري حضـرت زهـرا)س( اسـت. ايـن خانـه چنـد 
سـالي بود كـه به‌واسـطه‌ي حضور پررنگ حاج قاسـم 
در تهـران و رفت‌وآمدهايـش بـه كشـورهاي مختلف، 
وقف شـهدا شـده اسـت. حاج قاسـم همراه سـرهنگ 
ابوالحسـني و چنـد تـن ديگر از همرزمانش در لشـكر 
41 ثـارالله كرمـان، شـروع به مصاحبـه و ضبط و ثبت 
خاطـرات مادران شـهدا کـرده بود. ايـن دو نفر گروهي 
شـكل داده بودنـد، از دانشـجويان مذهبـي و جوانـان 
كرماني و به سـراغ مادران شـهدا می رفتند. هم‌اكنون 
بـا بيشـتر مـادران و پـدران شـهيد در اسـتان كرمان 
گفت‌وگو شـده اسـت. تا دورافتاده‌ترين نقـاط رفته‌اند. 
كليد اين كار جايي زده شـد كه مادران شـهدا كي به 
يـك فـوت ميك‌ردند و هـرروز گنجينـه‌اي از خاطرات 
دفن مي‌شـد. خانه‌ي حاج قاسـم، وقف اين كار شـده، 
بسـياري از جوانـان بـه آن‌جا رفت‌وآمد ميك‌ننـد و در 

اين كار سـهيم شـده‌اند. 

حاج قاسم واقعا كيست؟
امـا حاج قاسـم يكسـت؟ ايـن سـوال آغازگر سـاخت 
شـده  بسـياري  گزارش‌هـاي  و  مسـتندها  فيلم‌هـا، 
اسـت. جسـت‌وجويي در سـايت‌ها نشـان مي‌دهد كه 
حاج قاسـم متولـد روزهاي پاياني سـال 1335 اسـت. 
او در 20 اسـفند در روسـتاي قنات‌ملـك متولـد شـد. 
بـه روايـت پژوهشـگر امركيـن اينترپرايـز، پـدر حـاج 
قاسـم بـه دولـت بدهـكار مي‌شـود. حـاج قاسـم در 
سـيزده سـالگي، از روسـتا به كرمان مي‌آيـد. به بنايي 
مي‌پـردازد. كارگري در پروژه‌ي سـاخت كي مدرسـه، 
اوليـن اقـدام حاج قاسـم در آن سـن بـود. اولين پولي 
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حالا، سرلشكر سليماني
.....
بهمن 1389 با حكم رهبر معظم 
انقلاب، به بالاترين درجه در 
سپاه رسيد؛ سرلشكري. بعدتر، 
تروريست‌ها راهي سوريه شدند 
تا برگي ديگر از زندگي اين سردار 
ايراني آغاز شود.آغازي پرخطر 
اما سراسر افتخار و غرور و غيرت.  

حمله به اربيل
.....
در سال 85، آمريكايي‌ها به 
كنسولگري ايران در اربيل حمله 
كردند، چون فكر ميك‌ردند 
قاسم سليماني در آن‌جاست. 
البته آن‌ها پنج نفر را دستگير 
كردند، ولي موفق به دستگيري 
حاج قاسم نشدند. 

به ياد شهدا
.....
 از جالب‌ترين كارهايي كه 
حاج قاسم كرده، اختصاص منزل 
خود به كي كار پژوهشي در حوزه‌ي 
خاطرات دفاع مقدس است. عده‌اي 
از دانشجويان و پژوهشگران در 
اين منزل، خاطرات مادران شهداي 
كرمان را جمع ميك‌نند.

كـه كسـب ميك‌نـد نيز بـراي پـدرش مي‌فرسـتد تا 
پـدر بدهـي‌اش را بپـردازد. » علـي الفونـه« وقتـي در 
صـداي آمريـكا حاضـر شـد و ايـن روايـت را نقـل 
كـرد، در ادامـه گفـت: »بايـد منصف بود. نمي‌شـود 
به‌سـادگي از ايـن اخالق وارسـته‌ي حاج قاسـم در 
سـيزده سـالگي گذشـت. بچه‌اي كه از روستا به شهر 
آمـده و اولين پولـش را براي بدهي پـدرش مي‌دهد.«

انقلاب، نقطه‌ي عطف زندگي
حـاج قاسـم در كرمـان مي‌مانـد. پيـش از انقالب در 
سـازمان آب كرمان مشغول مي‌شـود. پيروزي انقلاب 
اسلامي و تشيكل سپاه پاسـداران در ناحيه6، نقطه‌ي 
عطـف زندگي حاج قاسـم اسـت. دقيقـا روزش را نيز 
بـه يـاد دارد. حاج قاسـم درباره‌ي عضويتش در سـپاه 
می‌گفـت: »اول خـرداد 1359 بـه عضويـت سـپاه 
پاسـداران درآمـدم.« 120 روز بعـد، عـراق بـه ايـران 
حملـه ميك‌نـد. حـاج قاسـم ابتـدا از هواپيماهـا در 
كرمـان محافظت ميك‌ـرد. در اوليـن نيروهاي نظامي 
كه از كرمان عازم جنگ مي‌شـدند، حاج قاسـم نيز به 
سوسـنگرد مي‌رود و فرمانده‌ي دسـته مي‌شـود. حاج 
قاسـم و نيروهايـش در اولين اقـدام، نيروهـاي عراقي 
را از جـاده‌ي سوسـنگرد تـا حميديـه عقـب مي‌رانند. 

مأموريت هشت ساله
مأموريـت پانزده روزه‌ي حاج قاسـم در جنگ به اتمام 
نمي‌رسـد و او هشـت سـال در جبهه‌هـا مي‌مانـد. 
در عمليـات فتح‌المبيـن، مأموريـت تشـيكل تيـپ 
دريافـت ميك‌نـد. در اين عمليات بـا وجود مضيقه‌ي 
تسـليحاتي، 3000 عراقي به اسـارت گرفته مي‌شوند. 
در عمليـات والفجـر8 نيـز نقـش اصلـي بـه عهـده‌ي 
لشـكر 41 ثـارالله كرمـان بـود. حـاج قاسـم دربـاره‌ي 
شـب عمليات می گفت:»همـه‌ي فرماندهـان و اركان 
در سـنگر جمـع شـده بوديـم. فرماندهـان از بچه‌هـا 
سـوال مي‌پرسـيدند. بعضـي سـوالات دل بچه‌هـا را 
خالـي ميك‌ـرد، ولـي آن‌هـا بـا قوت جـواب سـوالات 
را مي‌دادنـد. بـراي يـك سـوال جـواب نبود؛كـه اگـر 

آن‌ها از اسلام مي‌ترسند، نه از حاج قاسم
بـا تمـام اين شـهرت و شـجاعت، پدر حـاج قاسـم نظر ديگـري درباره‌ي شـهرت 
پسـرش داشـت. وقتـي اسـتاندار سـابق كرمـان به ايشـان گفتـه بـود مي‌دانيد 
پسـرتان چقدر مشـهور اسـت و اسـتكبار چقدر از او مي‌ترسـد؟ پدر حاج قاسـم 
درجـواب گفتـه بـود: »من از شـما متعجبم كـه چنين حرفـي مي‌زنيد.« اسـتاندار 
پرسـيده بـود چرا؟ پـدر گفته بـود: »پسـر من كي سـرباز ولايـت اسـت، آن‌ها از 
اسلام مي‌ترسـند نه از پسـر من، حاج قاسـم تنها كي نشـانه از كشـور اسلامي 
و شـيعه اسـت.« ورود بـه زندگـي خصوصي حاج قاسـم نيز نشـان مي‌دهـد كه او 
و خانـواده‌اش، ساده‌زيسـتي و پاكدسـتي خـود را حفـظ كرده‌انـد. حـاج قاسـم با 
بـرادرش، سـهراب سـليماني، باجناق اسـت. پسـر حاج قاسـم بـا دخترعمويش، 
ازدواج كـرده اسـت. حاصـل ايـن ازدواج نيـز نوه‌هـاي دوقلويـي اسـت كـه در 
مـرداد 95 بـه دنيـا آمده‌انـد. سـهراب بـرادر كوچ‌كتـر حـاج قاسـم در روزهاي 
جنـگ هميشـه همراه حـاج قاسـم بـود. سـهراب در اين‌بـاره مي‌گويـد: »در اكثر 
عمليات‌هـا همـراه حاج قاسـم بـودم و در انتهـاي جنگ هـم »پيـك فرماندهي« 
خـودش بـودم چون پـدرم گفته بود اگر شـهيد مي‌شـويد با هم شـهيد شـويد.«
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صاحب روضه
.....
 در ايام فاطميه اگر 
گذرتان به كرمان می افتاد،  قطعا 
حاج قاسم را بدون تشریفات 
ملاقات می کردید. او مراسمي 
براي بي‌بي دو عالم برگزار می کرد؛ 
خودش هم دم در مي‌ايستادو به 
مهمانانش خوش آمد می گفت. 

امينـي  اين‌جـا گيـر كرديـم، چـه كنيـم؟ شـهيد 
قاسـم  حـاج  بخوانيـد.«  »وجعلنـا«  گفت»اين‌جـا 
می‌گفـت عمليات را مديـون اين جوان هسـتيم. خدا 
او را بـر امـواج سـوار و پياده كرد و عمليات انجام شـد. 

شهادت ياران
كربالي5 نيـز جايـي بـود كـه حـاج قاسـم از خـدا 
خواسـته بود عمرش تمام شـود. دليل اين خواسته‌ي 
حـاج قاسـم، شـهادت شـهيد قاسـم ميرحسـيني، 
سـخت‌ترين  او  بـود.  ثـارالله   41 لشـكر  قائم‌مقـام 
مي‌دانـد.  يارانـش  شـهادت  را  جنـگ  لحظه‌هـاي 
كيـي از لحظـات سـخت او شـهادت حـاج يونـس 
زنگي‌آبـادي بـود. بـه تعبير حـاج قاسـم، زنگي‌آبادي، 
اميد لشـكر ثـارالله بود. حاج قاسـم درباره‌ي شـهادت 
حـاج يونـس مي‌گويد:»بعضـي مواقـع شـهادت كيي 
از فرماندهـان به‌انـدازه‌ي شـهادت كي گـردان در من 
اثـر مي‌گذاشـت.« حـاج يونـس، هم‌اكنون هـم ارج و 
قرب بالايي ميان مردمان كرمان دارد و بسـياري براي 
حاجت‌روايـي، او را واسـطه‌ي دعـاي خـود ميك‌ننـد. 

سلام فرمانده
انتصـاب حـاج قاسـم بـه فرماندهي سـپاه قـدس، در 
سـال‌هاي پايانـي دهـه‌ي 70، آغازگـر يـك تحـول 
عظيـم در سـپاه بـود. سـردار رئوفـي جايگزيـن حاج 
قاسـم در سـپاه كرمـان مي‌شـود. حـاج قاسـم بـه 
علـت آشـنايي بـا مسـائل قبيلـه‌اي شـرق كشـور و 
مبـارزه‌ي ميدانـي بـا باندهـاي قاچـاق مـواد مخـدر، 
مناسـب‌ترين گزينـه بـراي مقابلـه بـا طالبـان بـود. 
طالبانـي كـه در همـان سـال‌ها ظهـور كـرده بـود.  

وقتي مردم او را شناختند
دهـه‌ي 70 و 80، حاج قاسـم زياد شـناخته شـده نبود. 
رقابت‌هاي زيرپوستي ايران و آمركيا در فضاي بين‌المللي 
در جريـان بود. حمله‌ي آمركيا به عراق و افغانسـتان اين 
رقابت‌هـا و درگيري‌هـا را جدي‌تـر كـرد. ارتبـاط خـوب 

حاج قاسـم با جلال طالباني در كردسـتان، تالش براي 
وحدت سني، شيعه و كردهاي عراقي، رياست جمهوري 
طالباني و نخست‌وزيري نوري المالكي، جنگ 33 روزه‌ي 
حزب‌الله با اسـرائيل، نقاطي برجسـته بود كه باعث شـد 
نام حاج قاسـم سليماني بيشتر شنيده شـود. در جريان 
سفر سـال 84 رهبر انقلاب به كرمان، فرمانده‌ي كرماني 
سـپاه قدس، دوشادوش رهبري حركت كرد. حاج قاسم، 
رهبري را در كوه‌هاي صاحب‌الزمان)عج( و گلزار شـهداي 
كرمان همراهي كرد. كمك‌م حاج قاسـم بيشتر شناخته 
و تبديـل بـه چهـره‌اي محبـوب بـراي مـردم مي‌شـد. 

فرمانده‌اي كه سرلشكر شد
بهمـن 1389، بـا حكـم رهبر انقالب، حاج قاسـم به 
بالاترين درجه در سـپاه نايل مي‌شـود. او با اين حكم، 
درجه‌ي سرلشـكري دريافت ميك‌نـد. آغاز درگيري‌ها 
در سـوريه و هجـوم كيباره‌ي تروريسـت‌هاي سـلفي 
بـه ايـن كشـور، نقطـه‌ي عطفـي در زندگي سياسـي 
‌ـ نظامـي حـاج قاسـم اسـت. تروريسـت‌ها ‌كيبهكي‌ 
اسـتان‌هاي سـوريه را تصـرف ميك‌ننـد. اسـفند 89 
تروريسـت‌ها بـه نزدكيـي كاخ بشـار اسـد نزديـك 
مي‌شـوند. تقريبا كار بشـار رو به اتمام است. خانواده‌ي 
بشـار و مسـئولان به نقطه‌ي امن منتقل شـده بودند. 
سـردار همدانـي مي‌گويـد در آن شـب كار تمـام بود، 
سـوريه سـقوط ميك‌ـرد، تروريسـت‌ها بـه نزدكيـي 
كاخ رياسـت جمهـوري رسـيده بودنـد. حاج حسـين 
همدانـي با مشـورت حاج قاسـم، آخرين پيشـنهاد را 
بـه بشـار مي‌دهد. پيشـنهاد بازكـردن اسـلحه‌خانه‌ها 
و مسـلح كـردن مـردم بـراي دفـاع. اين حربـه كارگر 
مي‌افتـد و سـوريه در آن شـب سـقوط نميك‌نـد. 

بايد مرا بشناسي
پـس از انتقادهـا بـه مـك كريسـتال، ژنـرال پترئوس 
جايگزين وي در عراق مي‌شـود. پترئوس از سـال‌هاي 
پايانـي دولـت اوبامـا رياسـت سـيا را به عهده داشـت. 
پترئـوس ژنرال چهـار سـتاره آمركيايي، خاطـره‌اي از 
روزهـاي اوليـه‌ي آغـاز كار در عـراق دارد. او از پيامـي 
مي‌گويـد كـه در گوشـي تلفـن همراهـش دريافـت 

كـرده بـود. حاج قاسـم اين پيـام را براي او فرسـتاده و 
گفته بود:»ژنرال پترئوس! شـما بايد مرا بشناسـي، من 
قاسـم سليماني هستم، كسي كه سياسـت‌هاي ايران 
را در عـراق، لبنـان، غزه و افغانسـتان تدوين ميك‌ند.«

احترام ويژه براي دشمن آمركيا
شـهرت حـاج قاسـم چنـان فراگيـر شـده  بـود كـه 
خبرنـگاران و روزنامه‌نـگاران دنيـا، در مصاحبه‌هـاي 
مي‌پرسـیدند.  او  دربـاره‌ي  سياسـتمداران،  از  خـود 
او اشـاره  سياسـتمداران نيـز در ديدارهايشـان، بـه 
می‌کردنـد. اوبامـا در ديـدار با حيدر العبـادي درباره‌ي 
حاج قاسـم گفتـه بود:»او دشـمن من اسـت ولي من 
بـراي او احتـرام ويژه‌اي قائل هسـتم.« جـان كري هم 
در ديـدار بـا ظريـف گفته بـود: »اگر بـراي ‌كيبار هم 
شـده مايـل اسـت او را ببينـد.« سيدحسـن نصـرالله 
در گفت‌وگـوي تلويزيونـي مي‌گويـد: »حـاج قاسـم 
سـليماني دوسـت و بـرادر عزيـز مـن اسـت. سـپاه 
حـاج قاسـم و نيروهـاي او اولين كسـاني بودند كه به 
كمك عراق و سـوریه شـتافتند و مانع پيروزي داعش 
شـدند.«  نشـريه‌ي آمركيايـي بلومبـرگ دربـاره‌ي او 
مي‌نويسـد: »محبوبيت سـليماني در جهان به‌شـدت 
افزايـش يافته و او به برجسـته‌ترين چهره‌ي شـيعيان 
بـراي مبـارزه بـا دولـت اسالمي )داعـش( اسـت...«

نقشه کثیف ترور
هیـچ وقـت دنیـا فرامـوش نخواهـد کـرد کـه اگر 
سـپهبد سـلیمانی و سـربازان جـان برکـف مدافع 
و گروهـک هـای  داعـش  نبودنـد،  ایرانـی  حـرم 
دادنـد،  مـی  جـولان  خودشـان  بـرای  تکفیـری 
داعشـی که دسـت نشـانده دولـت خبیـث آمریکا 
و اسـرائیل اسـت.   آمریکا و اسـرائیل از حاج قاسم 
مـی ترسـیدند ، ترسـی که یـک لحظـه آرام و قرار 
بـرای آنهـا نگذاشـته بود، آنهـا از روبرو شـدن  با او 
واهمه داشـتند و از این که می دیدند یک قهرمان 
ایرانـی انقـدر در تمـام جهان محبوب شـده اسـت 
نگـران بودند تا اینکه نقشـه شـوم خـود را اجرایی 
کردنـد و سـردار بـزرگ ایرانـی را تـرور کردنـد.

سردار سلیمانی پس از مرگ مادر بزرگوارش خاطره ای را تعریف کرده بود و خواسته 
بود تا زمانی که شهید نشده این خاطره نقل نشود و این خاطره پس از شهادتش توسط 
افرادی که آنجا بودند نقل شد. او گفته بود: » همیشه دلم می‌خواست کف پای مادرم 
را ببوسم ولی نمی‌دانم چرا این توفیق نصیبم نمی‌شد. آخرین بار قبل از مرگ مادرم 
که کرمان آمدم، بالاخره سعادت پیدا کردم و کف پای مادرم را بوسیدم. با خودم فکر 
می‌کردم حتماً رفتنی‌ام که خدا توفیق داد و این حاجتم برآورده شد. سردار در حالی که 
اشک جاری شده بر گونه‌هایش را پاک می‌کرده، گفته بود: نمی‌دانستم دیگر این پاهای 
خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم.«همین کار او بزرگترین درس 
را به ما می دهد ، درسی  درباره جایگاه بالای مادر، درسی که حاج قاسم به ما آموخت.

خاطره ای که درس بزرگی داشت



18

 قهرمان

 خوشحالیم که در 
راه اسلام  شهید شد

گفتگو با خانواده پاسدار شهید هادی طارمی 
همراه و محافظ شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی:

معصومه ماه پکیر

ــود  ــش ب ــت پی ــد وق ــن چن  همی
کــه خبر شــهادت شــهید ســپهبد 
ــم  ــش غ ــلیمانی و همراهان ــم س ــاج قاس ح
ــت.  ــا گذاش ــه ج ــردم ب ــر دل م ــی را ب عظیم
نیروهــای آمریکایــی با حملــه تروریســتی به 
خــودروی حامل ســردار ســلیمانی در فــرودگاه 
بغــداد او و همراهانــش را به شــهادت رســاندند. 
ــی از  ــادی طارم ــدار ه ــرگرد پاس ــهید س ش
محافظــان و همراهــان قدیمی ســردار هــم در 
ایــن ماموریــت همــراه وی به شــهادت رســید. 
ســاعاتی را میهمــان خانــواده شــهید طارمی 
ــا برایمــان از خاطراتــش بگوینــد. شــدیم ت

ــاه 1358  ــد 14 دی م ــی متول ــادی طارم ــهید ه ش
ــا  ــت ام ــران اس ــاکن ته ــه س ــر چ ــت. وی اگ اس
اصالتــا ابهــری اســت. شــهید طارمــی در بامــداد 
ــای  ــتی بالگرده ــه تروریس ــاه در حمل 13 دی م
آمریکایــی به خــودروی حامل ســردار ســلیمانی و 
همراهانــش در فــرودگاه بغداد به شــهادت رســید.

پدر شــهید هــادی طارمــی حضــور گســترده مردم 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــر ش ــییع پیک در تش
ــردم  ــداری م ــت م ــش را ولای ــلیمانی و همراهان س
کشــور مــی دانــد و معتقــد اســت اگر چــه مــردم از 
وضعیــت مالــی گلــه دارنــد امــا حضورشــان در این 
مراســم نشــان داد کــه همچنــان حامــی ولایــت و 
رهبــری هســتند. اســرائیل و آمریــکا فکــر نکنند با 
ایــن حمــات مــا عقــب نشــینی مــی کنیــم. ایــن 
حملــه تروریســتی نشــان از شکســت آنها مــی داد.

1

2
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بچه های اهل، ثمره نان حلال پدر
پیـدا کـردن خانه پدر شـهید طارمی کار چندان سـختی نیسـت. داخـل خیابان 
شهسـواری در شـاد آبـاد کـه مـی شـویم بنرهـای بزرگ عکس شـهید همـراه با 
سـردار سـلیمانی بر در و دیوار آویزان اسـت. خانه پدر شهید در یکی از کوچه‌های 
شـاد آبـاد قـرار دارد. عکـس شـهید طارمی در کنار سـردار سـلیمانی بـر روی بنر 
بزرگـی کنـار در خانـه نشـان می دهد که نشـانی را درسـت آمـده ایـم. وارد خانه که 
می‌شـویم حاج محمدرضا طارمی پدر شـهید به اسـتقبالمان می آید. فضای سـاده 
خانه نشـان از سـاده زیسـتی اهل خانه دارد. خواهر و برادر شـهید با سینی های خرما 
و حلوا در حال خروج از خانه هسـتند، تازه متوجه می شـویم که هفتم شـهید اسـت 
و بـه مـزار شـهید برای انجام مراسـم شـب هفت مـی روند. پدر و مادر شـهید رسـم 
مهمـان نـوازی را خـوب می دانند و با وجود اصرار ما برای تهیه گـزارش در روزی دیگر 
همچنان میزبان ما می مانند. پدر شـهید حرف هایش را با بیان خصوصیات اخلاقی 
هـادی شـروع مـی کند و می گوید: »هادی پسـر باهـوش و باادبی بود. ما 6 پسـر و 3 
دختر داریم، جواد پسـر بزرگمان وقتی هادی خیلی کوچک بود در جنگ شـهید شد. 
هادی فرزند ششـم و پسـر چهارم ما بود. هادی هم مثل همه برادرها و خواهرهایش 
فـردی بـاادب بـود و احتـرام همـه را نگاه می داشـت تنها فرقش با فرزنـدان دیگرمان 
جسـارت و بـی باکـی اش بود. هـادی هیچ وقت حـرف زور را نمی توانسـت بپذیرد.« 
همـه فرزنـدان حاج آقـا طارمی بچه هایی اهـل و هیئتی هسـتند. او در حالی که 
حرف‌هایـش را ادامـه مـی دهـد می گویـد: » هادی مطیع دسـتور اسالم و مقام 
معظـم رهبـری بود، او خالصانه زندگی کرد. معتقدم زندگی که در آن خلوص نیت 
باشـد موفق می شـود. اگر چه فراق و دوری فرزندم سـخت اسـت اما خوشـحالم 
کـه هـادی در راه اسالم و اهل بیت شـهید شـد.«  پدر شـهید طارمـی دلیل اهل 
و صالـح بـودن فرزندانـش را نـان حلالـی کـه بـر سـر سـفره گذاشـت مـی داند.

در راه امام حسین )ع( سر داد
اگـر چـه چنـد روزی بیشـتر از شـهادت هـادی نمی گـذرد، امـا مه پـاره طارمی 
مادر شـهید مانند مادران بسـیاری از شـهدا مقاوم و اسـتوار اسـت. او درباره هادی 
مـی گویـد: »هـادی بچـه مظلومـی بود. نسـبت بـه نامـوس و وطن حسـاس بود 
اگـر مـی دیـد کسـی حـرف زور و یـاوه ای می گوید نمی توانسـت آرام بنشـیند. 
بـا دوسـتانش مهربـان و خوشـرفتاری مـی کـرد و بـا دشـمنان قاطع بـود. هادی 
عاشـق امـام حسـین)ع( بـود از همـان نوجوانـی در هیئت ها و مراسـم عـزاداری 
اهـل بیـت )ع( شـرکت مـی کـرد. بعـد از ازدواجـش هم ایـام فاطمیـه)س( و ماه 
محـرم در خانـه اش مراسـم عـزاداری برگـزار می کرد. هـادی میانـدار هیئت بود 
و آخـر در راه امـام حسـین)ع( شـهید شـد.« مادر شـهید طارمی اگـر چه دلتنگ 
فرزنـدش اسـت امـا از اینکـه فرزنـدش ایـن راه را انتخـاب کـرده بـود خوشـحال 
اسـت. او مـی گویـد: »هـادی را خـودم در قبـر گذاشـتم. فرزنـدم هدیـه و امانتی 
از سـوی خـدا بـود کـه مـا وظیفه داشـتیم بزرگش کنیم حـالا هم خدا خواسـت 
او را نـزد خـود بـرد. خوشـحالم کـه هـادی در راه اسالم و میهـن شـهید شـد.«

انتظار شهادتش را داشتیم
» دلــم گواهــی مــی داد هــادی رفتنــی اســت.« مــادر شــهید طارمــی ایــن را 
ــو  ــالگی عض ــد: » هــادی از 16 س ــی ده ــه م ــش را ادام ــرف های ــد و ح می‌گوی
ــه  ــم ب ــربازی ه ــد از س ــد و بع ــپاه گذران ــربازی اش را در س ــود. س ــیج ب بس
اســتخدام ســپاه درآمــد. او ســال هــا در تیــم حفاظتی ســردار ســلیمانی بود. 
می‌دانســتیم بــا ســردار ســلیمانی دوســت و صمیمــی اســت امــا هیــچ وقت 
از ماموریــت هایــش حرفــی به مــا نمــی زد.« خانواده شــهید طارمــی معتقدند 
همیشــه انتظــار شــهادت فرزندشــان را داشــتند.  پــدر شــهید مــی گویــد: 
»اخریــن بــار هــادی را یــک هفتــه قبــل از شــهادتش دیدیــم. همــه منــزل 
بــرادرش جمــع بودیــم. آن روز هــادی اگــر چــه بــا همــه شــوخی مــی کــرد 
امــا حــال عجیبــی داشــت. افتــاده حــال بــود پیــدا بــود خــود را وصــل کرده 
و مــی خواهــد بــرود.« مــادر شــهید حرف هــای پــدرش را دنبــال مــی کند و 
مــی گویــد: » خیلــی وقــت بــود دلــم گــواه مــی داد قــرار اســت بــرای هادی 
اتفاقــی بیافتــد. هــر بــار کــه هــادی مــی خواســت ماموریــت بــرود بچــه ها 
بــرای اینکــه مــن ناراحــت نشــوم رفتنــش را از مــن پنهان مــی کردنــد. هادی 
حــدود 40 ســال از خــدا عمــر گرفــت. در این ســال ها همیشــه ســعی مــی کرد 
کســی را ناراحــت نکنــد بــا وجــودی کــه بــا پــدرش دوســت و صمیمی بــود اما 
همیشــه احتــرام مــا را نگــه مــی داشــت. بــه یــاد دارم قبــل از شــهادت هــادی 
بــرادرش گفــت: مــادر نمــی دانــم چــرا احســاس مــی کنــم قــرار اســت یــک 
نفرمــان کــم شــود. آن زمــان مــن فکــر نمی کــردم هــادی رفتنــی اســت. انگار 
بــه دل همــه مــان افتــاده بــود که قــرار اســت یکــی از اهــل خانــه پــرواز کند.«
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شهادتت مبارک فرزندم
پــدر و مــادر شــهید طارمــی از اینکــه فرزندشــان همــراه و همــرزم شــهید ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی بــود بــه خــود مــی بالنــد. مــادر شــهید مــی گویــد: »هــادی همیشــه از مهربانــی 
و خــوش اخلاقــی ســردار و اینکــه خســتگی ناپذیــر اســت برایمــان مــی گفــت. یــک بــار کــه 
هــادی شهرســتان نزدمــان آمــده بــود ) خانــواده شــهید طارمــی در یکــی از روســتاهای زنجان 
زمیــن کشــاورزی دارنــد و پــدرش کشــاورز اســت( گفــت: مامــان حاجــی گفتــه هر کــس رفت 
شهرســتانش ســوغاتی مــرا فرامــوش نکنــد. مــن هــم مقــداری نــان محلــی مــان کــه اگردک 
مــی گوییــم بــا کمــی شــیره انگــور و ســرکه و روغــن حیوانــی و دو تــا هــم چاقــوی زنجــان به 
عنــوان ســوغاتی در ســاک هــادی گذاشــتم تــا بــرای حــاج قاســم ببــرد. هــادی بعــداز اینکــه 
رفــت زنــگ زد و گفــت مامــان حاجــی بابــت ســوغاتی هــا خیلــی تشــکر کــرد.« هــر بــار کــه 
هــادی ماموریــت مــی رفــت حاجیــه خانــم طارمــی نــذر و نیــاز مــی کــرد تــا فرزنــدش ســالم 
بازگــردد. مــادر شــهید از لحظــه خبــر شــهادت فرزنــدش مــی گویــد: » وقتــی حاجــی خبــر 
شــهادت ســردار ســلیمانی را داد مــی دانســتم هــادی بــا حــاج قاســم اســت. پســر کوچکــم 
ــم آرام گرفــت و بعــد آرام آرام خبــر شــهادت هــادی  ــم دل ــا هــم قــرآن خواندی قــرآن آورد ب
را بــه مــن دادنــد. آن لحظــه خــدا را شــکر کــردم ،خــدا هــادی را بــه مــا هدیــه داد و مــا او را 
بــزرگ کردیــم و تحویلــش دادیــم. وقتــی جنــازه هــادی را آوردنــد گفتــم: هــادی جان خســته 
ــام  ــه ای و ام ــام خامن ــودت، ام ــم خ ــی کن ــا م ــرم، دع ــارک پس ــهادتت مب ــادر، ش ــی م نباش
زمانــت همچنــان ســربلند باشــید. هــادی یــک روز قبــل از تولد 40 ســالگی اش شــهید شــد.«

 هادی مرد عمل بود
مریم شـریفی همسـر شـهید هادی طارمی 14 
سـال پیـش بـا او ازدواج کـرد. او می گویـد: » از 
همـان ابتـدا کـه هـادی را دیـدم دل بسـته اش 
شـدم، مـی دانسـتم در کنـار هادی خوشـبخت 
می شـوم. در طول زندگی مشـترک مـان هادی 
هیـچ وقـت ناراحتـم نکـرد. اصال شـخصیتش 
طـوری بود که نمی توانسـت کسـی را بـا کارها 
یا حـرف هایـش ناراحـت کند. همیشـه مراقب 
بـود تـا کسـی از دسـتش دلخـور نشـود.« خانم 
شـریفی از علاقـه همسـر شـهیدش بـه اهـل 
بیـت)ع( مـی گویـد: » هـادی امـام حسـین)ع( 
را خـوب مـی شـناخت. او از جوانـی در ایـن راه 
قـدم گذاشـت، اگـر چه فـردی کم صحبـت بود 
امـا بیشـتر مـرد عمـل بـود. همـه دغدغـه اش 
نابـودی اسـرائیل بـود. آرزو داشـت روزی نابودی 
کامل اسـرائیل را ببیند. هر بار صحبت از نابودی 
اسـرائیل می شـد لبخند بر لـب مـی آورد.« او از 
آخرین روزی که همسـرش رفت می گوید: » اقا 
هـادی عاشـق کارش بود. هر بار که می‌خواسـت 
ماموریـت اعـزام شـود خـود را آراسـته می‌کرد و 
بهتریـن لبـاس هایش را می پوشـید و با شـوق 
و اشـتیاق می رفت. روز سـه شـنبه آخرین باری 
کـه رفـت هـم لبـاس هـای نـو پوشـیده بـود.« 
همسـر شـهید طارمـی حـرف هایـش را ادامـه 
مـی دهـد: »آقـا هـادی راهـش را بـا جـان و دل 
انتخـاب کـرده بود. هـدف او دفـاع از اسالم بود 
و بـه شـغلش به عنـوان یک هدف نـگاه می‌کرد. 
هیـچ وقـت سـختی هـای کار بـه چشـمش 
نمـی آمـد و از سـختی ها سـخن نمـی گفت.«
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بابا دوست داشت 
حجابم را رعایت کنم

شــهید هــادی طارمــی دو دختــر دارد. محیــا دختــر 
ــخت  ــا س ــن روزه ــال دارد. ای ــه 9 س ــش ک بزرگ
دلتنــگ بابــا اســت و ســعی مــی کنــد بــا عمــل به 
وصیــت پــدرش کــه حفــظ حجابــش اســت دل پدر 
را شــاد کنــد. هانیــه دختــر 4 ســاله شــهید هنــوز 
معنــی نبــود پــدر را خــوب درک نکــرده و همچنــان 
ــت.  ــد گش ــا روزی بازخواه ــد باب ــی کن ــور م تص
محیــا امســال به ســن تکلیــف رســیده اســت. او از 
خاطــرات پــدر می‌گویــد: »بابــا بــه نمــاز بخصــوص 
ــم  ــی‌داد. او برای ــت م ــی اهمی ــت خیل ــاز اول وق نم
ــم.  ــا در آنجــا نمــاز بخوان ــود ت ــده ب ــی خری محراب
وقتــی خانه بــود نماز جماعــت دو نفره مــی خواندیم 
بــرای اینکــه موقــع خوانــدن نمــاز مــن خنــده ام 
نگیــرد بــه مامــان مــی گفــت داخــل اتاقــم نیاید.« 
ــد  ــود می‌پیچ ــر دور خ ــم ت ــادرش را محک او چ
ــه  ــت ک ــت داش ــی دوس ــا خیل ــد: »باب ــی گوی و م
مــا حجابمــان را رعایــت کنیــم. همیشــه بــه مــن 
توصیــه مــی کــرد مراقــب حجابــم باشــم. دوســت 
دارم بــا عمــل بــه وصیــت بابــا دلــش را شــاد کنم.«

مهـدی طارمـی بـرادر شـهید هـادی طارمـی 8 سـالی از هـادی بزرگتر اسـت. او 
دربـاره برادر شـهیدش می گویـد: »وقتی جـواد برادر بـزرگ مـان در دوران جنگ 
شـهید شـد هادی 3 سـال داشـت و مفهـوم چندانـی از ایثار و گذشـت نداشـت. 
پیکـر جـواد بعـد از 11 سـال بازگشـت. هـادی 14 سـاله شـده بـود. درسـت زمان 
شـکل گیری پایه‌هـای اخلاقی هـادی، دیـدن پیکر برادر شـهیدمان تاثیـر زیادی 
در انتخـاب هـدف هـادی کـه دفاع از اسلام تـا شـهادت بود گذاشـت. هـادی از 
نوجوانـی در پایگاه بسـیج شـهید شهسـواری مسـجد جامع شـادآباد عضو شـد. 
در آخریـن دیدارمـان کـه یـک هفتـه قبـل از شـهادتش بـود از خاطرات ایسـت 
بازرسـی‌هایی کـه در دوران نوجوانـی داشـت برایمان تعریـف کرد. ولایـت پذیری 
هـادی را مـی تـوان مهم تریـن خصوصیتـش دانسـت. همه اهـل خانه بـه ولایت 
اهمیـت مـی دهیم اما هادی جـور دیگری به آن اهمیـت می داد. دغدغـه اش درباره 
ایـن موضـوع فرا‌منطقـه ای شـده بـود. 8 و 9 سـالی بود که همراه سـردار شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی بـود و به ایـن موضـوع افتخار مـی کـرد. اگر چه چیـزی از 
ماموریت‌هایـش بـه مـا نمی گفـت اما پیـدا بود بـا اشـتیاق در ماموریت هـا حاضر 
مـی شـد. هادی بچـه هیئتی بود هر سـال عـزاداری ایام فاطمیـه از خانه او شـروع 
می شـد. بـرای مراسـم فاطمیه امسـال هم همـه را به خانـه اش دعوت کـرده بود. 
هـادی معتقـد بود همه اتفـاق هایی که رخ می دهـد از جانب خداسـت. او می گفت: 
اگـر ما توانسـتیم داعـش را در سـوریه و عراق بـه زانو درآوریم خواسـت خـدا بود.

یادداشت

یادداشت برادر شهید طارمی:
نوجوانی که راهش را انتخاب کرد

شـهادت شـهید هادی طارمـی در کنار سـردار دلها حاج قاسـم سـلیمانی، حضور 
گسـترده مردم در تشـییع پیکر این شـهدا و اقامه نماز شـهید توسـط مقام معظم 
رهبری سـه نقطه عطفی است که پدر شهید آن را نشانه سـعادت فرزندش می داند.
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مادران آسما�ن

سبك زندگی مادران آسمانی
توصیه های دكتر طاهره محسنی درباره الگوبرداری از سبک زندگی حضرت فاطمه )س(: 

ضـرورت الگوسـازی از سـبك زندگی حضرت 
زهـرا ‌)س( و مـادران ائمـه ‌)س( فرا‌تـر از آنکه 
یـک بحث اجتماعی باشـد، موضـوع اعتقادی 
و کلامـی اسـت كه بایـد در جامعه بـه عنوان 
هدفـی آرمانگرایانـه بـه آن نـگاه كـرد. اما این 
الگو‌سازی شـرایطی دارد كه باید رعایت شود. 
نخسـت اینكه بایـد ظرفیت این الگوسـازی را 
در جامعـه افزایـش داد و بـا شناسـایی ‌موانـع 
ظرفیت‌سـازی ‌بـرای رفـع آن تالش كـرد. 
نكتـه‌ی بعـدی، قبـول اندیشـه و اعتقـاد بـه 
داشـتن الگویی همچون حضرت فاطمه‌ ‌)س(  
و مادران ائمه اسـت كـه باید در جامعه مطرح 
كنیـم تا عموم زنـان به وی‍ژہ جوانـان با جان و 
دل، سـبك زندگی بانوانی را كـه در كنار ائمه 
اطهـار در موفقیـت اسالم تاثیرگـذار بوده‌اند 

بپذیرند. 
زنـان باید بدانند و درک کنند که شـخصیتی 
چـون حضـرت زهرا‌ )س( كه در میـان مادران 
ائمـه سـرآمد اسـت ‌می‌توانـد بـه عنـوان یک 
الگوی زیسـتی حقیقـی در جامعه تجلی یابد 
و فرهنـگ فاطمی بـه عنوان نمونـه‌ی عملی 
و مصـداق عینـی فرهنـگ اسالمی بـه اجـرا 
درآیـد؛ و مهم‌تـر اینکـه بانـوان بایـد بـه ایـن 
تفکر برسـند که سـبک زندگی حضـرت زهرا 
و مـادران اهـل بیت )علیهـم السالم( می‌تواند 
در حوزه‌هـای مختلفـی چـون مسـائل روابط 
فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی پاسـخگوی 
همه‌ی نیازهای آنان باشـد چراکه آن حضرات 
از یك‌سـو تجلـی خیـر کثیـر قرآنـی بودند و 
از سـوی دیگـر در متـن جامعـه‌ بـه امـورات 
خانوادگـی و تربیت فرزند، فعالیت‌های علمی 
و آموزشـی و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسـی 

می‌پرداختنـد.
چگونگـی  حضـرات،  آن  زندگـی  سـبك   
عبودیـت و بندگـی حقیقـی را در عرصه‌هـا 
و صحنه‌هـای مختلـف نشـان می‌دهـد كـه 
نمونـه‌ی یک زندگـی کامـل، هدایت‌کننده‌ و 
کمال سـعادت بـرای بانـوی مسـلمان ایرانی 
اسـت. بنابرایـن بانـوان ما بـرای اینکـه پیچ ‌و 
خم‌هـای زندگـی خـود را بـا موفقیت پشـت‌ 
سـر بگذارند، می‌توانند از چند بعُـد راه مادران 
ائمـه به وی‍ژہ بانـوی دو عالم حضرت زهـرا ‌)س( 
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نکته مهم

مهمترین فضلیت حضرت زهرا )س( 
که می تواند الگوی زندگی امروز ی باشد 

لقب »محدثه«  برای حضرت زهرا )س( 

را که قطعا راه سـعادت و عبودیت اسـت طی 
کنند. نخسـت اینكه سـیره‌ی رفتـاری آنها را 
در زندگـی سـرلوحه‌ی كار خـود قـرار دهند 
و در مرحلـه‌ی دوم نحـوه‌ی تاثیرگـذاری و 
هدایـت آن حضرات را بـر زنان جامعه‌ی خود 
شناسـایی كننـد تا بتواننـد در این زمینه هم 
موفـق عمل كننـد. چگونگـی عملکـرد آنها 
در مسـائل اقتصـادی، نحـوه‌ی ورود‌شـان در 
مسـائل سیاسـی و دفـاع از حریـم ولایـت از 
دیگر ابعاد زندگی‌شـان اسـت كـه باید الگوی 

مـا قـرار گیرد. 
تـا  اسالمی  زنـان جامعـه‌ی  ‌بـدون شـك 
زمانی كه الگوهای سـازنده‌ای نداشـته باشند 
نمی‌توانند خود و نسل آینده را از قرار گرفتن 
در گـرداب خطـرات جوامـع امـروزی مصون 
نگه‌دارنـد. نكتـه‌ی بعـدی‌ای كـه باید بـه آن 
توجه كنیـم نهادینه كـردن فرهنگ فاطمی 
اسـت كـه قطعـا سـیره‌ی همـه‌ی مـادران 
ائمـه برمبنـای همیـن فرهنـگ بـوده. البته 
رسـیدن بـه ایـن موضوع پیـش از هـر چیز، 
نیازمند شـناخت ارکان مهم فرهنگ فاطمی 
اسـت. ارکان فرهنگ فاطمی یعنی مسئله‌ی 
ولایت‌پذیـری، راضـی بـودن به رضـای الهی، 
شـفقت و مهربانی با دیگران، دشمن‌شناسـی 
و در ‌‌نهایـت عبودیت در ابعاد مختلف زندگی.

 آنچه مسـلم اسـت تعمیم دادن و الگوبرداری 
از ایـن نوع اندیشـه و رفتار یک زندگی متفاوتی 
به بانوان ما هدیه می‌دهـد. درس گرفتن از زنان 
آسـمانی كه یکایـک آنها به حد کمال رسـیده 
و راه و رسـم زندگـی در دیـن اسالم را نشـان 
دادنـد زنـان جامعه‌ی مـا را به رشـد و بالندگی 
می‌رسـاند كـه در هیچ كجای دنیـا با همه‌ی 
آزادی‌های دروغین‌شـان به زنان پیدا نمی‌شـود.

فضايــل حضــرت فاطمــه )س( واقعــا دریاســت.  ابــن اثیــر جــزری در جلــد نهــم کتــاب »جامع‌الاصــول« در 
ــه ســوی او می‌شــتافت«. دو  ــر پــدر بزرگــوارش وارد می‌شــد، پيامبــر ب مــورد آن حضــرت گفتــه: »هــر‌گاه ب
نکتــه ادبــی بســیار مهــم در ایــن عبــارت هســت: یکــی اینکه لفــظ »هــرگاه« بــه کار بــرده شــده و ایــن یعنی 
در هــر زمانــی- چــه در کودکــی چــه در بزرگــی- بــا اســتثنا هــرگاه حضــرت زهــرا‌ )س( بــر نبــي مكــرم 
ــر بلنــد می‌شــد و  اســام)ص( وارد می‌شــد، آن حضــرت از او اســتقبال می‌کــرد. نکتــه دیگــر اینکــه پیامب
چنــد قــدم به‌ســویش می‌رفــت و از او اســتقبال مي‌کــرد. از ایــن مطلــب ‌‌نهایــت احتــرام و تجلیــل پيامبــر از 
حضــرت فاطمــه فهمیــده می‌شــود. همچنیــن فهمیــده می‌شــود کــه آن حضــرت چــه در کودکــی و چــه 
در بزرگــی- چــه یــک مرتبــه در روز چــه چنــد مرتبــه- هــرگاه نــزد پيامبــر)ص(  مــی رفــت، آن حضــرت 
ــه جهــت احساســات  مشــتاقانه بلنــد مي‌شــد و از او اســتقبال می‌کــرد. معلــوم اســت کــه ایــن نه‌تنهــا ب
پــدری بــوده بلکــه بــه جهــت عظمــت مقــام و علــو درجــه آن شــفیعه روز جــزا بــوده کــه نبــي اکــرم بــه 
آن علــم و آگاهــی داشــته. در‌واقــع پيامبــر)ص( درخــت بلنــد رســالت اســت و صدیقــه كبــري)س( ثمــره آن. 

ــود.  ــو ش ــا او گفت‌و‌گ ــب ب ــم غی ــه از عال ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه‌ کس ــح دال ب ــه فت ــه« ب  »محدث
ــه  ــه ب ــی ک ــی کس ــد یعن ــاده باش ــال س ــن ح ــم و در عی ــم بگویی ــه بخواهی ــی ک ــر جامع تعبی
ــد:  ــه ‌ش ــم ‌)س( گفت ــرت مری ــه حض ــه ب ــم ک ــرآن می‌خوانی ــت. در ق ــل اس ــب متص ــم غی عال
ــورد  ــه در م ــن جمل ــن همی ــن«. عی اکِعِی ــعَ الرَّ ــی مَ ــجُدِی واَرکَْعِ ــکِ واَسْ ِّ ــی لرَِب ــمُ اقْنُتِ ــا مَرْیَ »یَ
ــن«.   اکِعِی ــعَ الرَّ ــی مَ ــجُدِی واَرکَْعِ ــکِ واَسْ ِّ ــی لرَِب ــة اقْنُتِ ــا فاطم ــت؛ »ی ــري)س( هس ــه كب صدیق

کتابي  با 96 نويسنده 
»دانشـنامه فاطمی« شـش جلد اسـت. سـه جلـد اول مربوط 

حضـرت  افـکار  و  شـخصیت  و  فضایـل  زندگـی،  بـه 
زهـراh اسـت و سـه جلـد دیگـر مسـائل حقوقـی و 

می‌دهـد.  نشـان  را  معاصـر  دوران  در  زن  اجتماعـی 
بـرای گـردآوری ایـن مجموعـه 96 نویسـنده از فضلا، 
و  دور هـم جمـع شـدند  علمـای حـوزه  و  اسـاتید 
117 مقالـه علمـی را بـه چـاپ رسـاندند. بـه گفتـه 

حجت‌الاسلام مقیمـی این پـروژه عظیـم زیر نظر شـورای علمی دانشـنامه بسـامان 
رسـیده و 105 ارزیـاب علمـی بر آن نظـارت داشـته‌اند. همچنین 40 ویراسـتار علمی و 
سـاختاری بـرای آن با پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسلامی قـم همـکاری کرده‌اند. 
در نهایـت اینکه بـرای تدوین و تولید »دانشـنامه فاطمـی« بیش از 250 نفـر در مراحل 
مختلـف، اعـم از محققیـن، نویسـندگان، ارزیابـان و شـورای علمـی نقش داشـته‌اند.

دانشنامه فاطمی منبعی مهم برای
 شناخت حضرت زهرا )س(



24

مادران 
ائمه‌ی اطهار

 در آیینه‌ی شعر 

تــا آیه‌هــای قــدر تــو تنزیــل می‌شــود/ هــر ســوره بــا شــئون تــو تحلیــل می‌شــود 
فرقــی نمی‌کندچــه کســی می‌کنــد نــزول/ زهــرا به قلــب فاطمه تنزیل می‌شــود 
گرمــای وحــی هســتی و بیت و هــر آیــه‌ای/ در این حــرای یخ زده قندیل می‌شــود 
گاهــی درخــت می‌شــوی و میوه‌هــای تو/ خامش غذای ســفره‌ی جبریل می‌شــود 
تو چشــمه‌ی شــگفتی و انجیــر می‌دهی/ تحریــف قطره‌های تو انجیل می‌شــود 
تــو ســیب می‌شــوی و تــو را میل می‌کند/ ســرخی گونه‌هاش که تکمیل می‌شــود 
تــو می‌شــوی خدیجــه و او بــا وجــود تــو/ حــس می‌کنــد بــه آمنه تبدیل می‌شــود 
می‌خوانــی ازخــودت ولــی آرام و بی‌گــره/ بعــدا همیــن تــاوت، ترتیــل می‌شــود 
بر رحل دســت‌های تو قرآن کبوتری اســت/ که بر هوای صاف تو تحمیل می‌شــود 
ای عطــر یــاس! معتدلــی و ملایمــی/ پیغمبــر از شــمیم تــو تعدیــل می‌شــود 
ــو را قــد نمی‌دهــد/ آهــت دعــا نکــرده ابابیــل می‌شــود  ــه ت ــال کعب حتــی خی
مو‌ســی بــرای چیــدن حــرف تــو از درخــت/ پــای برهنــه دســت به زنبیل می‌شــود 
ــل می‌شــود  ــرده‌ شــکم نی ــد‌/ ماهــی م ــا غضــب کن ــه‌ی دری ــر اله ــون! ‌اگ فرع
قــارون! نظــرم کــن بــه حقــارت بر ایــن زمیــن/ از آیــه‌ای بتــرس که تأویل می‌شــود 
دیــدم چگونــه لطــف شــما می‌کنــد اثــر/ در کرکســی که مــرغ حواصیل می‌شــود 
گــر جلــوه‌ی جــال تــو باشــد تخلصــم/ وزن و ردیــف و قافیــه تعطیــل می‌شــود 

h حضرت زهرا

رضا جعفـری

مادران بهشتے
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ــارد بهــار از دود اســفندش کســی کــه ســرگذارد پیــش پــای مــادری چــون او/ روا باشــد اگــر گویــم بهشــت اســت آرزومنــدش بــرای شــرح اوج او چــه گویــم بهتــر از اینکــه/ پیمبــر همســر او باشــد و زهراســت فرزنــدش مقامــش نیســت در حــد تصــور آن بزرگــی کــه/ گرفتــه آبــرو معصومیــت از بنــد روبنــدش چنــان بــا بندگی‌هایــش دل از ذات خــدا بــرده/ کــه قبــل از وحــی می‌آیــد ســامش از خداونــدش بــه آن بالانشــینی بایــد ام‌المومنیــن گویــی/ کــه جــز زهــرا نباشــد در دو عالــم مثــل و ماننــدش خــدا پیداســت در آیینــه‌ی چشــمان دلبندش/ زنی که نیســت جــز احمد کســی در حد پیوندش  ــا/ تمــام ســال می‌ب ندیــده بعــد او یــک روز خــوش احمــد در ایــن دنی

h حضرت خدیجه

محمد بختیاری 

ــه  ــه در پوســت بگنجــد کعب ــه/ نتوانســت ک ــر زد کعب ــو پ ــدار ت ــش از شــادی دی دل
روح از ســوی همــه بوســه بــه بازویــت زد/ فاطمــه بنــت اســد شــانه بــه گیســویت زد 
شــانه زد بنــت اســد، دیــد کــه هــر رشــته‌ی مــو/ لا الهــی اســت کــه دارد بــه لبــش الا هو 
بــاز شــد کعبــه‌ی دلــش از لــب خنــدان شــما/ ســینه‌چاکی چــه می‌آیــد بــه محبان شــما 
کعبه یک ســنگ نشــان بود تو جانش دادی/ قلب این ســنگ نشــان را تو نشــانش دادی 
ســاغر عشــق بــه دســت تــو فقــط می‌آیــد/ هر کــه عاشــق شــده پای تــو وســط می‌آید 
ســاقیا تــا کــه ســر زلــف تــو را شــانه زدنــد/ دوش دیــدم کــه ملائــک در میخانــه زدنــد 
بیــن هــر حلقــه‌ی مــو حلقــه‌‌ی مســتان توانَــد/ ایــن جماعــت همــه الله‌پرســتان توانَــد 
دست نامحرم از آن چین و شکن کوتاه است/ سر این رشته فقط وصل به وجه‌الله است 
آن ســر رشــته گــره خــورده بــه جــان و دل مــا/ تــا کــه بســتند، گــره وا شــده از مشــکل ما 

h حضرت فاطمه بنت اسد

قاسم صرافان

ســام نجمــه کــه مــاه منــور آوردی/ از آن ســپهر کــه خورشــید خــاور آوردی 

ســام نجمــه ســامی بــه پاکــی صلــوات/ بــه جــان تــو کــه چنیــن پــاک گوهــر آوردی 

ســام نجمــه کــه از دامــن مطهــر خویــش/ بــرای ثامن‌الاطهــار خواهــر آوردی 

وجــود قبلــه‌ی هفتــم، امــام هشــتم را/ ز حســن، آیینــه‌ای در برابــر آوردی 

اگرچــه کوثــر قــرآن یکــی و آن زهراســت/ تــو چشــمه‌ای کــه برآمــد ز کوثــر آوردی 

پــس از رضــا پســری بــا تمــام خوبی‌هــا/ بــه از فرشــته چــو معصومــه دختــر آوردی 

ز فیــض تربیــت باغبــان عصمــت بــاز/ گلــی ز گلشــن موســی بــن جعفــر آوردی 

بلنــد نغمــه‌ی الله‌اکبــر از عــرش اســت/ کــه خــود منــادی الله‌اکبــر آوردی 

نــه مریــم ‌و نــه صفــورا نــه هاجــر و حــوا/ ‌زهــی مدینــه کــه زهــرای دیگــر آوردی 

پــس از خدیجــه و زهــرا تویــی تو مادر نــاب/ چو زینب از همه نســوان تو برتــر آوردی 

ــادر آوردی  ــل م ــر در فض ــه دخت ــذار/ اگرچ ــم گ ــات حک ــر کائن ــودک، ب ــه ک اگرچ

ــرآوردی  ــن ب ــتان دی ــه زبس ــی ک ــن گل ــا دادی/ از ای ــق را صف ــره‌ی عش ــاره دای دوب

بــه چشــم موســی الکاظــم فــروغ بخشــیدی/ کــه نــور دیــده‌ی زهــرا و حیــدر آوردی 

ثــواب هــر نفســت صــد جنــان کــه امــت را/ شــفیعه‌ی دگــر از بهــر محشــر آوردی 

ــر آوردی  ــاکان اطه ــرف ز نی ــن ش ــود/ چنی ــواه ب ــت گ ــر عصمت ــو ب ــام ت ــه ن الا ک

‌کریمــه و نســب تــو بــه ده کریــم رســد/ زهــی کــرم کــه ز آل پیمبــر آوردی 

اگرچــه مــادر روح خــدا بــود مریــم/ تــو مریمــی کــه دم روح‌پــرور آوردی 

ــور آوردی  ــو زی ــدا را ت ــن خ ــال دی ــزودی/ کم ــت اف ــو زین ــی را ت ــرع نب ــال ش جم

ــر آوردی  ــر و مطه ــر طه ــه ذات طاه ــان/ ک ــول و مریم‌ش ــه‌ی آل رس ــی کریم توی

ــر آوردی  ــدس ‌پیمب ــه‌ی ق ــر روض ــه عط ــک/ ک ــا نزدی ــت راه م ــدی و گش ز دور آم

ــر آوردی  ــای پرپ ــن گل‌ه ــر گلش ــت/ عبی ــه همراه ــده‌ام ک ــن ز دل و دی ــور ک عب

ــه‌ی عشــق/ نشــان تربــت زهــرای اطهــر آوردی  ــم طــواف مــزارت کــه در مدین کن

هنــوز قبلــه‌‌ی اهــل دعاســت محرابــت/ بــه خانــه‌ای که بــه طاعت شــبی ســر آوردی 

مدینــه ســوخت ز هجر تــو چون‌ کــخ رو در طوس/ به شــوق دیــدن روی بــرادر آوردی 

ولــی دریــغ کــه رویــش ندیــده جــان دادی/ ز بــس که خون جگــر خــوردی و بــرآوردی

h حضرت نجمه خاتون

سید‌رضا مؤید 

h حضرت زهرا

غلامرضا شکوهی

گهواره نیســت کودکی‌ات را فلک که هســت/ فرمانبر تو نیســت سما تا سمک که هست 

وقتــی بــه خــواب مــی‌روی ای کوثــر کثیــر/ لالایــی خدیجــه نباشــد، ملــک کــه هســت 

آن روزه‌ی ســه روزه نیــازی بــه نــان نداشــت/ ای زخمــی محبــت عالــم! نمک که هســت 

وقتــی حضــور گریــه تــو را آب می‌کنــد/ اشــک علــی نشســته بــرای کمــک کــه هســت 

نقــش کبــود شــانه‌ات از ضربه‌هــای در/ بــر شــانه‌ی شــبان ســیه نیســت حک که هســت 

مردیــم از فــراق تــو دل بــا چــه خــوش کنیم/ قبری که نیســت از تــو به جا، یا فدک که هســت
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دکتر صابر صفار مخترع جوان فرزند شهید
 از رمز موفقیتش می گوید:

مهدی کاویانی

؟   آقــای دکتــر آن طــور کــه شــنیده ایــم شــما 
ــا  ــد. لطف در حــوزه هــای مختلفــی فعالیــت داری
کمــی دربــاره فعالیــت هایتــان برایمــان بگوییــد؟
مــن در 2 حــوزه تخصصــی کار مــی کنــم. حــوزه انــرژی 
هــای خورشــیدی کــه مرتبــط بــا دکترایــی که از کشــور 
ــا  ــه ب ــتیک ک ــوزه آکوس ــت و ح ــردم اس ــذ ک ــروژ اخ ن
دکتــرای ایرانــم ارتبــاط دارد. مــن رســما در صنعــت کار 
و درس تــاش مــی کنــم. معتقــدم صنعــت و دانشــگاه دو 
بــال پرنــده هســتند کــه بــرای چشــیدن لــذت پــرواز بــه 
ایــن دو بــال نیــاز اســت. همیشــه ســعی کــردم ایــن دو را 

در کنــار یکدیگــر داشــته باشــم.
؟     از چــه زمانــی فعالیــت تــان در حــوزه 
آکوســتیک و انــرژی خورشــیدی را شــروع کردید؟

تــا قبــل از ســال 88 در بخــش ســاخت قطعــات 
هواپیمــا، خــودرو و انــواع تجهیــزات مهندســی و 
مکانیکــی کار مــی کــردم. وقتــی بــرای ادامــه تحصیــل 
بــه کشــور نــروژ رفتــم ناچــار آن را رهــا کــردم. از ســال 
ــه کشــور بازگشــتم کار در حــوزه  ــاره ب 93 وقتــی دوب
آکوســتیک و انــرژی خورشــیدی را بــه طــور همزمــان 

ــردم. شــروع ک
؟   آکوســتیک چــه کاربردهایــی دارد کــه به آن 

پرداختید؟
آکوســتیک همــان انــرژی صوتی اســت کــه کاربردهای 
ــرای  ــکی ب ــال در پزش ــوان مث ــه عن ــی دارد ب مختلف
ــتفاده  ــد اس ــل کب ــای داخ ــت ه ــردن کیس ــن ب از بی
ــی  ــع نظام ــت و گاز و صنای ــع نف ــود و در صنای می‌ش

ــیاری دارد. ــای بس ــم کاربرده ه
ــرژی  ــوزه ان ــت در ح ــه پیداس ــور ک ؟   آن ط
ــاره آن  ــد. درب ــی کنی ــت م ــیدی فعالی خورش

ــد؟ ــح دهی ــم توضی ه
ــال  ــه در ح ــت ک ــی اس ــرژی پاک ــیدی ان ــرژی خورش ان
ــای  ــای گازه ــی ه ــش آلودگ ــل کاه ــه دلی ــر ب حاض
گلخانــه ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. فعالیــت مــا 
ــی  ــرفت خوب ــیدی پیش ــرژی خورش ــد ان ــوزه تولی در ح
داشــته. دولــت مجــوز تولیــد 600 و 700 مگابایــت 
ــن حــوزه  ــه در ای ــی ک ــاق خوب ــرژی را داده اســت. اتف ان
ــه  ــرکتی ک ــه در ش ــت ک ــن اس ــورد، ای ــم خ ــم رق برای
داریــم بــه همــراه 3 و 4 نفــر از نخبــگان شــاهد 
توانســتیم نیروگاهــی در مقیــاس بــزرگ افتتــاح کنیــم.

؟   فرمودیــد شــرکتی را بــا چنــد نخبــه شــاهد 
ــدازی کردیــد، کار تیمــی ســخت نیســت؟  راه ان
همـه اعضـای شـرکت از یـک جنـس هسـتیم. همـه 
فرزنـدان شـاهد و نخبـه هسـتند، مدیریـت شـرکت بـا 
خودم اسـت. معتقدم کار تیمی هنر فـرد و مدیر گروه را 
نشـان می دهد که همه را گرد هم آورده اسـت. ما هیچ 
تصمیمـی را فـردی نمـی گیریـم، اغلب انرژی بسـیاری 
را بـرای مشـورت و تصمیـم گیـری صـرف مـی کنیـم.

شـاید برخـی افراد رسـیدن بـه موفقیت و ایـده هایی کـه دارنـد را کاری 
سـخت و دشـوار بداننـد. حال آن کـه با کمی تلاش و پشـتکار مـی توان 
بـه آنچـه می خواهیـد برسـید.» دکتر صابر صفـار « مختـرع 39 سـاله تهرانی از 
جملـه افرادی اسـت کـه با سـعی و کوشـش و به قول خودش پشـتکار توانسـت 
خیلـی زود پله‌هـای ترقی را یکی پـس از دیگری طی کند. وی توانسـته با اختراعی 
در حوزه اکوسـتیک کمک شـایانی به حوزه پزشـکی و صنعت نفت کند. صفار علاوه 
بـر ایـن اختراع در حـوزه تولید انرژی خورشـیدی هم فعالیـت های موثـری را انجام 
داده اسـت. گـزارش زیـر حاصـل گفتگـوی مـا بـا ایـن مختـرع تهرانـی اسـت.

 پشتکار و سماجت 
عامل پیشرفتم شد

جوان نخبه
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نگاهی به تحصیلات 
دکتر صابر صفار

ــه  ــش آموخت ــار دان ــر صف ــر صاب  دکت
ــر اســت. وی ورودی  دانشــگاه امیرکبی
77 لیســانس مکانیــک دانشــگاه 
امیرکبیــر اســت. او در ســال 84 مدرک 
فــوق لیســانس خــود را از همیــن 
ــه  ــرد و بلافاصل ــت ک ــگاه دریاف دانش
در ســال 85 تحصیــات خــود در 
رشــته مکانیــک را در مقطــع دکتــرای 
دانشــگاه امیرکبیــر شــروع کــرد. وی 
ــل در  ــا تحصی ــان ب ــن همزم همچنی
ایــران تحصیلات  در رشــته مهندســی 
ســازه  را در کشــور نــروژ شــروع کــرد. 
دکتــر صفــار در ســال 1390 دکترایــش 
ــال  ــرد و در س ــاع ک ــران را دف در ای
ــدرک  ــاع م ــه دف ــق ب ــم موف 92 ه
ــروژ شــد.  دکتــرای خــود در کشــور ن
ــی  ــت پژوهش ــت معاون ــی اس وی مدت
ــران  ــد ته ــگاه آزاد واح ــی دانش و فن
شــمال را بــر عهــده گرفتــه و همزمان 
ــران  ــر و آزاد ته ــگاه امیرکبی در دانش
ــد. ــی کن ــس م ــم تدری ــمال ه ش

دکتر صابر صفار

؟   بیــن صحبــت هایتــان از راه انــدازی 
نیــروگاه بزرگــی صحبــت کردیــد. لطفــا دربــاره 

ــد؟ ــان بگویی ــم برایم آن ه
ایــن نیــروگاه را در مقیــاس بــزرگ بــه دنبــال نیــروگاه 
کوچــک مــان افتتــاح کردیــم. اگــر چــه ایــن نیــروگاه 
ــال  ــرای ســاختش یــک ری ــا ب ــی اســت ام کامــا ایران
از بودجــه کشــور اســتفاده نکردیــم. بــا کمــک ســرمایه 
گــذار و اسپانســر چینــی توانســتیم بــا تــوکل بــه خــدا 

ایــن نیــروگاه را راه انــدازی کنیــم. 
در طــول ســاخت ایــن پــروژه توانســتیم زمینه اشــتغال 
200 نفــر را فراهــم کنیــم. ایــن نیــروگاه کــه در 
شهرســتان سربیشــه در 80 کیلومتــری شــهر بیرجنــد 
ــاه پیــش  ــرار دارد، حــدود 2 م ــی ق در خراســان جنوب
ــت  ــه لازم اس ــد. البت ــل ش ــرق متص ــه ب ــاح و ب افتت
یــادآوری کنــم اتفــاق و کار فرهنگــی خوبــی کــه هنگام 
احــداث ایــن نیــروگاه افتــاد ایــن بــود کــه بــا همــکاری 
ــان  ــر از زندانی ــد نف ــدود یکص ــا ح ــازمان زندان‌ه س
جرایــم ســبک و غیرعمــد را بــرای ســاخت ایــن نیروگاه 
کمــک گرفتیــم، ایــن افــراد پــس از آمــوزش مشــغول 

کار شــدند.
؟    مســئولان چقــدر در ســاخت ایــن نیــروگاه 

ــه شــما کمــک کردند؟ ب
 مــا هیــچ کمــک مالــی از مســئولان دریافــت نکردیــم. 
تنهــا همــکاری مســئولان بــا مــا تســهیل کارهــای اداری 
بــود. ایــن نیــروگاه در مســاحتی حــدود 10 هکتــار افتتاح 
ــبختانه  ــه خوش ــود ک ــختی ب ــنگین و س ــد، کار س ش
توانســتیم افتتــاح کنیــم. البتــه در حــال حاضر بــه خاطر 
افزایــش قیمــت دلار کار کنســل شــد و حــدود 10 نفــر 
ــی  ــه آزمایش ــد. نمون ــده دارن ــر عه ــداری از آن را ب نگه
ــود. ــی ش ــتفاده م ــان اس ــروگاه همچن ــن نی کوچــک ای
؟   شــما در حــوزه اکوســتیک اختراعــی 
داریــد. دربــاره کار کــرد ایــن اختراعتــان هــم 

ــد؟ ــان بگویی برایم
ــادر اســت  اختراعــی کــه در حــوزه آکوســتیک دارم ق
ــرد  ــت کارب ــت نف ــه در صنع ــی ک ــای حرارت ــدل ه مب
ــروژه  ــن پ ــا صــوت رســوب زدایــی کنــد. ای ــد را ب دارن
ــد.  ــده ش ــرح برگزی ــزء 4 ط ــه ج ــای زنگن در دوره آق

؟   اینطــور کــه پیداســت بایــد دوران نوجوانــی 
پرشــوری داشــته باشــید. از کودکــی و نوجوانــی 

تــان هــم برایمــان تعریــف کنیــد؟
دوران نوجوانــی ام ماننــد بســیاری از بچــه هــای ایــن 
ــا  ــا درس خوانــدن گذشــت. اغلــب تابســتانها ب ســن ب
خوشنویســی ســعی مــی کــردم پــول درآورم. بــه یــاد 
ــه  ــی ام را ب ــایل اضاف ــتم وس ــال داش ــی 6 س دارم وقت
بچــه هــای محلــه فروختــم. برایــم لــذت بخــش بــود 
کــه دســتم در جیــب خــودم باشــد و درآمــدی داشــته 
باشــم. بــا پولــی کــه از فــروش وســایل بــه دســت آوردم 
ــه کیــک و نوشــابه  حــدود 10 نفــری از دوســتانم را ب
ــک  ــی کوچ ــد: وقت ــی گوی ــادرم م ــردم. م ــان ک میهم
ــاز  ــتی ب ــچ گوش ــا پی ــم را ب ــازی های ــباب ب ــودم اس ب
می‌کــردم تــا بدانــم چگونــه کار مــی کننــد یــا ســعی 

ــم.  ــان کن ــرفته ترش ــردم پیش می‌ک
؟   خاطره ای هم از پدر شهیدتان دارید؟

پــدرم شــهید رمضانعلــی صفــار دراردیبهشــت مــاه ســال 
1360 وقتــی مــن تنهــا یــک ســال داشــتم در تپه‌هــای 
ــن  ــید. م ــهادت رس ــه ش ــازی دراز ب ــه ب ــر منطق الله اکب
ــدر،  ــهادت پ ــس از ش ــه پ ــر دارم ک ــرادر بزرگت ــک ب ی
ــی  ــه تنهای ــا را ب ــرورش م ــداری و پ مادرمســئولیت نگه
بــر عهــده گرفــت. پــدرم وقتــی تنهــا 26 ســال داشــت 
ــه حــرف  ــدر ب ــن از پ ــه خاطــرات م شــهید شــد و هم
هایــی کــه مــادر برایمــان تعریــف می کنــد، بازمی گــردد.
؟  شــما فــردی موفــق هســتید، رمــز 

بینیــد؟ مــی  در چــه  را  موفقیتتــان 
مــن هنــوز خــود را موفــق نمــی دانــم تنهــا بــا 
ســماجتی کــه داشــتم و پشــتکار توانســتم بــه اهدافــی 

ــم. ــتم برس ــه داش ک
؟   بــه عنــوان آخریــن ســئوال چــه توصیه ای 

ــان دارید؟ ــه جوان ب
ــی  ــکلات و کمبودهای ــورمان مش ــت کش ــن اس ممک
ــرای  ــتی ب ــی بایس ــردی م ــر ف ــا ه ــد ام ــته باش داش
رســیدن بــه موفقیــت تــاش کنــد. معتقــدم هــر فردی 
کــه علــم داشــته باشــد بــرای رســیدن بــه هدفــش بــا 
پشــتکار، پشــتکار و پشــتکار) ایــن را بــرای این ســه بار 
ــد موفــق شــود. ــم کــه مهــم اســت( مــی توان می‌گوی

کارنامه
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قشـر جـوان در هـر جامعـه‎اي بـه لحـاظ برخـورداري از تـوان، انـرژي و اسـتعدادهاي فـراوان 
قـادر اسـت، نقـش تعييـن كننـده‎اي در آينـده آن جامعـه داشـته باشـد و جوانـان در هـر 
جامعـه‎اي سـرمايه اصلـي آن جامعـه‎ محسـوب مي‎گردنـد كـه مي‎تواننـد زمينه‎هـاي رشـد 
و پيشـرفت آن جامعـه‎ را در عرصه‎هـاي مختلـف علمـي، فرهنگـي، اقتصـادي، سياسـي، 
هنري،‌ورزشـي و... فراهـم نماينـد. در كشـور مـا نيـز نسـل جـوان، سـهم بزرگـي از تحـولات و 
پيشـرفتهاي كشـور را بـر عهـده داشـته و شـاهد حضـور جوانـان در عرصه‎هـاي مختلـف از 
شـكل‎گيري انقالب گرفتـه تـا پيـروزي آن و پس از پيـروزي انقلاب اسالمي بوده و هسـتيم.  

جوانان و رژيم گذشته
جوانـان در رژيـم گذشـته مورد بي‎مهري قـرار گرفته و توانمندي هـا و توانايي هـاي آنان ناديده 
گرفتـه مي‎شـد. خلاقيـت، نـوآوري و... جايي در رژيم گذشـته نداشـت، دغدغه اصلـي آن رژيم، 
حاكـم سـاختن فرهنـگ غربـي در كشـور و گرايـش به غـرب تحت لواي رسـيدن بـه تمدن و 
پيشـرفت بـود با چنين تفكـري فرهنگ ديني و ملي مـورد بي‌توجهي قرار گرفته و با ارزشـها و 
باورهـاي دينـي مقابلـه مي‎شـد و تلاش نمودند جوانان را با تشـويق به فسـاد و مراكز فحشـاء و 
دامـن زدن بـه آن، نسـبت به فرهنگ و سرنوشـت كشـور بي‎تفاوت نموده و فكـر و خلاقيت را از 
جوانـان گرفتـه و ايـن عناصر سـازنده كشـور را به عناصـري بي‎تأثير و بي‎مصرف تبديل سـازند 
مرحـوم امـام)ره( در ايـن بـاره فرمودند: »اصل برنامه اين بوده اسـت كه جوان‎هاي ما را به فسـاد 
بكشـند بـراي اينكـه مبادا كي قدرتي در مقابلشـان قيام كند... اينها مي‎خواسـتند هـر فكري را 
كـه احتمـال بدهنـد كه اين فكـر در مقابل آنهاسـت از بين ببرند... مراكز فسـادي كه سرتاسـر 
مملكـت بـود جوان‎هـا را مشـغول مي‎كـرد بـه امـور شـهواني كه بـه كلي افـكار را از دستشـان 
مي‎گرفـت.« »آنهـا بنـا داشـتند جـوان هاي مـا را فاسـد كنند تا اينكـه بي تفاوت بشـوند راجع 
بـه مسـايل خودشـان و هر قضيه‎اي و هر بلايي سرشـان بيايـد... اين جوان ديگـر نمي‎تواند فكر 
بكنـد بـه ايـن كه سـر مملكت چه آمـده اسـت.«  در چنين شـرايطي نهضت اسالمي و آرمان 
هـاي بلنـد امـام )ره( موجب آگاهـي و بيداري جوانان شـد، آنان هويت از دسـت رفتة خويش را 
در ايـن نهضـت يافتند و امام )ره( به آنان شـخصيت و هويت بخشـيد، آنـان كه مي‎ديدند منابع 
سرشـار كشـور پيـش چشـمان ملت توسـط اجانب به يغمـا برده شـده و دولتمـردان وقت تنها 
بـه فكـر عيـش و نوش خويش هسـتند و توجهي به كشـور و مـردم ندارند، سـعادت و رهايي از 
چنـگال ظلـم و بي‎عدالتـي را در آرمـان هاي بلند امام يافتند و نهضت اسالم خواهـي و عدالت 
طلبـي امـام را با دل و جان همراهي كردند و به تعبير زيباي شـهيد مطهري نـداي امام خميني)ره( 
از قلـب فرهنـگ و از اعمـاق تاريـخ و از ژرفـاي روح ايـن ملـت بـر مي‎خاسـت، جوانانـی كـه در 
طـول چهارده قرن حماسـة حضرت محمد)ص(، امام علـي )ع(، حضرت زهرا )س(، امام حسـين )ص(، 
زينـب )س(، سـلمان، ابـوذر... و صدهـا هـزار زن و مـرد ديگـر را شـنيده بودند و اين حماسـه‎ها 
بـا روحشـان عجيـن شـده بود، بـار ديگر همـان نـداي آشـنا را از زبان ايـن مرد شـنيدند ، امام 
چـه كـرد؟ او بـه جوانان شـخصيت داد، خود واقعي و هويت اسالمي آنهـا را به آنـان بازگرداند، 
آنهـا را از حالـت خودباختگـي خـارج كـرد اين بزرگترين هديـه‎اي بود كـه امام )ره( بـه جوانان  
داد او توانسـت ايمـان از دسـت رفتـه را بـه آنهـا بازگردانـد و آنهـا را به خودشـان مؤمـن كند.« 

مرهـون  را  اسلامی  انقلاب  پیـروزی  )ره(  امـام 
فداکاری‎ها و از خودگذشـتگی‎ جوانان می‎دانسـتند و 
در این مـورد فرمودند: جوانان دانشـگاهی، جوانان 
مـدارس قدیم،‌جوانان بـازاری، عشـایر محترم این 
طبقـه بودند که بـا قیام خـود رژیم منحـوس را به 
عقب نشـاندند و دسـت جهانخـواران را از مملکت 

قطـع کردند.« 
»شـما جوانان با قـدرت ایمـان این نهضـت را تا اینجا 
آوردیـد و بـه پیروزی رسـاندید، ایـن قدرت ایمـان را 
حفـظ کنیـد.«، »درود خدا بر شـما ملت بـزرگ ایران و 
شـما جوانان غیور هوشـمند با همت والای شما جوانان 
در تمام اقشـار ایـران، این نهضت به این مرتبه رسـید، 
همت والای شـما بود که پیروز شـدیم و ریشـه فسـاد 
را از ایـران تـا حدودی بیـرون آوردیـم و ان شـاء الله از 
ایـن بـه بعد هـم بـا همـت والای شـما جوانـان تتمه 
ایـن ریشـه فسـاد از بیـخ و بن کنـده خواهد شـد.« 
بـدون شـک جوانان همانگونه کـه در پیـروزی انقلاب 
اسلامی و شـکل گیری آن نقش بسـزایی داشتند در 
تـداوم انقلاب اسلامی و تثبیـت آن نیـز دارای نقش 
محـوری هسـتند و همراهـی آنـان تضمینـی بـرای 
آینـده انقلاب اسلامی و پیشـبرد اهـداف آن در تمام 
زمینه‎هـا خواهد بود، همانطـوری که پس از انقلاب،‌ در 
طول جنگ تحمیلـی حضور جوانـان و فـداکاری آنان 
توطئه دشـمنان را خنثی نمـود و در عرصه‎های علمی 
نیز پـس از جنگ در سـازندگی کشـور نقـش جوانان 
نقشـی بی‎بدیـل بوده اسـت از ایـن رو توجـه جدی به 
جوانـان و فراهـم نمـودن زمینه‎هـای پیشـرفت همه 
جانبه‌آنـان تضمینی برای پیشـرفت انقلاب اسلامی 
و تحقـق اهـداف آن اسـت و بدون همراهـی جوانان 
دسـتیابی بـه اهـداف انقلاب اسلامی امـکان پذیر 
نخواهـد بـود بنابرایـن شـناخت آسـیب‎هایی کـه 
متوجـه جوانـان اسـت و برطـرف کـردن آن باید از 
اولویت‎هـای نظام و دغدغه اصلی مسـئولان باشـد.

نقش جوانان در پیروزی 
انقلاب اسلامی از دیدگاه 

امام خمینی )ره( 



زندان‌ها
تبعیدگاه‌ها

پیش از انقلاب، مبارزان
 سیاسی و انقلابی را به زندان‌هایی می‌بردند 

كه نزد مردم معروف شده بودند

زندان كمیته‌ی مشترك ضد خرابكاری

سـاختمانی در بـاغ ملی تهران اسـت كـه در حكومـت پهلوی 
زنـدان زنان و بعـد زندان كمیته‌ی مشـترك ضد خرابـكاری نام 
داشـت. این زندان در ۱۳۱۱ در دوران رضاشـاه توسـط مهندسـان 
آلمانی سـاخته و تأسـیس شـد و در زمان پهلـوی دوم از آن برای 
بازداشـت و شـكنجه‌ی زندانیـان سیاسـی اسـتفاده می‌شـد.

پس از انقلاب بازداشتگاه توحید نام گرفت و سرانجام در سال 
۱۳۸۱ به موزه تبدیل شـد كه مشـهور به موزه‌ی عبرت است.

آیت‌الله خامنه‌ای، غلامحسـین كرباسـچی، احمد توكلی، دكتر عباس 
میلانی، سـیدهادی خامنه‌ای، مهندس خالقی، جوادیان، معادیخواه، احمد 
پورنجاتی، جعفری گیلانی، هادی غفاری، علی شریعتی، خسرو گل‌سرخی و...

زندان   عشرت‌آباد

یكـی از كاخ‌هـای دوران قاجـار بـود كـه بـا سـرنگونی قاجارها 
كاخ و خانه‌هـای اطـراف آن در اختیـار نهادهـای نظامـی قـرار 
گرفـت. از ایـن‌رو آن را پـادگان »شـهربانی« یـا »عشـرت‌آباد« 
نامیدنـد. بـه همیـن سـبب تاریخچـه‌ی عمـارت لاكه‌فرنگی 
»عشـرت‌آباد« بـا نظامیـان همـراه شـد، تـا جایـی كـه زندان 
درون پـادگان بـه نـام زنـدان عشـرت‌آباد خوانـده می‌شـد.

بـا پیـروزی انقلاب ایـن پـادگان توسـط نیروی‌های سـپاه 
پاسداران مصادره شد و بعدها به نیروی هوایی سپاه اختصاص 
یافت كـه به نام پـادگان ولیعصر)عـج( تغییر نام پیـدا كرد.

   امـام خمینی)ره(، هاشـمی رفسـنجانی، آیت‌الله قمـی و محلاتی.

بهمن نادری‌پور
این شكنجه‌گر نیز متولد 
1324 تهران است. در سال 
1346 جذب ساواك شد. 
به‌شدت مورد اعتماد 
پرویز ثابتی بود. در تیرماه 
58 نیز بعد از محاكمه، به 
دلیل شكنجه‌ی نیروهای 
انقلابی اعدام شد.

پرویز ثابتی
متولد 1315 در سنگسر 
سمنان بود؛ در یك خانواده‌ی 
بهایی. در سال 1337 جذب 
ساواك شد. برای خودش 
مرد مخوفی بود كه خیلی 
سریع در ساواك ترقی كرد 
و از مسئولان آن شد. بعد از 
انقلاب نیز به خارج از 
كشور رفت.

محمدعلی 
شعبانی
در سال 1302 در گلپایگان به 
دنیا آمد. تا چهارم ابتدایی 
درس خواند. سپس به 
ارتش پیوست. سرانجام سر 
از اوین و ساواك درآورد. 
به واسطه‌ی كارایی او در 
شكنجه‌ی زندانیان، نشان‌های 
زیادی گرفت. متخصص زدن 
كابل به پای زندانیان بود. بعد 
از انقلاب خانه‌اش محاصره 
شد و خودكشی كرد؛ اما به 
بیمارستان منتقل شد و دو 
ماه بعد درگذشت.

معروف‌ترین 

شكنجه‌گران 

ساواك

معروف‌ترین 

زندانها

زندانیسرنوشتسرگذشت
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 یكـی از خاطراتـی كه انقلابیون همیشـه آن را بـرای دیگران 
تعریـف كرده‌اند ماجرای زندانشـان اسـت؛ زندان‌هایی مخوف 
كه با انواع شـكنجه‌ها همـراه بود. در كنـار این زندان‌هـا تبعیدگاه‌هایی 
برای شـخصیت‌های مهم انقلاب بود كه معمولا شـرایط سـختی را برایشان 
فراهـم میك‌رد. امـا امروز دیگر خبری از آن شـكنجه‌ها نیسـت و خیلی از 
ایـن زندان‌هـا به مـوزه تبدیـل شـده‌اند. در این‌جـا تعـدادی از زندان‌ها و 
شـخصیت‌های مهـم تبعیدی زمان شـاه را مـورد بررسـی قـرار داده‌ایم تا 
ببینیم مـردان انقلاب چه سـختی‌هایی را تحمل كرده‌اند تا نظام اسالمی 
برپا شـود.اما می‌توانید مهم‌ترین مراکز و اختراعاتی را که توسـط آنان شـکل 
گرفتـه و تحـول بزرگی در دنیا به دنبال داشـته در این مطلب با مـا مرور کنید. 

شاکر واثقی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
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زندان
 قزل‌قلعه

زندان
اوین

زندان
قصر

زندان
ساواک

زندان
عشرت آباد

زندان اوین

ــدان  ــن زن ــوت ای ــم طاغ ــرنگونی رژی ــس از س ــال ۱۳۵۷ و پ س
ــد،  ــت( اداره می‌ش ــاواك وق ــس س ــری )رئی ــط نصی ــه توس ك
ــدند. ــتگیر ش ــل آن دس ــاد و عوام ــون افت ــت انقلابی ــه دس ب

آیت الله هاشــمی رفســنجانی، آيــت‌الله طالقانی، آيــت‌الله منتظری،  
اســدالله لاجوردی، غلامحســین كرباســچی، هوشــنگ ابتهــاج و...

زندان قصر

اولیـن زندانـی زندان قصر، سـازنده‌ی آن یعنی سـرتیپ درگاهی 
بـود. او تنهـا دو روز پـس از همراهی رضاشـاه در مراسـم افتتاح 
زنـدان در سـال ۱۳۲۸ در همـان زندان محبـوس شـد. در دوران 
‌ـ 1320( سـاختمان‌های متعددی به مجموعه  پهلـوی دوم )1357 
اضافه شـد، از آن جمله سـاختمان زندان شـماره‌ی2 موسـوم به 

زندان سیاسـی كه بـه ابتكار تیمسـار رزم‌آرا بنا شـد. 

اندكـی پیـش از وقـوع انقلاب اسلامی ایـران، درهـای 
زنـدان قصر بـاز و دیـوار آن توسـط زندانیان تخریب شـد.

مقام معظم رهبري، آیت‌الله هاشـمی رفسـنجانی، آیت‌الله مهدوی كنی، 
سـیدمصطفی خمینی، سـیداحمد خمینی،  آیت‌الله منتظری، شـهید 
باهنـر، دكتر علی شـریعتی، حبیب‌الله عسـکراولادی، ناطق نـوری و...

زندان قزل‌قلعه

در زمـان رضاخـان انبار مهمات بـود، در زمـان محمدرضا پهلوي 
ابتدا به‌عنوان انبار از آن اسـتفاده شـد و بعد از كودتـای ۲۸ مرداد 
توسـط تیمـور بختیـار بـرای نگهـداری زندانیان سیاسـی مورد 

اسـتفاده قرار گرفت.

ایـن زنـدان در پایـان دو دهـه اسـتفاده، در سـال ۱۳۵۰ 
تعطیـل و در سـال ۱۳۶۰ تخریب شـد؛ در سـال ۱۳۶۰ زندان 
بـه علـت فرسـودگی تخریـب و تبدیل بـه میدان میـوه و 
تره‌بـار قزل‌قلعه شـد كـه همچنـان در حال فعالیت اسـت.

ــی،  ــت‌الله طالقان ــی، آی ــهید عراق ــري، ش ــم رهب ــام معظ مق
مهنــدس بــازرگان، آیــت‌الله ابوالقاســم خزعلی، علــی شــریعتی و...

امام خمینی)ره(
از سال 42 تا پیروزی انقلاب

عراق، تركیه، فرانسه

آیت‌الله خامنه‌ای
اواخر سال 56 و سال 57

 ایرانشهر، جیرفت

آیت‌الله دستغیب
1342 ،1343 و 1356

 تهران و حصر خانگی در منزل

آیت‌الله طالقانی
1350
 زابل

تبعیدگاه‌ها

عملیات احداث این بازداشـتگاه در حدود دهه‌ی 40 آغاز شـد و در 
سـال 1350 مورد بهره‌برداری قـرار گرفت؛ صرفا جایگاهی جهت 
نگهـداری متهمان و محكومان امنیتی رژیم طاغـوت بود و به‌طور 
مستقیم زیر نظر سـازمان اطلاعات و امنیت )سـاواك( به ریاست 
تیمور بختیار پایه‌گذاری شـده بود. به همین لحاظ جهت بالابردن 
ضریـب امنیت فیزیكـی، این مـكان در باغات سـیدضیاءالدین 
طباطبایـی )نخسـت‌وزیر احمدشـاه قاجـار( بنـا شـده اسـت.
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 ۱۷دی ماه ۵۶ |  مشهد

۲۵ اردیبهشت ‌ماه ۵۷ |  ساوه

 نخستین راهپیمایی مستقل زنان

هفت بانوی نقابدار

تـا زمانـی کـه رژیـم پهلوی سـر پـا بـود جشـن ۱۷ دی مـاه هر سـاله برپا 
می‌شـد؛ جشـنی کـه رضاخـان با صـدور دسـتور کشـف حجاب در سـال 
۱۳۱۴ آن را پایه‌گـذاری کـرد تـا بـه خيـال خـودش آزادی زنـان را بـا آن 
تضمیـن کند امـا بانوان با تظاهـرات راه دیگـری را برای گرفتن آزادی‌ نشـان 
دادنـد. با شـروع جریـان انقلاب و حمایـت امام خمینی‌w گرفتـن این حق 
شـکل جدی‌تـری به خـود گرفـت. این موضـوع آن‌قدر مهـم بود کـه برای 
نخسـتین ‌بار راهپیمایی مسـتقل زنـان را در پی داشـت. در این میـان، زنان 
در مشـهد همزمـان با مراسـم جشـن ۱۷ دی ماه که در میدان شـاه مشـهد 
برگزار شـد، با حجاب کامل دسـت بـه راهپیمایی زدند و علیه رژیم و کشـف 
حجاب شـعار دادنـد. از آنجا کـه رژیـم آن روز را روز آزادی زنان می‌دانسـت 
در تظاهـرات دخالـت نکـرد و ایـن راهپیمایی کـه یکصد زن در آن شـرکت 
کـرده بودند بـه آرامی برگزار شـد. البتـه بعد از آن نیروهای سـاواک سـعی 
کردنـد این تظاهرات را بـرای حفظ جایگاه و موقعیت سیاسـی خود کمرنگ 
نشـان دهنـد. بـرای همین ایـن تظاهـرات هیچ‌وقـت در تاریخ دیده نشـد. 

از‌‌ همان روزهای اول مشـخص بود که در سـال ۵۷ اتفاقات تاریخی و متفاوتی 
رقـم خواهد خـورد. وقتي چترباز‌هـا و کماندوهای رژیم به کوه‌های شـمیران 
حملـه کردنـد و ۲۰۰ دانشـجو را مضـروب و مجروح كـرده و ۶۵ نفـر را که ۱۷ 
نفرشـان دختر بودند دسـتگیر کردنـد و به زنـدان بردند زنان انقلابـی در ۲۵ 
اردیبهشـت مـاه 57 یک تظاهرات مسـتقل در سـاوه ترتيب دادنـد. در این 
تظاهـرات کـه نخسـتین راهپیمایی مسـتقل زنان در سـال ۵۷ به حسـاب 
می‌آمـد، هفت بانـوی چادری نقابدار پرچمی را که روی آن نوشـته شـده بود: 
»مـا پیرو قرآنیم« در دسـت گرفتند و به خیابان‌ها آمدند. سـاعتی نگذشـت 
كـه بـه دنبـال آن ۲۰۰ دانش‌آمـوز دختر کـه بیشترشـان از مدرسـه‌ي ثریا 
بودنـد به خیابان‌ها‌ ریختند و هفـت بانوي نقابدار را همراهـی کردند. دختران 
جـوان شـعار می‌دادنـد: »ما خواهان حکومت اسلامی هسـتیم. ما فاطمیان 
سـاوه قانـون خود‌سـاخته‌ی حکومـت سـتمکار ایـران را بـرای آزادی زنان 
نمی‌خواهیـم«. این شـعار‌ها تـا زمانی که مامـوران بـه تظاهرکنندگان حمله 
نکـرده بودند ادامه داشـت. سـاواکی‌ها به حسـاب خود با دسـتگیری هفت 
زن نقابـدار و متفرق کـردن دانش‌آموزان بـه جریان‌ انقلابی خاتمـه دادند اما 
بازتـاب گسـترده‌ای که ایـن واقعه داشـت، برای آنهـا نتیجه‌ي عکـس داد.

پرونده

همپاي مردان 
مرور چند رويداد انقلابی
 که با محوريت زنان انجام شد 
زنان نسـل اول دسـت‌پرورده‌ي انقلاب مشـروطه بودند. درسـت‌‌ 
زمانی که حکومت مسـتبد قاجاری آنها را خانه‌نشـین‌ می‌دانست 
و فقـط باید رفـت ‌و روب و بچـه‌داری ميك‌ردند، با جنبش مشـروطه‌خواهان 
زندگی تازه‌ای برایشـان رقم خورد. آنها با انقلاب مشـروطه خودشـان را پیدا 
کردنـد. حالا دوباره با انقلابی دیگر نوبت به زنانی رسـید کـه درس‌‌آموخته‌ي 
نسـل پیش خـود بودند. زنـان یاد گرفتـه بودند هم‌قد مـردان حق خـود را 
مطالبه کنند چراکه نمی‌توانسـتند با یک دستور شاهنشـاهی حجابشان را 
کنار بگذارند و نمی‌خواسـتند جشن‌ها‌ و مراسـم‌هایی که چیزی غیر از فساد 
نداشـت ادامـه پیدا کنـد. آنها تـاب آموزه‌هـای غیراخلاقـی در مـدارس را 
نداشـتند. در یک کلام نمی‌‌خواسـتند ابزاری برای دیگران باشند. حرفشان، 
حـرف آزادی بود. آنهـا به خیابان‌ها می‌آمدنـد و همپای مـردان در تظاهرات 
 شـعار می‌دادنـد؛ از‌‌ ۱۵ خـرداد ۴۲ تـا ۲۲ بهمـن ۵۷. در ايـن مطلـب چنـد 
رويـداد مهـم انقلابـي را كـه زنـان در آن نقـش داشـتند مـرور ميك‌نيـم. 

آتنا کاویانی
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۱۳ شهریور ‌ماه۵۷ |  تهران 

۲۴ مرداد‌ ماه ۵۷  |  مشهد

حضور با چادر مشکی در تظاهرات

دستگیری دو زن مبارز

انقلابیون هیـچ‌گاه خاطره‌ي نماز عید فطـر سـال ۵۷ را فراموش نمی‌کنند. نماز 
در تپه‌هـای قیطریـه به امامت شـهید مفتح اقامه شـد. بعد از نمـاز جمعیت به 
سـمت خیابان‌ها به راه افتادند. هرچند سه میلیون جمعیت در خیابان‌ها حضور 
داشـت امـا آرامش حکمفرما بود و مـردم با دادن شـاخه‌ي گل و بوسـیدن روی 
سـربازان شـادی را به آنهـا هدیه ك‌ردند. البتـه این حرکت مختص مـردان نبود 
بلکـه زنـان هم که انـگار از پیوند نماز و مبـارزه انرژی دوچندانـي گرفته بودند با 
شاخه‌ي گل به استقبال سـربازان ‌رفتند. همین موضوع باعث ‌شد سربازان خلع 
سلاح شـوند و خنده بر لبانشـان جاری شـود. در کنار آن بسـیاری از زنان برای 
همشـهریان خود آب خوردن، شـیر و بیسـکوئیت آوردند. حضور زنـان در این 
راهپیمایی آن‌قدر پررنگ بود که در کتاب »تحریر تاریخ شـفاهی انقلاب اسلامی 
ایران« نوشـته شـده: »بزرگ‌ترین بسـیجی که زن‌هـا در انقلاب داشـتند عید 
فطـر بـود. می‌توان گفـت در این تظاهـرات برای اولین بـار تعداد زنان بـر مردان 
می‌چربیـد و اولین ‌بار بـود که در یک تظاهـرات، همه‌ي زنان با حجاب اسلامی 
)چـادر( آمـده بودند و یکـی از عجیب‌ترین منظره‌هایـی بود که می‌دیدیـم«. ا 

ماجـرا از ۱۴ مـرداد مـاه 57 و زمانـی کـه شـاه بـه مناسـبت سـالگرد جنبش 
مشـروطیت وعده‌هـای تازه‌اي به مـردم داد آغاز شـد؛ قول‌هایی که شـاه پیش 
از ایـن چندیـن‌ بار آنهـا را داده و به هيچك‌دامشـان عمل نکرده بـود.  در کنار آن 
پیـام امـام خمینـی )ره( از نجف که به مـردم هشـدار داد فریب ایـن وعده‌های 
دروغ را نخورنـد و بـه مبـارزه ادامه دهند برایشـان حجتی شـد کـه تظاهرات 
تـازه‌ای را در پیش بگیرند. مردم در ماه رمضان هر شـب بعد از افطار در مسـاجد 
اجتمـاع می‌کردنـد و راهپیمایی‌هـای شـبانه انجـام می‌دادنـد. در ایـن میان 
مهم‌تریـن راهپیمایـی، 20 مرداد مـاه در اصفهـان صورت گرفت که با شـلكي 
ماموران خیلی‌ها شـهید شـدند. بعـد از آن نوبـت خانم‌ها بود که نشـان دهند 
مـردان را همراهـی می‌کننـد. ۲۴ مرداد مـاه زنان مشـهدي اعتراض خـود را با 
راهپیمایی مسـتقلی به گـوش رژیم رسـاندند. در کتاب »نقش زنـان در نهضت 
امـام خمینـی)ره(  « آمده: »در ایـن تظاهرات تعداد زیـادی از زنان که همه‌ي آنها 
محجبـه بودند و قرآن در دسـت داشـتند با دادن شـعار علیه رژیـم از چهارراه 
لشکر مشـهد به طرف میدان سـوم اسـفند حرکت کردند و با حمله‌ي ماموران 
رژیم مواجه شـدند. مامـوران دو نفـر از آنها از جمله صدیقه مقدس شـیرازی از 
زنان مبارز مشـهدي را که رهبری راهپیمایی را به عهده داشـت دستگیر کردند. 

۱۴ بهمن ماه ۵۷ | تهران
دیدار زنان مبارز و امام )ره(

بالاخـره مـردم حرف خـود را به کرسـی نشـاندند و بختیـار را مجبـور کردند 
فرودگاه‌هاي کشـور را برای بازگشـت امام خمینـی )ره( باز بگـذارد. دلتنگی‌ 15 
سـاله‌ي امـام و مـردم آن‌قدر زیـاد بود کـه بعـد از ورود ايشـان در ۱۲ بهمن ماه 
57 مـردم از همـه‌ي شـهر‌ها برای دیـدار رهبرشـان لحظه‌شـماری می‌کردند. 
در ایـن میـان امـام دیدار بـا خانم‌های انقلابـی را در اولویـت قـرار داد. ۱۴ بهمن 
مـاه 57 سـاعت دوي بعد از ظهـر وعده‌ي دیـدار امـام)ره(  با بانوان کشـور بود. 
زنـان در مدرسـه‌ي رفـاه کـه پایگاهی بـرای زنـان مبارز شـده بود بـا التهاب و 
هیجان دسـته دسـته جمع ‌شـدند. حضور آنهـا باعث شـد خیابان ایـران که 
مدرسـه‌ي رفـاه در آن قرار داشـت، از تقاطع ميدان ژاله )شـهدا( تا سـه‌راه امین 
ظهور بسـته شـود. مامـوران کمیته‌ي اسـتقبال در این مسـیر از عبـور مرد‌ها 
جلوگیـری می‌‌کردنـد. امـام می‌خواسـت بـرای بانـوان سـخنرانی کنـد اما به 
خاطـر ازدحـام جمعیـت و فضـای پر از هیجـان فقط توانسـت مقابـل یکی از 
پنجره‌هـا بـرای بانوان دسـت تـکان دهـد. در این میـان زنان زنداني سیاسـی 
قصـر هـم که نتوانسـته بودند بـه دیـدار امـام بیایند با فرسـتادن نامـه‌ای که 
حامـل پیام تبریـک و امید پیروزی بود، محبـت و عاطفه‌ي خود را نشـان دادند.

۱۷ دی‌ماه ‌‌۵۷ | مشهد
جشن برای کشف حجاب!

بـا اینکه شـاه می‌دانسـت حكومتش نفس‌هـای آخر خـود را می‌کشـد اما باز 
هم با متوسـل شـدن به شـاپور بختیار به جـای ازهـاری آخرین حربـه‌ي خود 
را بـه کار گرفـت. بختیـار برای عقب‌نشـینی نکـردن رژیـم در سـالروز ۱۷ دی 
ماه جشـن کشـف حجاب را تـدارک دیـد اما زنـان که قدرت بیشـتری گرفته 
بودند مقاومت بیشـتری در نهضـت از خود نشـان دادند. زنان مشـهدي در این 
امـر پیش‌رو‌تـر از بقیه بودنـد. آنها خونین‌تریـن راهپیمایـی را در روزهاي نهم و 
یازدهـم دی ماه پشـت ‌سـر گذاشـتند و همین باعث شـد برای گرفتـن انتقام 
خـون شهیدانشـان از پـا ننشـینند. آنهـا ۱۷ دی ماه جلـوی خانـه‌ي آیت‌الله 
طباطبایـی قمی تجمع کردند و پـس از آن علیه رژیم راهپیمایی‌ ترتیـب دادند. 
روزنامـه‌ي کیهـان تعـداد زنـان تظاهرکننـده را ۲۰۰ هزار نفـر اعلام کـرد. این 
راهپیمایـی فقـط مختص زنان مشـهدی نبود بلکه شـهرهای تربـت حیدریه، 
بجنـورد و بابل نیـز به مخالفت خود علیـه رژیم ادامـه دادند.  آیـت‌الله خزعلی 
در ایـن روز بـه زنـان اهـوازی گفـت: »آزادی زنـان چیـز تـازه‌ای نیسـت. زیرا 
حقـوق حقـه‌ي زنـان را در ۱۴ قرن پیش شـرع مقدس اسلام منظور داشـته«.

 نخستین زن شهید
عشایر روستای صحرای باغ لارستان با شنیدن ماجرای ۱۵ خرداد ماه ۴۲ مبارزه علیه رژیم شاه را آغاز کردند. در این قیام زنان عشایر که هیچ‌وقت 

خود را کمتر از مردان نمی‌دانستند همسرانشان را تنها نگذاشتند و در حمله به پاسگاه شهر شركت كردند. تا اینکه چند روز بعد نیروهای نظامی 
هنگامی که افراد عشیره به نماز ایستاده بودند، از پشت به آنها حمله کردند. در این حمله‌ي ناجوانمردانه تعدادی از مردان عشایر شهید و 

بازماندگان به اسارت گرفته شدند که آنها هم با تزریق آمپول هوا به شهادت رسیدند. در میان شهدای این درگیری، »باختر بیگلری« به عنوان 
نخستین شهید زن انقلاب به شهادت ‌رسيد. این بانوی ۳۰ ساله پس از شهادت پسر سه ساله و همسرش شهید شد. 



34

بتول غفاری

آرش یکـی از بازجوهـای سـاواک تعریف مـی کرد: 
»زمانـی کـه او را بـرای بازجویـی پیش مـن آوردند، 
حاضـر بـه اطلاعـات دادن نمی‌شـد. من هـم مجبور 

می‌شـدم گاهـی در اتاق خـودم و گاهی در اتاق حسـینی او را شـکنجه کنم. هر 
روز بایـد از او بازجویـی می‌کردم. به دلیل مقاومتش بازجویی و شـکنجه هر روز 
یـک‌ تـا یـک‌ سـاعت و نیم طـول میك‌شـيد. از نظر روحـی خیلی خـوب و به 
ایدئولـوژی خـود واقعا پایبند بود«. البته این همه‌ي سـختی‌های زنـدان نبود. بتول 
غفـاری می‌گویـد: »ما غیر از جیره‌ي هـر روزه، اوقات دیگر هـم از کتک و عذاب 
آنهـا در امـان نبودیـم. آرش مو‌هایـم را دور دسـتش می‌پیچیـد و مـن را از پله‌ها 
بـالا و پاییـن میك‌ـرد. آرش در یک روز 10 ناخن انگشـتان پایم را کشـید. آن هم 
بـه خاطـر انتشـار عکس پـدرم! به پـدرم و بـه کلام، رفتار، عقایـد و حتی لباس 
او علاقـه‌ي زیـادی داشـتم. برای همین بعـد از شـهادتش خواسـتم راه او را ادامه 
دهـم. ماجـرا از ایـن قـرار بود که بعـد از خبر شـهادت پـدرم در همین کمیته‌ي 
مشـترک ضدخرابکاری بـرای تحویل گرفتـن لباس‌های او به کمیته‌ي مشـترك 
رفتم. وقتی چشـمم بـه پرونده افتاد، عکس پـدرم را با‌‌ همان شـماره‌ي زندانی در 
پرونـده دیـدم. فقط منتظـر فرصت بودم که یـک لحظه به دسـت آمد. همین که 
نگهبان حواسـش پرت شـد، دو عکس پدرم را از پرونده برداشـتم و بعد همراه با 
اعلامیه‌هايي که بازتاب خارج از کشـور هم داشـتند منتشـر کردم. همین مسـئله 
باعث شـد در گزارش بازجویی من نوشـته شـود: »اطلاعات واصله حاکی از آن 
اسـت که پس از فوت شـیخ حسـین غفاری در بیمارسـتان شـهربانی، عکس او 
از زنـدان قصـر خـارج شـده و به طریقی بـه خارج از کشـور ارسـال و  موجب 
تبلیغات وسـیعی بـه نفع گروه‌هـای خرابـکار و تحریـک افکار عمومی شـده«. 

جرم‏‏؛ برداشتن عکس پدر 

»کسـی اینجا نیسـت؟ ما مردم هسـتیم. آمدیم نجاتتان 
بدهیم«. عالیه گریه‌کنان پرسـید: »واقعا نیروهای مردمی 
هسـتید؟« گفتنـد: »بله، مـا کمیتـه‌ي اسـتقبال از امام 

هسـتیم«. باورشـان نمی‌شـد که بعد از هشـت ماه صدای آزادی را شنیده باشند. با‌‌ 
همـان لباس‌هـای زندان و دمپایی بیرون آمدند و شـروع به دویدن کردند. معصومه 
و زهـرا از آخریـن زنـان زندانی بودند که بند از دسـت و پاي آنها برداشـته شـد. 
حـالا آنها با هم‌بندشـان )عالیه( از ترس دسـتگیری دوبـاره‌ي سـاواک، دنبال هم 
می‌دویدند و مردم هم پشـت سر آنها! پسـربچه ی ۱۳، ۱۴ ساله‌اي در میان جمعیت 
داد مـی‌زد: »ایـن بی‌شـرف که می‌گفـت زندانی سیاسـی نداریم. پـس اینها کی 
هسـتند؟!« معصومه به معلم ادبیاتش آقای رازبان و پدرش که همیشـه با کتاب‌ و 
مجلـه او را هدایـت می‌کرد فکر می‌کرد؛ بـه بچه‌هایی که ناگهان تغییر ایدئولوژی 
دادند و مارکسیست شدند. چقدر برای بلاتکلیفی‌ و درماندگی‌اش گریه کرد. آخر 
بـا راهی که انتخاب کرده بود، مهمان زندان سـاواک شـد؛ هـم او و هم خواهرش 
کـه در یـک روز دسـتگیر و یک روز آزاد شـده بودند. روزهای اول زندان سـه نفر 
بودنـد. فرزنـد معصومه قبـل از اینکه با مادرش به زندان بیفتد همیشـه همـراه او 
بـود؛ در همه‌ي روزهایی که در شـیراز اعلامیه و نـوار پخش می‌کرد و به مجالس 
مختلـف می‌رفـت. حتـی در زندان هـم ۲۶ روز اول بـا او بود اما اواخـر تیرماه در 
بیمارسـتان شـهربانی او را از مادرش جدا کردند و به مادربزرگش سـپردند. بعد از 
آن هـم دیگـر زهرا ماند و معصومه؛ زهرایی که هنوز حسـرت ۱۸ سـالگی‌اش را 
می‌خـورد. چـون دیـن و ایمان محکم خـود را مدیـون روزهایی می‌دانـد که در 
زنـدان گذرانـده. خودش می‌گوید: »به تنهـا چیزی که فکر نمی‌کـردم آزادی بود. 
آن‌قـدر فضـا خفقان‌آور بـود که تصـورش هم خیالی بـه نظر می‌رسـید«. اینکه 
هشـت ماه بعد این مردم باشـند که درب زندان را باز کنند و بگویند شـما آزادید! 

آخرین‌ زندانی‌های رژیم پهلوی
معصومه و زهرا جزایری

نمايي از سلول بانوان در موزه‌ي عبرت 

معرفی شش بانوی مبارز 
که نقش مهمی در شكل‌گيری انقلاب اسلامی داشتند 

اين زنان
ما ندگار
هنـوز صدای زنـان از اتاق شـکنجه توی گـوش زندانی ‌هـا می‌پیچد؛ 
فریادهایـی کـه بند بنـد وجـود زنـان و مـردان هم‌بنـد را می‌لرزاند. 
فریادهایـی کـه همزمان نفرت و بغض و همدردی و دلسـوزی را تا مغز اسـتخوان 
می‌کشـاند و ناگهـان جـای خـود را بـه سـکوتی مرگبـار می‌دهـد. سـکوت و 
بی‌صدایـی کـه از همـه‌ي فریاد‌هـا و جیغ‌های هم‌سـلولی بلند‌تر بـود و تنها راز 
آن را زنـان مبـارزی می‌دانند که پاسـخش را تجربه کرده‌اند. ایمان به اعتقاداتشـان 
آنهـا را آن‌قدر شـجاع کـرده بود کـه از هیچ چیز نترسـند؛ حتی شـکنجه‌های 
کمیته‌ي مشـترک ضدخرابـکاری. کم نبودند بانوانـی که ایمان و باور، بزرگشـان 
کـرده بـود. ایـن را می‌تـوان از ۵۱۷ زن مبـارزی فهمیـد کـه سـهم کمیته‌ي 
مشـترک ضدخرابـکاری بودند. هرچند جـرم آنها از نظر سـاواک متفاوت بود 
و بـالا و پایین داشـت امـا همه‌ي آنها برای مـردم انقلابی قهرمانانـی بودند که 
هنـوز زندگـی در حکومـت اسالمی را مدیونشـان می‌داننـد. شـاید این دو 
صفحـه فرصت خوبی باشـد که با برخی از ایـن الگوهای شـخصیتي که فعالیت 
و صبرشـان رژیـم پهلوی را خسـته‌تر و ناامید‌تر از همیشـه کرد آشـنا شـویم.

آتنا کاویانی

بتول غفاری
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»مرا بکشـید ولی چـادرم را برنداریـد«. این جمله 
آشناسـت. چـون حتمـا آن را بر در و دیوار شـهر 
دیده‌ایـد. طیبه واعظی که امسـال به عنوان شـهید 

شـاخص بسـیج معرفی شـده، عکس‌ او را در بیلبوردهای شـهر می‌توان دید. 
هرچنـد این بانـوی مجاهد هدفی بالا‌تر از مطرح شـدن نام داشـته اما شـاید 
زنـده شـدن نامـش الگویی باشـد و اینکـه یادمان نـرود کجا بودیـم و امروز 
کجا هسـتیم. طیبه واعظی پیش از هر چیز با پیشـنهاد همسـرش، عضو گروه 
مهدیـون شـد. فعالیت‌هـای ايـن زن و شـوهر آن‌قـدر جدی بـود که مجبور 
شـدند خانه‌ي مخفی دیگری برای خودشـان دسـت ‌و پا کنند. همان ‌موقع با 
هم قرار گذاشـتند اگر ابراهیم دیر به خانه آمد، طیبه همه‌ي اسـناد را بسـوزاند 
و خانـه را از اسـلحه و فشـنگ و نارنجک پاکسـازی کند؛ اتفاقی کـه در ۳۰ 
فروردیـن مـاه ۵۶ رخ داد. سـاواکی‌ها ابراهیـم را دسـتگیر و قـرارداد اجاره‌ي‌ 
خانـه‌ي مخفی را هم پیـدا کردند. طیبه که به عهدش وفـادار بود، هیچ مدرك 
جرمی از خود باقی نگذاشـت اما باز هم ماموران او و کودک چهارماهه‌اش را 
دسـتگیر کردند و در‌‌ همان روز برادر و خواهرشوهرش را به شهادت رساندند. 
ایـن زن مبارز در اوج شـجاعت و قدرت روحی یکی از مظلوم‌ترین شـهدای 
انقلاب بود. چون بعد از دسـتگیری‌ حتی خانواده‌ي او از شـهادتش در سـوم 
خـرداد ۵۶ اطلاعی نداشـتند و بعـد از پیروزی انقلاب این خبر به آنها رسـید. 
هیچ‌کـس از ۳۴ روزی کـه طيبه در کمیته‌ي مشـترک ضدخرابکاری یا‌‌ همان 
مـوزه‌ي عبرت امـروزی گذرانده اطلاعی ندارد. تنها یـادگاری‌اي که از او باقی 
مانده،‌‌ همان جمله‌ي معروفش هنگام دسـتگیری اسـت. زمانی که همسـایه‌ها 
از زبـان طیبه شـنیدند کـه می‌گفت: »مرا بکشـید ولـی چـادرم را برندارید«. 

طیبه‌واعظی
 چادرم را برندارید

مریـم بهـروزی نـه تنها بـه دلیـل صبـر و اسـتقامت در زنـدان و همراهی با 
همسـرش در مبـارزه بلکـه بـه خاطـر رهبـری مبـارزان و تاثیر بالایـش در 
سـخنرانی‌ها در تاریـخ انقالب مانـدگار شـده. او از بانـوان فعالـی بـود که 
هیـچ‌گاه از هدفـش دسـت‌بردار نبوداو درسـش را نزد اسـاتيدی چـون مقام 
معظـم رهبری، شـیخ یحیی نوری و شـهید آیت‌الله سـعیدی به پایان رسـاند 
و از سـال ۵۰ بـه صورت جدی و مسـتقیم فعالیت علیه رژیم پهلـوی را آغاز 
کـرد. اول از همـه در چند منطقه‌ي تهران کلاس‌های قرآن و تفسـیر و اخلاق 
و احـکام برگـزار کـرد تا از طریـق آن به یکی ‌دیگر از اهدافش که شناسـایی 
خواهـران مبارز بود برسـد. بعد از آن نوبت تشـکیل هسـته‌های مقاومت بود 
کـه با سـازماندهی آنها، سـخنرانی‌هايی برای افشـاگری اعمـال رژیم ترتیب 
می‌داد. جلسـات او پرشـور‌ترین مجالس زنانه به شمار می‌آمدند. همین باعث 
شـد تا سـال ۵۴ ممنوع‌المنبر شـود. اما او دسـت از فعالیت برنمی‌داشـت و 
بـا نام‌های مسـتعار در گوشـه‌ای دیگر مشـغول تبلیغات بـود. ایـن‌ ماجرا تا 
رمضـان سـال ۵۷ و دسـتور صریح امـام خمینـی)ره( برای سـخنرانی مریم 
بهـروزی ادامـه داشـت. وقتی مريم بهـروزی دلگرم سـخنان امام شـد، دیگر 
دلیلی برای مخفی‌کاری نمی‌ماند؛ سـخنرانی‌ای که او را روانه‌ي زندان سـاواک 
کـرد. زنانـی که خـود را شـاگرد او می‌دانسـتند آن‌قدر این حرکت برایشـان 
گران تمام شـد که می‌خواسـتند دسـت به تظاهرات بزنند ولی شـهید مفتح 
بـه آنهـا اجـازه نـداد چراکه نگـران خیلی‌چیز‌هـا بـود. مريم بهـروزي یک 
مـاه بیشـتر در اسـارات نماند اما مامـوران به حسـاب خودشـان او را تا زمان 
محاکمـه‌اش به صورت موقـت آزاد کردنـد ولي انگار خبر نداشـتند که این 
آزادی نـه تنها نصیب مریم بهـروزی بلکه نصیب همه‌ي مردم ایران می‌شـود. 

مریم بهروزی
سخنرانی به فرمان مستقیم امام خمینی)ره(

جرمش همسـر شـهید لبافی‌نـژاد بودن بـود! البته 
بیشـتر از اینکه همسر باشد، دوسـت و همراه دکتر 
بـود. هرچنـد همین موضـوع جرمش را بیشـتر و 

پرونـده‌اش را سـنگین‌تر می‌کـرد. روح بـزرگ و کارهـای بـزرگ‌ مرتضـی 
لبافی‌نـژاد، او را از خامی نوجوانی درآورده بود؛ آن‌قدر که زیربار شـکنجه‌های 
منوچهری، تهرانی، حسـینی و آرش ایسـتادگی کـرد. در ۱۶ سـالگی با دکتر 
لبافی‌نـژاد ازدواج كـرد و در ۱۸ سـالگی بـه اسـارت سـاواکی‌ها در آمد. ابتدا 
دکتر دسـتگیر شـد و بعد پروین سـلیحی؛ بانویی کـه بعـد از ازدواج پابه‌پای 
همسـرش در فعالیت‌های مبارزاتی مثل تكثير و توزیع اعلامیه، حمل سالح 
و تهيـه‌ي بعضـی از مـدارک و لـوازم مورد نیاز مبـارزان پیـش می‌رفت. البته 
دکتـر، پرونده‌ي متفاوت و گسـترده‌ای نزد سـاواک داشـت. او بـه عنوان یک 
 پزشـک متدیـن در تبلیغـات و جذب افراد بـرای حمایـت از امام خمینی
بسـیار موفق بود و ارتباطات وسـیعی داشـت اما حکمی که باعث شـهادتش 
شـد، شـرکت در قتل برخی از سـاواکی‌ها و هفت مستشـار آمریکایـی بود. 
چندیـن ‌بـار منوچهـری بـه او گفته بـود همسـرت از دنیا رفتـه امـا او باور 
نمي‌کـرد. تـا اینکه در آخریـن دیدار، خود شـهید لبافي‌نـژاد گفـت 10 روز 
دیگـر حکم اعـدام مـن انجام می‌شـود. همین گفتـه کفایت می‌کـرد تا این 
زن مبارز چهارم بهمن ماه ۵۴ برای همسـرش مجلس ختمی در سـلول بگيرد. 
پروین سـلیحی یک‌سـال بعد از شـهادت همسـرش در زندان ماند. از‌‌ همان 
روز اولـی کـه به زنـدان برده شـد مـورد آزار و اذیت سـاواکی‌ها قرار گرفت 
تـا از طریـق او از شـهید لبافی‌نـژاد اطلاعـات بگیرند. البته این شـکنجه‌ها و 
توهین‌هـا بـه خاطر فعالیت‌هـا و ارتباط نزدیک با همسـرش بود اما سـكوت 
تنهـا جـواب کوبنـده‌ای بـود کـه پروین سـلیحی بـه سـاواکی‌ها مـی‌داد. 

 همسر، دوست و ‌یار شهید
پروین سلیحی

به دانش‌آموزان مدرسـه‌ي رفاه زبان انگلیسـی یاد می‌داد. از‌‌ همـان زمان که در 
دانشـگاه تربیت معلم مشـهد درس می‌خواند، تجربه‌ي این کار را پیدا کرد. او 
انجمن اسالمی بانوان را در دانشگاه تشکیل داد و با دیگر دختران دانشجو دور 
هـم قـرآن و کتاب‌هـای عقیدتی را مـرور می‌کردند اما همـه‌ي این فعالیت‌ها 
بـا ازدواج او رنـگ و بـوی دیگـری پیـدا کرد. از مشـهد بـه تهران آمـد و به 
معلمی در مدارس اين شـهر مشـغول شـد. فاطمه امینـی آن‌قـدر در راه خود 
جدی بود که سـال ۵۱ بعد از دسـتگیری شـوهرش معلمی و تدریس را رها 
کرد و همه‌ي وقتش را برای مبارزه گذاشـت. او را ۱۶ اسـفند ماه ۵۳ دسـتگیر 
کردنـد و به کمیته‌ي مشـترک ضدخرابـکاری بردند. فاطمه ماننـد صد‌ها زن 
زندانـی دیگـر بـرای بازجویی بـه اتاق منوچهـری رفت. امـا از‌‌ همـان اول با 
خود شـرط کـرد روزه‌ي سـکوتش را نشـکند. ابتـدا کتک‌های عـادی، بعد 
هم کابل و شـوک الكتركيي و... . شـاید سـخت‌ترین لحظات برای او زمانی 
بـود کـه با بـرادرش جلوی یکدیگر شـکنجه می‌شـدند اما بـاز هم عهدش 
را از یـاد نمی‌بـرد. شـکنجه‌گران از این همه صبر و تحمل حیـرت‌زده بودند. 
دسـتان فاطمـه را به تخت بسـتند و زیر تخت گاز پیک‌نیکی روشـن کردند. 
وقتـی تخـت داغ شـد یکی از شـکنجه‌گران با پا‌ روی شـکم او رفـت و این 
طوری پشـت فاطمه سـوخت. جاي سـوختگي‌اش عفونـت کرد. دو مـاه در 
بیمارسـتان بسـتري بود اما باز هم بـرای بازجویان نتیجـه‌ای نداشـت. دوباره 
شـکنجه‌ها شـروع شـد. تحمل او سـتودنی بـود تا بالاخـره به حـرف آمد و 
در آخریـن جملـه به منوچهری گفت: »شـما‌ها هنـوز ایـن را نفهمیده‌اید که 
اگـر من می‌خواسـتم حرف بزنم و این حسـاب‌ها را بکنم، این همه شـکنجه 
را تحمـل نمی‌کـردم و‌‌ همـان موقـع که سـالم بـودم بچه‌هـا را لو مـی‌دادم. 
می‌خواهیـد همرزمانـم را معرفی کنم تـا آنها را هم مثل من شـکنجه کنید؟«  

نخستین شهید زن انقلاب
فاطمه امینی
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گزارشی از شهید آشوری که پیکرش
 با توسل به امام زمان )عج( پیدا شد:

مریم باقرپور

دوران دفـاع مقـدس فرصتـی بـود تا یکبـار دیگـر اقلیت هـای مختلف 
مذهبـی کشـور همبسـتگی و اتحـاد خـود را در کنـار دیگر اقوام نشـان 
دهنـد. جوانان مسـیحی، آشـوری و زرتشـی و ... در کنار بـرادران مسـلمان خود در 
جبهـه هـای جنگ حاضر شـدند و بـا ایسـتادگی و مقاومت از کشـور خـود در برابر 
دشـمن دفـاع کردند. »شـهید روبـرت لازار« از جمله شـهدای آشـوری اسـت که تا 
آخریـن قطـره خون خود در برابر دشـمن ایسـتادگی کـرد. وی زمانی که دشـمن به 
خـود جـرأت داده و مـی خواسـت از منطقه عملیاتی میمک یا تپه شـهدا به سـمت 
میهن یورش ببرد با شـجاعت در برابر دشـمن ایسـتاد تا به فیض شـهادت نائل آمد. 

عشق وطن
نترس و شجاع بود مسلمان و اقلیت نمی شناسد

 شـهید روبرت لازار سـال 1345 در خانواده ای 
آشـوری در تهران متولد شـد. وی کوچکترین 
فرزند خانواده شـش نفره بود، روبـرت دو برادر 
و یـک خواهر بزرگتـر از خـود دارد. آلفرد برادر 
بـزرگ شـهید دربـاره او مـی گویـد: »روبرت 
فردی شـجاع و ورزشـکار بود بـه همین دلیل 
بر خلاف همسـن سـالانش هیکلی درشـت 
داشـت. وقتی برای شناسـایی پیکـرش رفتم 
از اسـتخوان هـای درشـتش او را شـناختم. 
روبـرت هنـوز تحصیلاتـش را تمـام نکـرده 
بود کـه به خدمـت سـربازی اعزام شـد. دوره 
آموزشـی اش را در لشـگر 84 لرسـتان گذراند 
و پـس از پایـان دوره آموزشـی بـه جبهه‌های 
غرب منتقـل شـد.« وی حرف هایـش را ادامه 
می دهـد: » روبرت بچه باهوشـی بـود آن طور 
کـه همرزمانش مـی گفتند همان ابتـدای دوره 
آموزشـی اش نظر اسـتادانش را بـه خود جلب 
کـرده بود.« شـجاعت و عشـق بـه وطن باعث 
شـده بود تا روبـرت لازار با وجودیکـه یک ماه 
و نیـم از خدمتـش مانـده بـود و می توانسـت 
بـه عقب بـاز گـردد همچنـان در خـط مقدم 
بمانـد. شـهید آشـوری وقتی فهمید دشـمن 
می‌خواهد قسـمت هایی از منطقه مهـران را به 
تصرف خـود درآورد و پادگان خـرم آباد نیروی 
تـازه نفس مـی خواهد، جزء اولین کسـانی بود 
کـه داوطلب اعـزام بـه منطقه عملیاتی شـد.

رویش ها
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دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهید آشوری 
دیــدار مقــام معظــم رهبــری بزرگتریــن آرزوی مــادر شــهید روبــرت لازار بــود کــه در هفتــم 
دی مــاه ســال 1394 بــا حضــور امــام خامنــه ای در منــزل شــهید بــه واقعیــت رســید.

مــادر شــهید از روزی کــه مقــام معظــم رهبــری بــرای دیدارشــان بــه خانــه شــان رفتــه بــود مــی گویــد: 
»همــه آرزویــم دیــدن امــام خامنــه ای بــود. همیشــه می گفتم مگــر امام خامنــه ای تنها رهبر مســلمانان 
اســت رهبــر مــا هــم اســت. روزی کــه بــه مــا خبــر دادنــد قــرار اســت ایشــان بــه دیدارمــان بیاینــد بــاور 
نمــی کــردم بالاتریــن مقــام کشــور و رهبــر انقــاب مــی خواهــد بــه خانــه ام بیایــد.« وی کــه از حضــور 
مقــام معظــم رهبــری در خانــه اش بــه خــود مــی بالــد حــرف هایــش را ادامــه مــی دهــد: »وقتــی آقــا 
بــه خانــه مــا آمــد اولیــن جملــه شــان عــذر خواهــی از مــا بــود کــه بــه دلیــل مشــغله کاری دیــر بــه 
دیدنمــان آمــده اســت. ایــن حــرف آقــا ما را شــرمنده کــرد. وقتی آقــا فهمیدنــد از اینکه خانه مــان کوچک 
اســت و بــرای پذیرایــی از ایشــان خجالــت زده ام، فرمودنــد: آدم دلــش بایــد بــزرگ باشــد. وقتــی انســان 
هــدف دارد هــر جــا باشــد خــوب اســت. ایشــان در ادامــه خطــاب بــه مــن فرمودنــد: امــروز اگــر مــا امنیت 
داریــم ناشــی از همیــن رشــادتها و مجاهــدت هــا اســت. پشــت ســر مجاهــدت فرزنــد شــما مجاهــدت 
شــما مــادر اســت. وقتــی جوانــی از دنیــا مــی رود اطرافیــان بــا دیــدن بــی تابــی هــای مــادر راه آن جــوان 
را ادامــه نمــی دهنــد. جنــگ اگــر تــا پیــروزی ادامــه پیــدا کــرد بــه خاطــر صبــر مــادران شــهدا اســت.«

اجازه پیش روی به دشمن را نمی داد
ــار  ــر ب ــواده اش ه ــه خان ــه گفت ــود. ب ــده ب ــروح ش ــار مج ــهادتش دوب ــل از ش ــرت لازار قب ــهید روب ش
پــس کمــی اســتراحت و بهبــودی دوبــاره بــه جبهــه بازگشــت تــا همرزمانــش را تنهــا نگــذارد. یکــی از 
همرزمــان شــهید مــی گویــد: »روبــرت هیــچ وقــت اجــازه پیــش روی بــه دشــمن را نمــی داد. در بیشــتر 
گشــت‌های شناســایی و حتــی رزمــی جــزء اولیــن نفراتــی بــود کــه داوطلــب رفتــن مــی شــد. هــر وقــت 
همرزمانــش خســته مــی شــدند و مــی خواســتند اســتراحت کننــد روبــرت بــه جــای آنهــا نگهبانــی 
مــی‌داد تــا دوســتانش اســتراحت کننــد. روبرت درهمــه حــال هــوای همرزمانــش را داشــت.« وی در ادامه 
از روزهــای قبــل از شــهادت روبــرت مــی گویــد: »چنــد روزی بیشــتر بــه خدمــت روبــرت نمانــده بــود، 
فرمانــده بــه روبــرت گفتــه بــود پشــت خــط بازگــردد. امــا روبــرت قبــول نکــرد و در پاســخ بــه فرمانــده 
گفــت: ایــن مسلســل بــرای مــن اســت تــا وقتــی هســتم نمــی گــذارم تپــه دســت عراقــی هــا بیافتــد.« 
شــهید روبــرت لازار بــه گفتــه همرزمانــش تــا آخریــن قطــره خــون خــود در مقابــل دشــمن ایســتاد.

1

روایت

جنازه برادرم با توسل 
به امام زمان)عج( پیدا شد

ــال 1367  ــاه س ــرت لازار در تیرم ــهید روب ــه ش ــر چ اگ
بــه شــهادت رســید امــا پیکــرش ســال 75 بــه میهــن 
بازگشــت. آلفــرد لازار بــرادر شــهید بــا اشــار توســلش 
ــرادرش  ــازه ب ــدن جن ــدا ش ــج( در پی ــام عصر)ع ــه ام ب
تعریــف مــی کنــد: »از کاشــان بــه تهــران باز می گشــتم 
کــه تصــادف کــردم. مامــور راهنمایــی و رانندگــی گفــت 
افســری کــه کروکــی را کشــیده جمکــران رفتــه. مــن تا 
آن زمــان جمکــران نرفتــه بــودم. شــب چهارشــنبه بود 
تصمیــم گرفتــم جمکــران بــروم. وارد مســجد جمکران 
شــدم جمعیــت زیــادی را دیــدم کــه بــرای زیــارت آمده 
ــا  انــد. گرســنه بــودم آقایــی یــک کاســه آش نــذری ب
تکــه ای نــان بــه مــن داد. آش را خــوردم و داخــل مســجد 
رفتــم. آنجــا بــه امــام زمان)عــج( متوســل شــدم، گفتم: 
ــری  ــی خب ــم از ب ــا بگوی ــده ام ت ــا آم ــن اینج ــرای ای ب
ــهید  ــا ش ــده ی ــرادرم زن ــم. ب ــده ای ــته ش ــرادرم خس ب
شــده اســت بــرای مــا بیــاور. صبــح چهارشــنبه تهــران 
رســیدم. پنــج شــنبه بــود کــه از معــراج بــا مــن تمــاس 
گرفتنــد و گفتنــد جنــازه بــرادرت پیدا شــده اســت. من 
بــرای شناســایی رفتــم کــه گفتنــد مــادر شــهید بایــد 
شناســایی کنــد. مــادرم بــی آنکــه بدانــد برای تشــییع 
پیکــر یــک هــزار شــهیدی کــه بــرادر مــن هــم جــزء 
آنهــا بــود رفتــه بــود. مــی گفــت بــه دلــم افتــاده روبرت 
بیــن ایــن شــهدا اســت. پیکــر روبــرت بــا هــزار شــهید 
بــه میهن بازگشــت و با شــکوه بســیاری تشــییع شــد.«

2

مـادر شـهید روبـرت لازار ماندگارتریـن خاطـره اش را حضـور مقام معظـم رهبری در خانـه اش و 
شـرکت در سـفر راهیـان نور مـی داند . او معتقد اسـت در همایشـی که در کرمانشـاه و در سـفر 
راهیـان نور حضور داشـت برای حاضران صحبت کرد وقتی از او پرسـیدند شـما مسـلمان هسـتید 
یا مسـیحی در پاسـخ گفته بود مسـلمان و مسـیحی فرقی ندارد همه یکی هسـتیم و باید دسـت در 
دسـت هم دهیم تا ایران را بسـازیم. من آماده ام اسلحه در دسـت بگیرم و رودررو با دشمن بجنگم.  
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تاریخ ایران »امیر کبیر «  گذری کوتاه بر زندگی بزرگ مرد

 قهرمان من

ــل  ــه قت ــالروز ب ــاه س ۲۰ دی م
رســیدن مــرد اصلاحــات ایــران 
یعنــی امیــر کبیــر صدراعظــم ناصرالدیــن 
شــاه قاجار اســت. بــرای آشــنایی بیشــتر 
بــا ایــن شــخصیت موثــر در تاریــخ ایــران و 
اقدامــات و سرنوشــت او بــا ما همراه باشــید. 

ــال  ــی در س ــان فراهان ــی خ ــرزا محمدتق می
ــتان اراک  ــزاوه شهرس ــتای ه ۱۱۸۶ در روس
ــی  ــی کربلای ــدر او یعن ــد. پ ــا آم ــه دنی ب
ــی  ــام فراهان ــم مق ــان آشــپز قائ محمــد قرب
ــه  ــود ک ــار( ب ــاه قاج ــم محمدش ــدر اعظ )ص
ایــن موضــوع باعــث شــد میــرزا محمدتقــی 
ــد  ــد کن ــام رش ــم مق ــدان قائ ــان خان در می
ــع او  ــوزد. در واق ــیاری بیام ــای بس و چیز‌ه
وطــن دوســتی و اســتقلال طلبــی را از عباس 
ــی( و  ــب ایران ــاح طل ــاهزاده اص ــرزا )ش می
دو وزیــر بلنــد آوازه اش یعنــی قائــم مقــام و 
پســرش میرزاابولقاســم قائــم مقــام آموخــت.

 میــرزا محمدتقــی خــان کــه بســیار 
بــا اســتعداد بــود و بــه ســرعت فــن 
نویســندگی و ادب و سیاســت را آموختــه 
ــرد و  ــب ک ــام را جل ــم مق ــه قائ ــود توج ب
باعــث پیشــرفت‌های زیــادی در آینــده 
بــرای امیــر شــد.   او بــه واســطه توانمنــدی 
ــار  ــم درب ــرش صدراعظ ــی نظی ــتعداد ب و اس
ناصــر الدیــن شــاه شــد. امیــر کبیــر انقــاب 
ــام داد . ــران انج ــی در ای ــات عظیم و اصلاح
ــیاری از  ــد بس ــث ش ــه باع ــی ک اصلاحات
ــد و  ــه کنن ــه او دسیس ــاه علی ــان ش اطرافی
بــه صــدارت 39ماهــه او پایــان دهنــد.  پــس 
از برکنــاری امیرکبیــر بــه کاشــان تبعید شــد 
و بــه دســتور ناطرالدیــن شــاه در حمــام فین 
ــر  ــر امیرکبی ــید. پیک ــل رس ــه قت ــان ب کاش
ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــا ب ــهر کرب در ش

صدراعظم

منبع : پارسینه -  احسان امیری
طرح : علیرضا باقری
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اقدامات و اصلاحات امیرکبیر
امیرکبیــر در دوران صــدارت خود اقدامــات و اصلاحات موثری انجــام داد که در 
تاریــخ ثبــت گردیده اســت. در زیــر به تعــدادی از این اقدامات اشــاره می‌شــود.

مدرســه دارالفنــون در زمــان صــدارت امیرکبیــر، در هفــت شــعبه تأســیس 
شــد. مدرســه دارالفنــون اولیــن مدرســه جدیــد ایــران بــود کــه در آن اصــول 
علمــی جدیــد و دانش‌هــای مهندســی، پزشــکی و فنــون بــه جوانــان آمــوزش 
ــژه از کشــورهایی  ــه وی ــا و ب ــای آن از اروپ ــد و بســیاری از معلم‌ه داده می‌ش
مثــل اتریــش، اســپانیا، ایتالیا و فرانســه بــه کار گرفته شــده بودند. شــاهزادگان 
قاجــار نخســتین دانشــجویان دارالفنــون بودنــد کــه از ایــن امکانــات بهره‌منــد 
مــی شــدند. مــدارس دارالفنــون زمانــی افتتــاح شــدو آغــاز بــه کار کــرد کــه 
ــود! ــه کاشــان تبعیــد شــده ب امیرکبیــر دیگــر از صــدارت برکنــار شــده و ب

در ســومین ســال ســلطنت ناصرالدیــن شــاه در ۱۸ بهمــن ۱۲۲۹ خورشــیدی 
اولیــن شــماره روزنامــه »وقایــع اتفاقیــه« بــه کوشــش امیرکبیر منتشــر شــد. 
امیرکبیــر دســتور داد بــرای هــر یــک از افــرادی که از دســتگاه دولتــی بیش از 
۲۰۰ تومــان حقــوق می‌گیرنــد اشــتراک ایــن روزنامــه اجبــاری اســت. در ایــن 
روزنامــه، اخبــار داخلــی شــامل خبرهــای مربــوط بــه دربــار، عــزل و نصب‌هــا، 
اعطــای مقام‌هــا، نشــان‌ها و امتیــازات چــاپ می‌شــد. در برخــی شــماره‌ها نیــز 
اخبــار رویدادهــای شــهرهای مختلــف ایران به چــاپ می‌رســید. همچنین این 
روزنامــه بخــش اخبــار خارجــی داشــت کــه در آن اخبــار مربوط به کشــورهای 
اروپایــی بــه چــاپ می‌رســید. ایــن روزنامــه دارای صفحــه حــوادث نیــز بــود.  

اصلاحات نظامی امیرکبیر 
امیــر کبیــر بــه تربیت صاحب منصبــان جدید پرداخــت. نیــروی نظامی جدید 
ایجــاد کــرد و حتــی از ایــات و عشــایر مــرزی، بــرای ایجــاد هنــگ نظامــی 
جدیــد اســتفاده کــرد. کارخانــه اســلحه ســازی و تــوپ ســازی احــداث کــرد و 
باروت‌ســازی تبریــز را رونــق داد. لبــاس متحــد الشــکل نظامی برای ســربازان و 
صاحــب منصبــان )از پارچــه ایرانــی(  تهیــه کــرد. درجــه های نظامــی را تحت 
ــدون شــغل را برانداخــت.  ــدی مشــخص کــرد و منصب‌هــای ب ــون جدی قان

اصلاحات عمومی امیرکبیر 
او تشــکیلات و ســاختار  اداری کشــور را اصــاح کــرد. طبقه دهقــان را حمایت 
کــرد و از دســت ســتمگری‌های گذشــته آزاد نمــود. اصــول مالیاتــی کشــور را 
تغییــر داد. خزانــه کشــور را ســر و ســامان داد. از مواجــب و مســتمریهای زیــاد 
شــاهزادگان و درباریــان و دیوانیــان و روحانیــون کاســت کــه البته باعــث ایجاد 
خشــم و دشــمنی و در نهایــت دسیســه ایــن افــراد در قتــل او شــد. درآمدهای 
ــرد. ــه ایجادک ــت موازن ــرج دول ــل و خ ــان دخ ــش داد و می ــت را افزای دول

نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد ؛ 
بلكه دیر یا زود برد با ان كسی است كه بردن را باور دارد.

به غیر از خدا ؛ به هر آنچه امید داشته باشی ؛ خدا از همان چیز ناامیدت مکیند.
امیرکبیر

اصلاح امور شهری
احــداث چاپــار خانــه و اداره پســت جدیــد  از کارهــای مهــم امیــر کبیــر بــود . 
او  بــرای مبــازره بــا بیمــاری  آبلــه دســتور داد مــردم ایــران را کامــا واکســینه 
کننــد، البتــه بــا وجــود خرافــات در جامعــه بــا ممانعــت و سرســختی مــردم 
مواجــه شــد. ســپس جــزوه هایــی در مبــارزه بــا آبلــه و وبــا در میــان مــردم 
منتشــر کــرد.  همچنیــن بــا همــت او نخســتین بیمارســتان دولتــی بنا شــد.

رواج صنعت 
امیرکبیــر  نقــش چشــمگیری در تاســیس کارخانــه های مختلــف صنعتی و 
پارچــه بافــی در کشــور داشــت و از اهــل فــن چنــد نفــر را به روســیه فرســتاد 
تــا فنــون غربــی بیاموزنــد. او مدافــع سرســخت صنعــت ملی بــود. اســتخراج 
ــه  ــا 5 ســال از مالیــات معــاف کــرد.  ب معــادن  را توســعه داد و معــادن را ت
دســتور او مجمــع الصنایعــی از مصنوعات ایران تاســیس شــد و صنعــت ایران 
را تــا جایــی رواج داد کــه محصــولات ایران به نمایشــگاه لندن فرســتاده شــد. 

توسعه کشاورزی 
امیرکبیــر  در توســعه کشــاورزی و  زراعت  نقش موثری داشــت. شــیلات خــزر را 

از اتبــاع روس گرفــت و به ایــران برگرداند.

پیشرفت  تجارت 
از بازرگانــان داخلــی و خارجــی ایرانــی پشــتیبانی کــرد و تیمچه امیــر را به عنوان 
مجمــع بازرگانــان ایجــاد کــرد و تجــارت ایــران را ســرو ســامان داد . صــادرات را 
افزایــش داد و در مقابــل از واردات کالاهــای لوکس و غیر ضــروری جلوگیری کرد.

مقابله با دین نو ظهور 
میــرزا محمدتقــی خــان امیرکبیــر در برخورد با بدعــت گذاران دینی یعنی ســید 
محمد علی باب و پیروانش بدون نرمش و مدارا و با قاطعیت به مقابله برخواســت 
زیــرا دیــن‌آوری و بدعــت را مغایــر بــا وحــدت ملــی و اســتقلال ایران می‌دانســت.

اصلاح دیوان عدالت 
ــور  ــف کــرد. ام ــه و دارالشــرع تعری ــرای دیوانخان ــازه ای ب ــر اصــول ت ــر کبی امی
عــرف و شــرع را از هــم جــدا کــرد و از مشــکلات و محدودیت‌هــای 
اقلیــت هــای مذهبــی زردشــتی ، مســیحی و یهــودی کاســت. او آییــن هــای 
ــرد. ــم ک ــون را حاک ــی« را برانداخــت و قان ــط »بســت نشســتن« و »قمه‌زن غل
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گزارش شهری

 عکس‌های دیده نشده مرحوم حاج مرشد
 که در حال انجام کار در چلوکبابی‌اش در سال۱۳۵۲     

توسط خبرنگار مجله امید ایران گرفته شده.

 تصویری از مزار مرحوم مرشد چلویی 
در قبرستان ابن بابویه شهرری

نان و کباب و 
معرفت  

مرشد چلویی پیرمرد ساده‌ای 
بود که سبک زندگی‌اش ماندگارش کرد. 
گفت‌وگوی ما با نوه‌اش را بخوانید  

بی‌دلیــل نبــود کــه ســال‌ها پــس از فوتــش 
کتاب‌هــای زیــادی دربــار‌ه‌اش نوشــته شــده و اصــا 
مشــهور شــد بــه »بهتریــن کاســب قــرن«. پیرمرد نحیفــی که 
نــه ســواد بالایــی داشــت و نــه اهل عرفــان و ســلوک بــود. فقط 
تصمیــم گرفتــه بــود در زندگــی ســاده خــودش خــدا را در نظــر 
بگیــرد و فرامــوش نکنــد کــه او ناظر اســت. بــه همین دلیــل بود 
کــه تابلویــی در مغازه‌اش نصــب کرد و روی آن نوشــت: » نســیه و 
وجــه دســتی داده می‌شــود حتــی بــه جنابعالی« و شــعار نــداد و 
تــا وقتی زنــده بــود پــای حرفش ایســتاد. مرحــوم حاج مرشــد 
چلویــی یکــی از نمونه‌هــای تمام‌عیــار ســبک زندگــی اســت. 

زهرا اشرفی

   حـاج مرشـد شـخصی بـود که عظمـت خدا 

را در ایـن دنیـا حـس کرده بـود و زندگی سـاده‌ 
و بی‌آلایشـی داشـت. فقـط کسـانی کـه او را 
می‌شـناختند می‌دانسـتند او یـک مرد اسـتثنایی 
اسـت. زبان ویژه‌ای در بیان مطالب، خواندن شعر 
و گفتن لطیفه داشت. سخنانش پندآموز و بسیار 
شـیرین بود. او همیشـه با همه مشتریانش از هر 
صنف و قشـری کـه بودند خوب رفتـار می‌کرد 
و در‌‌ فرصـت کمـی کـه داشـت چند ثانیـه‌ای با 
مشـتریان خوش و بش می‌کرد و سـعی داشـت 
آنها را موقع خوردن غذا خوشـحال کند. مرشـد 
چلویـی بـا عمل خـودش مـردم را بـه معروف 
بـاز می‌داشـت.  از منکـر  تشـویق می‌کـرد و 

   
؟

دلسوز نیازمندان بود 
 از آنجـا کـه رسـتوران مرشـد چلویـی در بـازار 
تهـران واقع شـده بود، کارگران و کـودکان زیادی 
بـه رسـتوران او می‌آمدنـد و بـرای کارفرمایـان 
خـود غـذا می‌گرفتنـد اما خودشـان از خـوردن 
آن غـذا محـروم بودند. برای همین حاج مرشـد 
بـه کارگران رسـتورانش سـپرده بود کسـانی که 
غـذا بیـرون می‌برنـد پیـش او برونـد تا بـه آنها 
پلـوی زعفرانـی بدهـد. سـپس تکـه کبـاب یا 
ته‌دیـگ زعفرانـی‌ای داخـل روغـن می‌کـرد و 
بـه آنها مـی‌داد. مرشـد می‌گفت اینها )کـودکان( 
می‌آینـد مغازه و بوی غذا‌ را استشـمام می‌کنند و 
دلشـان می‌خواهـد. به همین خاطر مـن از‌‌ همان 
غذایـی کـه می‌برند کمی بـه آنها می‌دهـم تا اگر 
صاحـب کارشـان به آنها نـداد، لااقل مقـداری از 
آن را چشـیده باشـند. حاج مرشد تابلویی پشت 
دخـل مغـازه‌اش نصب کـرده و با خـط خودش 
نوشـته بود: »نسـیه و وجه دسـتی داده می‌شـود، 
حتـی بـه جنابعالـی بـه قـدر قـوه«. بار‌هـا دیدم 
مردمـی می‌آمدنـد و غـذای رایـگان می‌خوردند 
و مرشـد وجه دسـتی بـه آنها پرداخـت می‌کرد. 
نکته جالبـی که درباره مغازه مرشـد چلویی باید 
بگویـم ایـن اسـت که فقرا صفی داشـتند کـه از 
داخل راهرو شـروع می‌شـد و به اول سالن مغازه 
ختم می‌شـد. افراد فقیری کـه خانـواده‌دار بودند 
و مرحـوم مرشـد بعضـی از آنها را می‌شـناخت 
هـر روز می‌آمدنـد و بـه تعـداد افـراد خانـواده 
غـذای رایـگان و خرجـی یومیـه می‌گرفتنـد. 

پول همان پل است! 
حاج مرشد به فرزندش می‌گفت: 

»پول‌‌ همان پل است. هر که از پول بگذرد از پل خواهد 
گذشت. از پول بگذر تا از پل بگذری«. 
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 ساده زیستی 
 

حاج مرشـد با آنکـه درآمد مغـازه‌اش خیلی خوب 
بود و ملک‌هایی در تهران، کرج و شـمیران داشـت 
امـا اینجور کارها را هم می‌کـرد. او به‌جز عبا و قبای 
سـاده‌ و گیـوه‌ای کـه بـه پا داشـت هیـچ زر و زیور 
و اتومبیلی نداشـت. می‌گفت کاسـب باید به خلق 
خدمت کند و امورات آنها را تامین نماید. خودنمایی، 
ریا، چشم و همچشمی و تبلیغات در زندگی مرشد 
وجود نداشـت. او نفسـش را اسـیر، روحش را آزاد 
و عملـش را خالـص کرده بـود و جز خدای متعال 
چیـزی نمی‌طلبیـد و بـرای آنکه سـفره‌اش برکت 
داشـته باشـد، هر روز درب دیگ پلـو را باز می‌کرد 
و اول چهـارده ظـرف بـه نیـت چهـارده معصـوم 
می‌کشـید و برای نیازمنـدان غذا کنار می‌گذاشـت، 
سـپس بـه فروختـن غـذا در مغـازه می‌پرداخـت. 

   
؟

توصیه مهم
حـاج مرشـد همیشـه می‌گفـت بهتریـن تبلیـغ 
جنس خوب اسـت. او همیشـه به هم‌صنفی‌ها و 
کسـبه بازار سـفارش می‌کرد در کاسـبی صداقت 
داشـته باشـند. چـون کاسـب حبیـب خداسـت. 

   
؟

اخلاق خوش 
بلـه، همان‌گونـه که با مـردم رفتار می‌کرد با همسـر 
و فرزندانـش نیـز رفتـار می‌کـرد. حـاج مرشـد از 
مادر‌بـزرگ مـا کـه همسـر اولـش بـود همیشـه به 
نیکـی یـاد می‌کـرد. یـادم می‌آیـد پـدرم می‌گفـت 
مـادرم مثـل پروانـه دور مرشـد می‌گشـت و برایش 
لقمـه می‌گرفـت. بعـد از آنکـه مادرمان فـوت کرد، 
حـاج مرشـد می‌گفـت مـن در زمـان زندگـی بـا 
همسـر اولم جوان بـودم و نتوانسـتم محبت‌های او 
را جبران کنم. حاج مرشـد در برابر همه مشـکلات 
و ناملایمـات زندگـی خـم بـه ابـرو نمـی‌آورد و 
هیـچ تغییـری در حالـش ایجـاد نمی‌شـد. حتـی 
در مواقعـی کـه یکـی از نزدیـکان بـا او بد‌رفتـاری 
می‌کـرد، همیشـه می‌گفـت ایـن سرنوشـت مـن 

اسـت و آزار و اذیـت ایـن فـرد تقدیـری اسـت که 
مـرا بـه صبـر وامـی‌دارد. صبـر چیـز خوبی اسـت. 
نمی‌شـد.    عصبانـی  می‌شـنید  نا‌سـزا  هرچـه‌  او 

   
؟

زندگی معنوی 
مرشـد یکـی از بندگان خاص خـدا بـود. او جانی 
ربانـی داشـت و وارد وادی شـهر علـم شـده بـود. 
شب‌ها موقع اذان مغرب به مسجد محله در دروازه 
دولاب می‌رفـت و در آن مسـجد نمـاز جماعـت 
می‌خواند. شب‌ها در منزل وقتی همه می‌خوابیدند 
در اتاق کوچک زیر پله خلوت می‌کرد. شـعرهایی 
که حاج مرشـد سـروده حاصل کار نیمه‌شب‌های 
اوسـت. او همیشـه نماز ظهـر و عصـر را در مغازه 
می‌خوانـد. جانمـازش گونـی برنـج بـود و لباس 
نمازش‌‌ همان روپوش سـفیدی بود که موقع کار بر 
تن داشت‌. بی‌شک مرحوم مرشد در اثر ریاضت‌ها‌، 
صبر بر مشـکلات و فداکاری‌ها و احسان‌هایی که 
می‌کـرد و نظر خاصی که ائمه اطهار‌ بـه اذن خدای 
سـبحان بـه او داشـتند به مقـام والایی رسـیده بود. 

ــاج  ــول احتی ــان پ ــزار توم ــه 35 ه ــخصی ب ش
ــت  ــک می‌خواس ــی کم ــر کس ــت و از ه داش
ــش  ــی از رفقای ــنید. روزی یک ــواب رد می‌ش ج
بــه او گفــت پیرمــردی بــه نــام »مرشــد چلویی« 
در بــازار هســت کــه بــه همــه کمــک می‌کنــد. 
پیــش او بــرو  . مــرد تصمیــم گرفــت فــردا ظهــر 
ــد:  ــرود. او می‌گوی ــی ب ــد چلوی ــش مرش پی
»شــب در عالــم خــواب وارد دکان مرشــد شــدم 
و پیرمــردی را دیــدم کــه در خدمــت یــک ســید 
ــید  ــه س ــکلم را ب ــود. مش ــتاده ب ــی ایس نوران
گفتــم. ســید بــه مرشــد گفــت: »پولــی را کــه 
ــرام  ــا احت ــد ب ــده.« مرش ــه او ب ــد ب می‌خواه
ــد: »مصمــم  ــرد می‌گوی گفــت:» اطاعــت«. آن م
شــدم پیــش مرشــد بــروم. وقتــی بــه چلوکبابی 
او رســیدم دیــدم‌‌ مرشــد همان شــخصی اســت 
ــام  ــم و س ــو رفت ــده‌ام. جل ــواب دی ــه در خ ک
کــردم و گفتــم مــن فــردی آبرومنــدم ‌و بــه 35 
هــزار تومــان پــول احتیــاج دارم. مرشــد پاکتی را 
بــه مــن داد کــه 35 هــزار تومــان داخلش بــود«. 

 این همان تابلویی است که مرحوم 
مرشد چلویی با دست‌خط خود نوشت 

و به دیوار مغازه‌اش نصب کرد؛ تابلویی 
که هنوز هم آرامش خاطر فقراست.

وقتی از مسـجد جامع بازار عبـور می‌کنی و به کوچه 
صندوق‌سـاز‌ها می‌رسـی، بـوی غـذا می‌پاشـد توی 
مشامت و ناگهان سردر کاشیکاری شده و لاجوردی‌ای 
کـه روی آن رسـتوران مرشـد چلویی حک شـده به 
چشـمت می‌خورد. هنوز تابلو‌عکس و دست‌نوشـته 
مرشد چلویی )نسـیه و وجه دستی داده می‌شود، حتی 
بـه جنابعالی به قدر قـوه( روی دیوار مغازه قـرار دارد. 

اگرچـه امـروز کارکنان و مدیر رسـتوران مرشـد چلویی 
هیچ نسبتی با او ندارند اما برخی از کارهای حسنه مرشد 
را پیـش گرفته‌انـد تا نـام او همیشـه در بازار زنـده بماند. 
حـاج ابراهیـم گنجی که ۱۲ سـال پیـش این رسـتوران را 
از پسـران و نوه‌هـای مرشـد خریـداری کـرده، می‌گوید: 
»هیچـگاه توفیـق پیـدا نکـردم حاج مرشـد را به‌درسـتی 
بشناسـم. هرچـه از او می‌دانـم نقل قول‌هایی اسـت که از 
قدیمی‌های بازار شـنیده‌ام. فقط می‌دانـم از مردان مخلص 
خـدا بـوده و همیشـه در امـور خیر دسـت داشـته«. حاج 
ابراهیـم هر روز به یاد مرشـد چلویی و دیگر قدیمی‌های 
بـازار کـه دست‌شـان از دنیـا کوتـاه اسـت، جلـوی درب 
رسـتوران خرمایـی خیرات می‌کنـد و به رسـم او به فقرا 
و مسـتمندانی که می‌شناسد هر پنجشـنبه ناهار می‌دهد. 
مدیر کنونی رسـتوران مرشـد چلویی می‌گوید: »بی‌شک 
اگر شـرایط مسـاعد باشـد ما هم مثل حاج مرشـد عمل 
می‌کنیـم و غذای نسـیه دسـت مـردم می‌دهیـم تـا راه او 
در ایـن رسـتوران ادامه پیـدا کند چراکه هنوز بسـیاری از 
مشـتریان مـا از قدیمی‌هـای بـازار هسـتند کـه به‌خاطـر 
نـام حـاج مرشـد بـه اینجـا می‌آینـد و غـذا می‌خورند«. 

رستوران مرشد چلویی
 که هنوز بوی خاطرات 

این پیرمرد نورانی را می‌دهد

 کتاب »بهترین 
کاسب قرن« 

باعث شد خیلی‌ها 
پس از مرگ

 مرشد چلویی، او 
را بشناسند.
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تندرس�ت

در‌باره خواص ماهی تا دلتان بخواهد توصیه شده است 

خواص بی پایان ماهی
آنهایــی کــه میانــه خوبــی بــا ماهــی ندارنــد و حاضرند بــه جــای این غــذای پرفایــده یک ســاندویچ 
غیــر ســالم را گاز بزننــد بهتــر اســت ایــن مطلب را بــا دقــت بیشــتری بخوانند تــا بدانند بــدن خود 
را از چــه غــذای بی‌نظیــری محــروم کرده‌انــد. در ایــام ســرد ســال هــم بــازار خــوردن ماهــی داغ داغ اســت و 
ایــن موجــود آبــزی بــر ســر ســفره شــام و ناهــار بســیاری از  ایرانی‌هــا وجــود دارد امــا شــاید شــما هــم مثــل 
مــا تــا قبــل از خوانــدن ایــن گــزارش از همــه خــواص آن اطــاع نداشــته باشــید و ندانیــد کــه ماهی هــم مثل 
همــه مــواد غذایــی مــزاج خــاص خــودش را دارد و همــراه کــردن یکــی دو ادویــه بــا آن می‌توانــد بــه هضــم 
راحت‌تــر آن کمــک کنــد. شــاید ندانیــد کــه ایــن موجــود آبــزی همــه ویتامین‌هــا را یک‌جــا دور هم جمــع کرده 
و خــواص اعجاب‌انگیــزی دارد؛ از بــه صفــر رســاندن خطــر ابتــا بــه بیماری‌هــای قلبــی و کاهــش فشــار خــون و 
تامیــن ســامت قلــب گرفته تــا تقویت بینایــی و حفظ ســامت پوســت و کاهــش اثــرات افســردگی در بیمــاران. 

کارشناس:
 محمد ابراهیم ابراهیمی

تحصیلات: 
کارشناس  طب سنتی

اگر بعد از خوردن ماهی به‌دلیل طبیعت 
سرد و تری که دارد حالت تهوع یا به‌قول حکمای 

طب سنتی حالت »غثیان« به شما عارض شد 
می‌توانید برای بهبود حالتان رب » به« بخورید یا از 

دمنوش زیره کرمانی استفاده کنید. 

ویتامین سرا
گوشت ماهی دارای کلسیم، فسفر، مقدار کمی آهن، مس، سلنیوم، سدیم و ویتامین‌های‌B، A ‌و‌D  است 
و به‌دلیـل داشـتن سـدیم بـرای رژیم‌های کم‌نمک توصیه می‌شـود. کار‌شناسـان تغذیه برای همـه افراد 
به‌خصـوص بیمـاران قلبی، مصرف دو بـار ماهی در هفته )هر بـار به میزان ۹۰ گـرم( را توصیه می‌کنند. 
چون چربی ماهی مفید اسـت و چربی گوشـت قرمز مضر. چربی گوشـت قرمز از نوع چربی‌های اشباع 
اسـت اما چربی ماهی از دو نوع اسـید چرب غیر‌اشـباع امگا ۳ به نام‌های EPA و DHA تشـکیل شده.

این گوشت لذیذ
ماهی از مواد غذایی‌ای اسـت که طب سـنتی 
و طـب نویـن در مورد خـواص فوق‌العـاده آن 
بـا هـم اتفـاق نظـر دارنـد. مصـرف ماهی و 
روغـن آن خطـر ابتلا بـه بیماری‌هـای قلبی 
را بـه صفـر می‌رسـاند و اثـر روغـن ماهی بر 
سلامت قلب بیشـتر از اثر مصرف سویاست. 
تری‌گلیسـیرید  مقـدار  روغنـش  و  ماهـی 
خـون را کـم می‌کنـد و تجمـع پلاکت‌هـای 
خونـی را کاهش می‌دهـد. همچنین عملکرد 
سـلول‌ها  را افزایـش و فشـار خـون را پایین 
مـی‌آورد، سلامت مغـز را تامیـن می‌کنـد و 
بـرای بیماران مبتلا به‌ »ام‌اس« بسـیار مفید 
اسـت. علاوه بر همـه اینهـا مصـرف ماهی 
و روغـن آن بـرای دردهـای کمـر و گـردن 
مفیـد اسـت و اسـید چـرب امـگا۳ موجود 
در ماهـی از ابتلا بـه دیابت نـوع‌1  در کودکان 
جلوگیـری می‌کنـد. مـادران بـاردار می‌توانند 
بـا مصـرف روغـن آن از زود متولـد شـدن 
نوزادشـان جلوگیـری کننـد. از طـرف دیگـر 
روغـن ماهی موجب افزایش متابولیسـم بدن و 
به‌دنبـال آن کاهش وزن می‌شـود. روغن ماهی 
درمان‌کننده بیماری‌های تنفسـی هم هسـت. 
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۸۰ درصد از وزن مغز جنین را امگا ۳ تشیکل 
می‌دهد. تحقیقات بی‌شماری نشان داده‌‌اند مادرانی که 

حداقل دو بار در هفته ماهی مصرف کرده‌‌اند ضریب هوشی 
فرزندانشان در شش سالگی در مقایسه با مادرانی که میزان 

ماهی کمتری مصرف کرده‌‌اند بسیار بالا‌تر بوده. 

سلامت‌تان را تضمین کنید
اسـید چرب امگا ۳ موجود در ماهـی و روغن آن 
اثر مثبتی برای سالمت پوسـت دارد. این اسـید 
چـرب از خشـک و پوسته‌پوسـته شـدن، اگزما، 
جـوش و دیگـر بیماری‌های پوسـتی جلوگیری 
می‌کنـد. عالوه بـر آن باعـث تسـریع در بهبود 
پوسـت بیمار می‌شـود و از طـرف دیگر مصرف 
آن سالمت چشـم و افزایش قدرت بینایی را هم 
به‌دنبال دارد، از افسـردگی و پریشـانی جلوگیری 
می‌کند و باعث تقویت سیسـتم ایمنی می‌شـود. 

ماهی علیه افسردگی 
متخصصیـن تغذیـه در غرب در جــدید‌ترین 
بررسی‌هایشـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند کـه 
مصرف ماهـی در بهبـود تاثیر درمانـی داروهای 
افسـردگی نقـش مهمـی دارد. آنهـا دریافته‌انـد 
کـه رژیـم غذایـی ماهـی می‌توانـد اثربخشـی 
افزایـش  باعـث  و  دهـد  افزایـش  را  دارو‌هـا 
واکنش‌هـای دارویـی شـود. بررسـی‌ها نشـان 
می‌دهنـد مصـرف یک‌بـار ماهـی چـرب در 
هفتـه خطـر ابتال بـه افسـردگی و مشـکلات 
روحـی را تـا 75 درصـد کاهـش می‌دهـد . 

جهت
اطلاع

بیشتر بدانیم

خــوردن ماهــی باید‌هــا و نبایدهایــی دارد کــه رعایــت کــردن آن می‌توانــد باعــث تقویــت 
ــه  ــد ب ــدار می‌دهن ــنتی هش ــب س ــان ط ــود. کار‌شناس ــدن ش ــرای ب ــش ب ــرات مثبت اث
ــت  ــان‌آور اس ــیار زی ــون بس ــد چ ــی آب نخوری ــوردن ماه ــد از خ ــه بع ــه بلافاصل هیچ‌وج
ــا  ــرغ ی ــیر، تخم‌م ــا ش ــراه ب ــی هم ــرف ماه ــود. مص ــن می‌ش ــای مزم ــث بیماری‌ه و باع
ــات بســیار مضــر اســت. مداومــت در خــوردن ماهــی در مناطقــی  گوشــت ســایر حیوان
ــرص و استســقاء می‌شــود. نکتــه  کــه عــادت نیســت، باعــث ضعــف معــده و موجــب ب
بعــدی آنکــه بعــد از خــوردن ماهــی و غذاهــای ســرد حمــام ممنــوع اســت. خوابیــدن 
بلافاصلــه بعــد از آن هــم توصیــه نمی‌شــود. بهتــر اســت ماهــی در وعــده ناهــار مصــرف 
شــود و اگــر فــردی مــزاج گرمــی دارد از خــوردن ماهــی در وعــده شــام خــودداری کنــد. 
ــد  ــد و بع ــودش بپزی ــد آن را در آب خ ــد می‌توانی ــرخ کنی ــی را س ــد ماه ــر نمی‌خواهی اگ
از پختــه شــدن از روغــن زیتــون، کنجــد و هســته انگــور بــه میــزان کــم اســتفاده کنیــد. 

ــتند در  ــوب هس ــای جن ــزو ماهی‌‌ه ــه ج ــوا ک ــیر و حل ــوریده، ش ــی ش ــرف ماه مص
ــد  ــش می‌‌آی ــی پی ــکلات گوارش ــده و مش ــید مع ــکلات اس ــه مش ــالمندی ک دوران س
ــت.  ــد اس ــیار مفی ــود بس ــکل‌‌تر می‌‌ش ــدن مش ــرای ب ــی ب ــواد غذای ــم م و هض

ماهی‌هــای تــازه چنــد نشــانه دارنــد. اول از همــه اینکــه ماهــی تــازه بــه هیچ‌ عنــوان بو 
نمی‌دهــد. هرچــه ماهــی مانده‌تــر باشــد بــوی تندتــری می‌دهــد. بــرای امتحــان ســراغ 
یــک ماهی‌فــروش کــه ماهــی زنــده می‌فروشــد برویــد. می‌بینیــد کــه ماهــی تــازه بــه 
هیــچ عنــوان بــوی بــدی نمی‌دهــد. چشــم ماهــی تــازه شــفاف و بــراق اســت امــا ماهی 
مانــده پــس از مدتــی چشــمش مــات و کمــی خاکســتری‌رنگ می‌شــود. بــدن ماهــی 
بایــد بــراق یــا بــه اصطــاح متالیــک باشــد. بــدن ماهــی مانــده کــدر و بی‌رنــگ اســت. 
راه حــل بعــدی تشــخیص ماهــی تــازه از ماهــی مانــده، آبشــش‌های اوســت. آبشــش 
ماهــی تــازه قرمــز خونــی اســت امــا آبشــش ماهــی مانــده رنگ‌پریــده و روشــن اســت.

بعد از خوردن ماهی آب نخورید

غذای سالمندی 

مراقب ماهی مانده باشید

چند روایت در‌باره استفاده از ماهی 
 بزرگان دین در روایت‌های مختلفی مسلمانان را به خوردن ماهی 

توصیه کرده‌اند و از خواص مختلف آن گفته‌اند. 

امام کاظم)ع( : 
»ماهی تازه چربی‌های مزاحم اطراف چشمان را از بین می‌برد«. 

امام رضا )ع( : 
»هر کس از درد شقیقه و شکم‌درد می‌ترسد نباید در تابستان و 

زمستان خوردن ماهی تازه را به‌تاخیر افکند«. 
حضرت علی )ع( : 

»به خوردن ماهى مداومت نکنید زیرا بدن را لاغر م‌ىکند«. 
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خوشبخ�ت

ازدواجشــان بــا معرفــی یکــی از آشــنایان شــکل گرفــت. لیــا خانــم کــه تنهــا اخــاق شــریک 
ــه  ــه، ب ــا ن ــی دارد ی ــا دارای ــد اص ــا محم ــد آق ــه بدان ــی آنک ــود ب ــم ب ــش مه ــی اش برای زندگ
خواســتگاری محمــد مــدواری پاســخ مثبــت داد. زندگــی شــان را بــا ســادگی شــروع کردنــد و حــالا هــم بــا 
گذشــت 14 ســال از زندگــی مشترکشــان همچنــان ســادگی و یکرنگــی را ســرلوحه زندگــی خــود قــرار داده اند. 
ایــن زوج خوشــبخت بــا صبــر و تــوکل بــر خداونــد در برابر مشــکلات ایســتادگی کردنــد و بــه آرامش رســیدند.

معصومه ماه پکیر 

زوج خوشبخت و جانباز مدافع حرمی که سادگی و یکرنگی را سرلوحه زندگی خود قرار دادند:

ک زندگی
سب

توکل به خدا رمز سعادت

شیفته سادگی و صداقتشان شدم
از همـان ابتـدای ورود به خانه شـان سـادگی را 
می شـد در فضای خانـه دید. 2 صندلـی و یک 
تلویزیـون و میزش با یک آئینه و شـمعدان همه 
اثاثیه اتاق پذیرایی را تشـکیل می دهد گوشـه‌ای 
از دیـوار خانـه پرچـم حـرم مطهـر حضـرت 
زینب)س( که آقا محمد  از سـوریه هدیـه آورده 
به چشـم مـی خـورد، دو طرف پرچـم، عکس 
شـهید »میثم مدواری« بـرادر کوچکتر آقا محمد 
که سـال 94 در سـوریه شهید شد و سمت دیگر 
عکس شـهید »مسـعود مدواری« برادر بزرگترش 
که سـال 65 توسـط منافقین در میدان رسالت به 
شـهادت رسید دیده می‌شـود. محمد مدواری که 
جانباز مدافع حرم اسـت و از ناحیه شـکم و پا در 
عملیات خان طومان در سوریه دچار مصدومیت 
شـده اسـت، برایمـان از روز خواسـتگاری »لیلا 
زمانی« همسـرش مـی گوید: »برایم مهـم بود که 
همسـرم به مسـائل دینی و مذهبی اهمیت بدهد. 
دوستان و آشنایان دختران بسـیاری را برای ازدواج 
به من معرفـی می‌کردند در بیـن آنها حتی دختر 
خانـم پزشـک هـم بـود. وقتی بـرای اولیـن بار 

همراه بـا خانواده به خانه لیلا خانم رفتیم شـیفته 
سـادگی و صداقـت خانـواده اش شـدم. توقـع 
زیـادی از مـن نداشـتند تنها خواسـته لیلا خانم 
از مـن داشـتن اخالق خـوش و خـوب بـود.«

توکل به خدا شرط سعادت 
» بـه تنهـا چیـزی کـه فکـر نمی‌کـردم مادیات 
بـود. معتقدم وقتی بـر خدا توکل کنـی خداوند 
در همـه مراحـل هوایـت را دارد.« لیلا خانم اینها 
را در ادامـه حـرف هـای آقـا محمـد می‌گوید و 
حـرف هایـش را ادامـه می‌دهد: » وقتـی ما با هم 
ازدواج کردیـم آقا محمد 50 هـزار تومان حقوق 
مـی گرفـت، بـا برنامـه ریـزی و صرفه‌جویـی 
سـعی می‌کردیـم در خـرج و مخـارج خانـه 
 کـم نیاوریـم .« وی در ادامـه در حالـی کـه بـه 
چشـم همچشـمی‌هایی کـه باعث می شـود تا 
زندگی خیلی از زوج ها به مشـکل بخورد اشـاره 
می‌کند و می‌افزاید: » متاسـفانه این روزها بیشـتر 
زوج هـای جـوان به ایـن دلیل دائـم با یکدیگر 
در حـال جنـگ و دعوا هسـتند . حـال آنکه این 
افـراد نمی دانند خداوند به خانـه ای که اهل آن با 
یکدیگر سلوک داشـته و مهربان باشند نظر دارد.«

 سرویس طلایم بدلی بود
 شـاید برای بسـیاری از عـروس خانم ها مهم 
باشد که سـرویس طلای گران خریداری کنند. 
امـا لیلا خانم کـه از همان ابتـدا مادیات برایش 
مهم نبود برای اینکه فشـار زیادی بـر دوش آقا 
محمد نگذارد سـرویس طلای بدلی را به عنوان 
طلا هنگام مراسـم انتخـاب کـرد. او می گوید: 
»متاسـفانه برخـی توقعـات زوج هـای جوان 
باعث می شـود تا از همان ابتدای زندگی دچار 
مشکل شـوند و کینه و تشـنج، جای آرامش را 
در زندگـی شـان بگیـرد. بـه نظرم هیـچ چیز 
ارزش بـر هـم زدن آرامـش را در زندگی ندارد. 
اگر زوج های جوان سـطح توقعاتشان را پایین 
بیاورنـد با متانت و صبـوری می‌توانند همراه با 
آرامش مشـکلات زندگی را به زانـو درآورند.«

مجبور شدم بازخرید شوم
عشـق آقا محمد به اهل بیـت)س( و اهمیت به 
مسـائل مذهبی و دینی باعث شد تا او نتواند در 
کنـار برخی همکارانش که چنـدان اعتقادی به 
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این مسائل نداشـتند دوام بیاورد و به ناچار خود 
را از کار بازخریـد کند. آقا محمد می‌گوید: »آن 
روزها شـرایط سختی داشـتیم خرج خانه زیاد 
بـود و مـن می‌خواسـتم سـوریه اعزام شـوم.« 
خانـم زمانـی حـرف هـای همسـرش را ادامه 
می‌دهـد: » روزهایـی که محمـد کار نمی کرد 
من با کار در آرایشـگاه سـعی می‌کردم به خرج 
خانه کمک کنـم. به یاد دارم عروسـی بـرادرم 
بود و محمد سـوریه بود، من هیچ پولی نداشتم 
و نمـی خواسـتم خانـواده ام متوجـه وضعیتم 
شـوند. آن روز با توکل به خدا آرایشـگاه رفتم 
همـه اش با خـودم تکرار می‌کـردم خدا هوایم 
را دارد ظهر شـد اما هیچ مشـتری نیامد. آن روز 
عصـر خدا یکـی از دوسـتانم را مامـور کرد تا 
بـا قـرض دادن مبلغی مشـکلم را حـل کنم.« 

پرستاری بهترین روزهای عمرم بود
  دی ماه سـال 94 و عملیات آزادسـازی 
خـان طومـان بـود کـه آقا محمـد درسـوریه 
زخمـی شـد. آقا محمـد 4 روز در بیمارسـتان 
عسگری شـهر حلب بستری شـد و پس از آن 
به بیمارسـتانی در تهران منتقل شد. تمام مدتی 

که در بیمارسـتان و خانه بسـتری بود لیلا خانم 
زحمت پرسـتاری او را بر دوش گرفته بود.« لیلا 
خانوم پرسـتاری از همسـر جانبازش را بهترین 
روزهای عمرش می دانـد و می گوید: »اگر چه 
بارها از سـوی بنیاد پیشنهاد شد برای آقا محمد 
پرسـتار بفرسـتند اما من با جـان و دل مراقبت 
از آقـا محمـد را بـر عهـده گرفتـم بارها گفتم 
پرسـتاری از محمد بهترین روزهای عمرم بود.«

با صبوری زندگی را شیرین کنید
 زندگـی بـا جانبـازی کـه از ناحیه پا و شـکم 
دچار مجروحیت اسـت برای خود مشـکلاتی 
دارد. خانـم زمانـی اما معتقد اسـت با صبوری 
می‌توان زندگی شـیرینی داشـت. او می گوید: 
» در همـه مراحـل زندگـی اگر به خـدا و اهل 
بیـت)س( تـوکل کنید قطعـا زندگـی آرامی 
خواهید داشـت.  آقامحمد به دلیل مجروحیت 
پرهیزهـای غذایـی دارد کـه همـه جـا حتـی 
مهمانـی ها حواسـم هسـت تـا بـا ناپرهیزی 
مشـکلی برایـش پیـش نیایـد. معتقـدم وقتی 
زوج هـا با سـازش در کنار هـم زندگی کنند، 
زندگـی آرامـی خواهنـد داشـت.« در خانه آقا 

محمـد همه بـا یکدیگـر بـا احتـرام برخورد 
می‌کنند. ریحانـه خانم دختر 10 سـاله خانواده 
مـدواری از مـادر یـاد گرفته بایـد حجابش را 
رعایـت کنـد و در همـه حـال خـدا را در نظر 
بگیـرد به پدر خـود احتـرام بگـذارد و کمک 
دسـت مـادر در انجـام کارهـای منزل باشـد.

از کسی توقعی نداریم
 وقت رفتن فرا رسـیده خانـواده مهمان نواز و 
خوشـروی مـدواری وقتی می‌خواهـم از آنها 
خداحافظـی کنم می‌گوینـد: » ما هیچ توقعی 
از کسـی نداریـم تنهـا گلایـه مـان از برخی 
افـراد کوتـه فکر اسـت که تصـور می کنند 
بـه دلیـل مجروحیت یـا حضور در سـوریه 
کمـک هـای مالی بسـیاری بـه ما می‌شـود 
حـال آنکه محمـد آقا برای عشـق و علاقه‌ای 
که بـه اهل بیت دارد قدم در این راه گذاشـته 
اسـت.« لیال خانـم حـرف هایـش را ادامـه 
می‌دهـد:  » مـن هیچ وقت همسـرم را جانباز 
نمـی دانـم، معتقـدم بایـد قـدر خانواده‌های 
شـهدا را دانسـت. ایـن افـراد بـا گذشـتن 
از جانشـان امنیـت را بـه مـا هدیـه دادنـد.« 
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مهارت

نترس 
ريســــک کن!
وقتـی بـه گذشـته‌ی خـود فکـر می‌کنیـد، آیـا به 
خودتـان می‌گویید ای‌کاش شـجاع‌تر بودم، بیشـتر 
بـه خـودم اعتماد می‌کـردم یا از فرصت‌هایم بیشـتر 
اسـتفاده‌ می‌کردم؟ اگـر زمان به عقب بازمی‌گشـت، 
چـه می‌کردیـد؟ بسـیاری از افـرادِ بـالای چهـل 
سـال، پاسـخ مشـابهی به این پرسـش‌ها می‌دهند: 
»ریسـک‌های بیشـتری را مــی‌پذیرفتم« . آرزوی 
 آنهـا در یـک کلام این اسـت کـه ای‌کاش شـجاعتِ 
ریسـک پذیری داشتند. شاید شما هم چنین آرزویی 
داشـته باشـید.  مـا در این مطلب به علـل ممانعت از 
ریسـک پذیـری مـی پردازیـم، با مـا همراه شـوید.

را مـا در 
چ

کارها از 

ریسک پذیری 

می‌ترسیم؟

زهره کریمی - کارشناس ارشد مشاوره

همان‌طور که »دانیال کانمان«
 در کتاب خود به نام 
»تفکر سریع و کند« نوشته 
است، هنگام ارزیابی ریسک، 
 احتمال شکست خوردن،
 بیشتر از احتمال پیروزی
 به‌نظر می‌رسد. همین تصور 
باعث می‌شود روی احتمال 
شکست )از دست دادن یا 
قربانی شدن( بیشتر از احتمال 
پیروزی تمرکز کنیم.

درمورد احتمال شکست 
خوردن مبالغه می‌کنیم
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 درمورد عواقب احتمالی شکست، مبالغه می‌کنیم
ما در تصورات‌مان به بدترین و ترسناک‌ترین سناریوها فکر می‌کنیم و از کاه، کوه می‌سازیم. 
به‌جـای اینکـه فرض کنیم اگر مشـکلی پیـش آمد، فورا راه‌حلی پیدا می‌کنیم یا مسـیر رسـیدن به 
هـدف را عـوض می‌کنیم، تصـور می‌کنیم وقایع به‌طرز تکان‌دهنـده‌ای از کنترل ما خارج می‌شـوند 
و ما یک گوشـه می‌ایسـتیم و فقط تماشـا می‌کنیم، درنهایت آس‌و‌پاس می‌شـویم، خانواده طردمان 
می‌کنـد، قربانـیِ بی‌‌مهری همکاران می‌شـویم و مُهر شکسـت‌خورده برای همیشـه به پیشـانی‌مان 
زده می‌شـود. اغراق کردم؟ شـاید شـما عواقب ریسـک پذیری را تا این حد تیره‌و‌ تار نبینید. اما نکته 
اینجاسـت کـه ما به‌لحاظ روانی تمایـل داریم درباره‌ی عواقب تصمیم‌هایمـان اغراق کنیم. به همین 
دلیل، توانایی خودمان را در دور کردن این افکارِ بازدارنده و اسـتقبال از ریسـک، دسـت‌کم می‌گیریم.

توانایی‌هایمان را   دست‌کم می‌گیریم
 ایـن رویکـرد و رویکـرد قبلـی متأثـر از یکدیگـر هسـتند. زنـان بیشـتر از مـردان 
توانایی‌هایشـان را دسـت‌کم می‌گیرنـد و دچـار خودنابـاوری می‌شـوند. ایـن خـود مـا هسـتیم 
کـه بـه ترس‌هـا و تردیدهایمـان اجـازه می‌دهیـم کنتـرل تصمیم‌هـای مـا را به‌دسـت بگیرنـد، 
درنتیجـه بیشـتر اوقـات از پذیرفتـن فرصت‌هـای جدیـد یـا ریسـک پذیـری اجتنـاب می‌کنیـم، 
زیـرا به‌انـدازه‌ی کافـی بـه توانایـی خودمـان در رویارویـی بـا چالش‌های نهفتـه در ریسـک پذیری 
اعتمـاد نداریـم. به‌راسـتی مـا چقـدر توانایـیِ ریسـک‌پذیری‌مان را دسـت‌کم می‌گیریـم؟ چقـدر 
بـه پذیـرشِ نقش‌هـای مهم‌تـرِ کاری یـا اهـداف برجسـته و عالـی فکـر می‌کنیـم؟ مـن به‌تجربـه 
می‌گویـم، بارهـا و بارهـا بـه خودمـان کم‌لطفـی می‌کنیـم و از اهـداف بلندپروازانـه می‌ترسـیم.

هزینه‌ی رکود در زندگی را کوچک می شمریم 
مــا بــه خودمــان می‌گوییــم: »وضعیــت فعلــی خیلــی هــم بــد نیســت!« یــا »وضعیــت 
موجــود می‌توانســت بدتــر از ایــن باشــد«  همیــن جملات دقیقــا باعث می شــود ما قدرت ریســک 
پذیریمــان را بــه مــرور از دســت بدهیــم.. حالا چگونه بر ترس از ریســک پذیــری غلبه کنیم؟ چطور 
تشــخیص بدهیم چه ریســک‌هایی ارزشِ پذیرفته شــدن دارند؟ از خودتان این ســه سؤال را بپرسید:

   اگر شجاع‌تر بودم، چه‌کار می‌کردم؟
  اگر تا یک سال آینده کاری نکنم ، پذیرفتن وضعیت موجود برای من چه فایده‌ای خواهد داشت؟
  چه موقع ترس هایم  باعث می‌شود خودم را دست‌کم بگیرم و قدرت ریسک کردن نداشته باشم؟

بـه هـر پاسـخی کـه بـه ذهن‌تـان خطـور می‌کنـد، توجـه و روی آن تمرکز کنیـد. ایـن پاسـخ‌ها 
شـما را به‌سـوی آینـده‌‌ای روشـن‌تر هدایـت می‌کننـد کـه تنهـا زمانـی می‌توانیـد امیـد رسـیدن 
بـه آن را داشـته باشـید کـه گام‌هـای لازم را بـا شـجاعت و اراده‌ی بیشـتری برداریـد. آیـا رسـیدن 
بـه ایـن آینـده‌ی روشـن تـوأم با ریسـک اسـت؟ بلـه، بـدون تردیـد، امـا رویکردهـای بازدارنده‌تان 
توانایـی‌‌  گرفتـن  دسـت‌کم  و  زندگـی  ریسـک‌های  دادنِ  جلـوه  بـزرگ  نکنیـد،  فرامـوش  را 
خودتـان در مقابلـه‌ بـا عواقـب ریسـک‌ها. همان‌طـور کـه دو هـزار سـال پیـش، فیلسـوف مشـهور 
چینـی، لائوتسـه، گفتـه اسـت: »توانایـی شـما بیشـتر از آن اسـت کـه فکـرش را می‌کنیـد.«

از پشیمانی و افسوس بترسید نه از شکست. تاریخ گواه آن است که بیشتر 
شکست‌های بشر نتیجه‌ی ترس بوده‌اند، نه استقبال از ریسک. خوشبختی از آنِ 

کسانی است که به هر بهایی شجاعتِ رسیدن به آن را دارند.

یک اصل مهم 

ــری  ــک پذی ــه ریس ــا ب ــان اص زن
ــتر  ــان در بیش ــتند.  زن ــهور نیس مش
مواقــع ســعی مــی کننــد بــا موقعیت 
ســنجی کمتــر خــود را درگیر ریســک 
ــورد  ــا در م ــد،  مخصوص ــردن کنن ک
اقتصــاد و مســائل مالــی. محققــان این 
ســؤال را مطــرح کرده‌انــد کــه اگــر در 
دنیــای امــور مالــی، زنــان بیشــتری بر 
مســند قدرت نشســته بودند آیــا اصولا 
بحــران اقتصــادی رخ مــی‌داد یا نــه؟ اما 
ایــن تفکــر کــه زنــان به‌طــور ذاتــی 
ــتند  ــزان هس ــردن، گری ــک ک از ریس
یــک افســانه اســت. در حقیقــت، عدم 
ریســک پذیری در زنــان، بیــش از آنکه 
مربــوط بــه ذات زنانه باشــد بــه نحوه‌ی 

تربیــت آنهــا مرتبــط اســت.

» ریانــا هافینگتون«،   ســردبیر روزنامه‌ی 
مدت‌هــا  از  پســت  هافینگتــون 
قبــل تــرس را بــه عنــوان یــک مانــع 
عمــده در موفقیــت هایــش برشــمرده 
ــه‌ی  ــه مجل ــش ب ــال پی ــت. او س اس
ــت: ــن گف ــایدر چنی ــس اینس بیزن
ــک‌گریز‌تر  ــی ریس ــا اندک ــا زن‌ه »م
ــت  ــرا هروق ــتیم، زی ــران هس از دیگ
کســی می‌خواهــد کاری را شــروع 
ــه  ــی دهدک ــی م ــال بزرگ ــد احتم کن
ــه‌رو شــود و بیشــتر  ــا شکســت رو‌ب ب
ما زنــان بــا شکســت خوردن مشــکل 
داریــم... ما زنان با مســئله‌ای ناشــناخته 
مواجه‌ایــم کــه  کــه در ذهن‌مــان  
ــور و  ــته ش ــد و پیوس ــی می‌کن زندگ
شــوق را از مــا می‌گیــرد، نیرویــی کــه 
ــرا  ــم زی ــت بخوری ــد شکس نمی‌خواه
مــا هویــت خودمــان را بــا شکســت‌ها 
ــم.  ــف می‌کنی ــان تعری و پیروزی‌هایم
شــاید همیــن نیــرو  اســت کــه 
ریســک‌پذیری را در زنــان کاهــش 
ــرأت  ــه ج ــا ب ــن   اینج ــد. م ــی ده م
می‌گویــم کــه شکســت پایان مســیر 
موفقیــت نیســت، بلکــه، معمــولا آغاز 
ــه‌ای  ــه جمل ــه ب ــت. او در ادام آن اس
ــه:  ــد ک ــی کن ــاره م ــادرش اش از م
ــت  ــروزی نیس ــس پی ــت عک »شکس
بلکه گامــی به‌ســوی موفقیت اســت«.
Forbes.com :برگرفته از

ریسک پذیری خانم ها
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ایــران زمـــین
ناشـناخته های 

 اندیمشــک تنهــا شــهری اســت در خاورمیانــه کــه ســه ســد معروف 
ــن  ــور را تامی ــرق کش ــد ب ــش از ۸۰ درص ــی دارد و بی ــرح جهان  و مط
می کند.ســد دز و ســد کرخه از مهمترین ســدهای این منطقه هستند.

شــهر لار تنهــا شــهری در خاورمیانــه  اســت کــه هیــچ کوچــه ای نــدارد ،  
خانه‌هــای ایــن شــهر بعــد از زلزله ســال 1339 ســاخته شــد،  طراحــی این 
شــهر به شــکل  شــطرنجی اســت که خیابان ها یکدیگر را قطع مــی کنند .

تصــورش شــاید بــرای شــما ســخت باشــد ولــی در همیــن ایران 
ــدارد!! ــزی ن ــراغ قرم ــچ چ ــه  هی ــم ک ــهری داری ــان ش خودم
بلــه  شــهر پاوه تنها شــهری اســت که هیچ چــراغ قرمزی نــدارد.

ــه‌ای و  ــان حرف ــه متکدی ــک ب ــا از کم ــردن تبریزی‌ه ــز ک پرهی
اقدام‌هــای مؤثــر موسســه‌های خیریــه در ایــن شــهر باعــث شــده  
ایــن شــهر تنها جایــی از ایــران عزیزمان باشــد کــه متکدی نــدارد.

لاراندیمشک

تبریزپاوه

استان فارساستان خوزستان

استان آذربایجان شرقیاستان کرمانشاه

گردآوری: میثم علومی

ن
ایران زم�ی
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جلفــا یکــی از شــهرهای مــرزی اســت کــه هیــچ گورســتانی نــدارد، 
دلیــل آن هــم شــاید این باشــد که بیشــتر ســاکنان این شــهر مهاجر 
هســتند و امــوات خود را بــرای دفن بــه زادگاه خــود انتقال مــی دهند.

فــردوس ، دومیــن شــهر امن جهــان بعــد از وین شــناخته شــده، در این 
شــهر چیــزی بــه نــام دزدی و ســرقت وجــود نــدارد و درب اکثر منــازل و 
ماشــین ها باز گذاشــته می‌شــود، و مردمی مطمئن و قابل اطمینــان دارد .

در جزیــره کیــش خبــری از موتــور ســیکلت نیســت ، چــرا کــه تردد 
موتورســیکلت در این شهر غیرمجاز اســت.البته تعداد انگشت شماری  
از قدیــم  باقــی مانــده که آنهــا ها هم بــه مرور  جمــع آوری می شــوند.

شــهر اردکان ، پولدارتریــن شــهر ایــران  بــه شــمار مــی آید.بدلیل 
ــاب   ــردش حس ــخصی، گ ــای ش ــه ه ــراوان و ابرکارخان ــادن ف مع
ــزرگ !!! ــران ب ــر ته ــت 24براب ــه جمعی ــبت ب ــای آن نس بانک‌ه

فردوسجلفا

اردکانکیش 

استان خراسان جنوبیاستان آذربایجان شرقی

استان یزدجزیره کیش 
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شگف�ت خلقت

معمای مثلث 
درباره‌ي مکانی که به برمـودا یا جزیره‌ي خضرا معروف است چقدر می‌دانید؟ 

دربــاره »مثلــث برمــودا« افســانه هــای بســیاری وجــود دارد کــه  باعــث می‌شــود  ایــن 
افســانه هــا  آن‌قــدر شــگفت‌انگیز هســتند کــه همــه را بــه تعجــب و وحشــت‌ وا می‌دارند 
امــا جــدا از مباحثــی کــه در تمــام دنیــا مطــرح اســت موضــوع مهم‌تــری در جوامــع اســامی مطرح 
شــده کــه مــا را بیــش از پیــش بــه شــناخت مثلــث برمــودا ترغیــب می‌کنــد. مباحثــی در خصــوص 
ــود دارد. ــج( وج ــام زمان)ع ــی ام ــل زندگ ــه مح ــوب ب ــرا منس ــره‌ي خض ــا جزی ــه ب ــن منطق ــاط ای  ارتب
آیــت‌الله بهجــت در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‌ي وجــود امــام زمان)عــج(  در مثلث برمــودا صراحتــا فرموده 
بــود: » امــام زمان)عــج(  هــر کجــا باشــد، آن‌جــا خضراســت. قلب‌هــا از ایمــان و نــور معرفت خشــکیده اســت. 
قلــب آبــاد بــه ایمــان و یــاد خــدا پیدا کنیــد تا بــراى شــما امضا کنیــم کــه امــام زمان)عــج(  آن‌جاســت«. 

معصومه ماه پکیر 

 شـاید اگر ادوارد جونـز روزنامه‌نگار آمریکایی نـام مثلث برمودا 
را خلـق نمی‌کـرد و چنین موضوعـی را به جریـان نمی‌انداخت، 
اصلا امروز چیـزی به نام مثلـث برمـودا وجود نداشـت. این‌که 
ایـن روزنامه‌نـگار آمریکایـی تا چه حد بـه گفته‌های خـود باور 
داشـت و اصلا چه اهدافـی را از طرح این موضـوع  دنبال می‌کرد، 
بـه خودی خود معمای دیگری اسـت که پاسـخ دادن بـه آن کار 
آسـانی نخواهد بـود. بعد از جونـز، روزنامه‌نگاران و نویسـندگان 
دیگـری نیـز به ایـن موضوع دامـن زدنـد و تا چند دهـه‌ي بعد، 
همگی بـا نوشـتن کتاب‌هایـی مشـابه، عوامل غیرطبیعـی را 
عامـل ایـن رویدادها دانسـتند که نهایتـا به ایـن طریق، مثلث 
برمـودا ابهـت امـروزی خـود را بـه دسـت آورد. چـه بسـا که 
خیلی‌هـا اتفاقات ایـن منطقه را به ارواح نسـبت دادنـد، گروهی 
آن را بـا موجوداتـی کـه زیر اقیانـوس زندگـی می‌کنند مرتبط 
دانسـتند، گروهی پای موجـودات فضایی را به میان کشـیدند و 
خلاصـه افسـانه‌های زیـادی در این زمينـه مطرح کردنـد اما به 
رغـم تمـام ایـن چیزها جالب اسـت بدانیـد که نیـروی دریایی 
آمریـکا تاکنون وجود چنین منطقه‌ای را به رسـمیت نشـناخته 
و براسـاس مطالعه‌ي صندوق جهانی طبیعـت )حفاظت از محیط 
زیسـت( در سـال ۲۰۱۳ در فهرسـت مربـوط بـه خطرناک‌ترین 
مناطـق آب و هوایـی جهـان، نامی از مثلـث برمودا قید نشـد .

جنجال نشریات آمریکایی
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حجت‌الاسلام  عباسـیان نیز با اسـتناد بـر بایدهـا و نبایدهـای اصل امامـت و غیبت، 
روایـت جزیـره‌ي خضـرا را فاقد اعتبـار مي‌داند و می‌گویـد: »جزیره‌ي خضرا افسـانه‌ای 
بیـش نیسـت. اگرچـه روایتـی در این زمینـه وجـود دارد اما کسـی آن را تاییـد نکرده 
و حتـی علامـه مجلسـی نیـز آن را روایتـی موثق بـا مرجعی معتبـر نمی‌دانـد. ضمنا 
جزیـره‌ي خضـرا با اصـل امامت ولی‌عصر)عج(  سـازگار نیسـت. زیـرا براسـاس روایات 
موجـود، آن حضـرت بیـن مـردم زندگـی می‌کند. حتـی در دعـای ندبه نیز بـه جاهای 
مختلفی برای حضور ايشـان اشـاره شـده که بـا این شـرایط نمی‌توان یـک مکان ثابت 
مثـل جزیـره‌ي خضـرا را بـه عنوان محـل زندگـی آن حضرت مشـخص کـرد و اگر هم 
کسـی امـام زمـان را در جایـی ملاقات می‌کنـد، اصلا دلیلـی بر زندگـی ايشـان در آن 
مـکان نیسـت. درواقع این موضـوع با اصل غیبـت تناقـض دارد. زیرا مخفی بـودن امام 
زمان)عـج(  جهـت مصون بودن آن حضرت از گزند دشـمنان اسـت و اگر کسـی مدعی 
شـود که ايشـان در فلان مـکان زندگی می‌کنـد، در حقیقت اصل غیبت را منکر شـده.  

جزیره‌ي خضرا با اصل 
امامت و غیبت تناقض دارد 

حجت‌الاسلام  عباسیان:

حجت‌الاسلام کلباسـی اسـتاد مرکز تخصصـی مهدویت حـوزه‌ي علمیـه‌ي قم یکی 
از مخالفـان داسـتان‌های جزیـره‌ي خضراسـت  كـه در ایـن خصوص می‌گویـد: »یکی 
از داسـتان‌هایی کـه تحـت تاثیر حـوادث زمان خـود پدید آمـده و با مقـداری تحریف 
در برخـی کتب روایی شـیعه نفـوذ کرده، داسـتانی به نـام جزیره‌ي‌ خضراسـت که در 
دو دهـه‌ي‌ گذشـته با قلم‌فرسـایی برخی افـراد بی‌اطلاع از تاریخ منتشـر و در تکلفی 
ناشـیانه با مثلـث برمودا تطبیـق داده شـده. بنابرایـن لازم اسـت درباره‌ي‌ ایـن واقعه 
کنـکاش بیشـتری صـورت گیرد تـا ذهـن ارادتمنـدان به حضـرت ولی‌عصر)عـج(  از 
این‌گونـه خطاهـا پـاک شـود. اولا اصل داسـتان جزیـره‌ي خضـرا قابل قبول نیسـت. 
ثانيـا اگـر جزیـره‌ي‌ خضرا طبـق ادعا وجود داشـته باشـد در دریـای مدیترانه اسـت، 
نـه اقیانوس اطلـس. ثالثـا وقایع مثلث برمـودا سـاخته و پرداخته‌‌‌ي رسـانه‌های غربی 
و افسانه‌سـازان اسـت. رابعـا بـر فرض صحیـح بـودن افسـانه‌های برمودا، ایـن مکان 
هیـچ ربطی بـه امـام زمان)عج(  و مقـام آن حضـرت نـدارد. درواقع تطبیـق جزیره‌ي 
خضـرا به مثلـث برمودا، علاوه بر آن‌که ترسـیمی نادرسـت و غیرمعتبر اسـت، موضوع 
مهدویـت را نیـز مخدوش می‌کنـد. زیرا چنیـن تصوراتی با رسـالت امـام زمان)عج(  و 
سـیره‌ي‌ آن حضـرت و پـدران گرامی‌اش تضاد کامـل دارد و اساسـا غرق کـردن اموال 
کسـانی که خصومتی با آن حضرت ندارند، کاری در شـأن پیشـوایان معصوم نیسـت «. 

می‌خواهند موضوع 
مهدویت را مخدوش کنند 

حجت‌الاسلام كلباسي:

با توجه به وجود حوادث برمودا اغلب سـوالاتی مطرح می‌شـود که حقیقت این مثلث را زیر 
سـوال می‌برد. مثلا این‌که اگر این منطقه‌‌ اسـرارآمیز و مافوق طبیعی اسـت پس چرا به غیر از 
تعدادی هواپیما و کشتی مابقی اجسامی که از همان مسیر عبور می‌کردند، در دام مثلث برمودا 
گرفتار نمی‌شـدند یا این‌که چرا در عصر امروز به رغم تمام پیشـرفت‌های علمی بشـریت و 
حتی سفر به فضا، تحقیقات جدی در خصوص این منطقه از کره‌ي زمین صورت نمی‌گیرد ؟ 

سوالات بی‌پاسخ

بیشتر بدانیم

نظریه‌های علمی در توجیه رویدادها 
بـه رغـم تمـام بایدهـا و نبایدهایی کـه در رابطه با مثلـث برمودا مطرح می‌شـود 
هنـوز صحـت و سـقم ایـن مثلـث بـه اثبـات نرسـیده. برخـی از کارشناسـان 
بـا فـرض وجـود حوادثـی پیچیـده در ایـن منطقـه نظریه‌هایـی را مطـرح 
آن‌هـا می‌پردازیـم.  مهم‌تریـن  از  مـورد  بـه چنـد  این‌جـا  در  کرده‌انـد کـه 

ایـن نظریه که اولیـن دلیل بـرای این اتفاقات   اسـت، 
تکیـه بـر خطـای انسـانی دارد. منطقه‌ي موجـود در 
اطراف مثلـث برمودا شـامل چند جزیره می‌شـود که 
هـر کـدام آن‌ها شـبیه یکدیگرنـد و این امـر، یافتن 
جایگاه واقعی را برای خیلی‌ها بسـیار دشـوار می‌کند. 
در چنیـن موقعیتـی، گم شـدن کاملا طبیعی اسـت. 
ضمـن آن‌کـه در این ناحیـه تردد زیـادی وجـود دارد 
کـه این امر احتمـال بروز سـانحه را افزایـش می‌دهد. 

‌خطای انسانی 
1

ایـن نظریـه یکـی از قابـل قبول‌تریـن نظریه‌هایـی 
اسـت که بـه توضیح ایـن معمـا می‌پـردازد. اقیانوس 
اطلس بـه داشـتن کولاک‌هـا، تندبادهـا و آب و هوای 
طوفانـی خـود مشـهور اسـت کـه ایـن کولاک‌هـا 
موجب بلند شـدن امـواج تا ارتفاع 80 پایی ‌یا بیشـتر 
می‌شـود. حـال اگر بـه این موضـوع، جریانات شـدید 
خلیـج مکزیـک هـم اضافـه شـود، وضعیتـی پدید 
می‌آید کـه فرار کـردن از آن تقریبا غیر‌ممکن اسـت.  

هوای توفانی
2

این نظریه اظهار مـی‌دارد که دلیل اتفاقات منطقه‌ي مثلث 
برمودا، میدان مغناطیسـی کره‌ي زمیـن در این منطقه‌ي 
خاص است. بسـیاری از دستگاه های مغناطیسـی در این 
منطقه دچار مشـکل می شـوند. اینجا شمال جغرافیایی 
با شـمال مغناطیسـی تقارن پیدا کـرده و به همین علت 
اسـت که طوفان‌هـای الکترو‌مغناطیسـی‌اي کـه در زیر 
سـطح زمیـن شـکل می‌گیرنـد، بـه سـمت بـالای جو 
برخاسـته و از پـس خـود یک مـه را بـر جـا می‌گذارند. 

مغناطیسی قوی
3

‌جریـان خلیـج جریانی اسـت کـه از خلیـج مکزیک 
شـروع می‌شـود، از تنگـه‌ي فلوریـدا عبـور می‌کنـد 
و بـه سـمت شـمال اقیانـوس اطلـس مـی‌رود. ایـن 
جریـان اقیانوسـی بسـیار پرقـدرت اسـت و سـرعت 
آن در برخـی مناطـق بـه 9 کیلومتـر در سـاعت هـم 
می‌رسـد. ایـن جریـان می‌توانـد قایق‌هـا را چنـد صد 
کیلومتـر از مکان گـزارش شـده‌ي اولیه دور کـرده و در 
نتیجـه مانـع از پیدا شـدن اجسـام غرق شـده شـود. 

جریان خلیج
4

گروهـی از دانشـمندان دانشـگاه کلـرادوي آمریـکا 
مدعی‌انـد کـه بـه کشـف راز مثلـث برمـودا نزدیـک 
شـده‌اند. آن‌هـا می‌گوینـد ابرهای بزرگ شـش‌ضلعی 
ایـن منطقـه باعـث ایجـاد بمب‌هـای هوایـی مهیبی 
می‌شـود که ایـن بمب‌ها بـا قابلیـت ایجـاد بادهایی با 
سـرعت 270 کیلومتر در سـاعت ممکن است مسئول 
حـوادث هوایـی و دریایی متعددی باشـند کـه تاکنون 
در ایـن منطقـه رخ داده. بر‌اسـاس تصاویر ماهـواره‌ای، 
مسـاحت ایـن  ابرهـا  بیـن 30 تـا 90 کیلومتر اسـت. 

‌بمب‌های هوایی
5

گروهی از محققین دانشگاه آرکتیک نروژ  اعلام کردند  در کف اقیانوس و در 
محدوده‌ي مثلث برمودا، دهانه‌ای عظیمی وجود دارد که گاز متان منتشر  می کند که 
این گاز بر اثر بعضی از فعالیت های شیمیایی منفجر شده و توده های گازی را به سطح 
آب ارسال می کنند که این گاز ها  باعث ترس  و خطای انسانی در این منطقه می‌شود 

و همین گاز ها نیز باعث کشیده شدن اجسام به کف اقیانوس نیز می شوند.

فرضیه گاز متان 
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تندرس�ت

بمب ساعتی
کار‌شناس طب سنتی مجله از خطرات بیماری کبد چرب می‌گوید 

در بدن انسان 

کارشناس:
حميد رضا آزادي‌فر

تحصیلات: 
كارشناسي طب سنتی

گردآوری: مهدی کاویانی 

ــت و  ــی اس ــد طبیع ــی در کب ــود چرب وج
ــد را  ــد وزن کل کب ــا ۱۰ درص ــش از ۵ ت بی
ــزان  ــن می ــر ای ــا اگ ــد ام ــکیل می‌ده ــی تش چرب
بیشــتر شــود در اصطــاح پزشــکی مي‌گوينــد فــرد 
ــن  ــفانه ای ــده. متاس ــرب ش ــد چ ــاری کب ــار بیم دچ
بیماری نشــانه‌ي خاصــی نــدارد و در صورت پیشــرفت 
بیمــاری ممکــن اســت بــه مــرگ انســان منجــر شــود. 
بررســی‌ها نشــان می‌دهنــد تقریبــا نیمــی از افــراد بــالای 
۳۰ ســال بــه ایــن بیماری مبتــا هســتند و این عارضــه در 
زنــان شــیوع بیشــتری دارد و گاهــی اوقات حتی کــودکان 
بــالای 10 ســال هــم بــه آن دچــار می‌شــوند. در ایــن مطلب 
همــراه بــا کار‌شــناس طب ســنتی مجلــه دلایــل احتمالی 
ــم و راهکارهــای  ــه بیمــاری کبــد چــرب و علائ ابتــا ب
ــات  ــان اطلاع ــا مخاطب ــده ت ــی ش ــی آن بررس درمان
جامع‌تــری از ایــن بیمــاری و راه‌هــای پیشــگیری از آن 
داشــته باشــند؛ بیمــاری‌اي کــه به اعتقــاد کار‌شناســان 
ماننــد بمــب ســاعتی اســت کــه اگــر خنثــی نشــود 
ممکــن اســت خیلــی زود فــرد را بــه کام مرگ بکشــاند. 

۳۰ تا ۴۰ درصد ایرانی‌ها 
کبد چرب دارند 

کارشناسان تخمین زده‌اند که ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم 
ایران کبد چرب دارند. ضمنا در ایران برخلاف اکثر 

 کشورهای جهان، کبد چرب در میان خانم‌ها 
بیشتر دیده می‌شود. 

چي بخوريم؟ 
غذاهای مفید برای کبد به دو گروه عمده 
تقسیم می‌شوند. مواد غذایی‌اي که فرایند 
سم‌زدایی و تصفیه‌ي کبد را افزایش می‌دهند و 
مواد غذایی غنی از آنتی‌اکسیدان که طی فرایند 
سم‌زدایی از کبد محافظت می‌کنند.  

سیر 
سیر حاوی آلیسین )یک نوع آنتی‌اکسیدان( 
است که یک ترکیب سولفوردار بوده و برای 
سم‌زدایی بهتر و موثر‌تر کبد لازم است. سیر 
به کبد کمک می‌کند تا بدن را از آلودگی 
جیوه و هورمون استروژن پاک کند. 

1
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چند نوع بیماری داریم؟

نوع
اول 

نوع
دوم 

نوع
سوم 

فشـار خـون بـالا، چربـی خون 
وزن،  افزایـش  دیابـت،  بـالا، 
کم‌تحرکـی، کـم‌کاری تیروئید، 
مصـرف  اسـترس،  هـوا،  و  آب 
طولانی‌‌مـدت  یـا  خودسـرانه 
آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای قلبی 
از مهم‌تریـن عوامـل تاثیرگـذار 
در ایجـاد بیمـاری کبـد چـرب 
هستند که در اغلب اوقات بیمار 
متوجـه آن نمی‌شـود و زمانی از 
این بیمـاری اطلاع پیدا می‌کند 
کـه ۱۰ درصـد یـا بیشـتر وزن 
شـده  چربـی  حـاوی  کبـدش 
باشـد. اینهـا مشخـــصه هـای 
کبـد چـــرب نـوع اول اسـت.

اینکـه اسالم مشـروبات الکلـی 
را حـرام می‌دانـد مسـلما دلیـل 
قطعـی‌اي و پزشـکی بـرای آن 
باعـث  مـواد  ایـن  چرا‌کـه  دارد 
ابتال بـه خیلـی از بیمارهـای 
جســــمی و روحی می‌شـــوند.

کبـد چرب الکلی یکـی از همین 
بیماری‌هاسـت که در اثر مصرف 
مشـروبات الکلـی کبد فـرد دچار 
آسـیب جدی می‌شـود. البته اگر 
فـرد مبتلا بـه کبد چـرب الکلی 
به موقـع از مصرف الکل خودداری 
کنـد، این نوع کبد چـرب کم‌کم 
درمـان می‌‌شـود. در غیـر ایـن 
صـورت بسـیار خطرناک اسـت.

ایـن بیمـاری می‌توانـد باعـث 
نارسـایی کبدی، نارسایی کلیه، 
عفونـت شـدید یـا خونریـزی 
ایـن  دلیـل  هرچنـد  شـود. 
بیمـاری کاملا شـناخته نشـده 
امـا دانشـمندان معتقدنـد ایـن 
بیمـاری بـا هورمون‌هـای دوران 
بـارداری در ارتباط اسـت. علائم 
ایـن بیمـاری در سـه ماه سـوم 
رخ داده و شـامل حالـت تهـوع، 
اسـتفراغ، درد در قسمت بالایی 
سـمت راسـت شـکم، زردی و 
کسالت عمومی می‌شـود. البته 
ایـن بیمـاری پـس از زایمـان 
می‌یابـد.  بهبـود  حـدودی  تـا 

ئـم کلی  علا
کبد چرب معمولا یک بیماری خاموش است و به خصوص 

در مراحل اولیه نشانه‌ای ندارد اما زمانی که بیماری پیشرفت کند، می‌تواند 
باعث علائم زیر شود. البته چهار مورد آخر نشانه‌های تشدید بیماری 

است و یعنی بیماری وارد مرحله چهارم شده. 

  خستگی مفرط	
وبی‌حالی 

  ضعف دست و پا 
  افت قند خون 

   احساس گرسنگی
بعد از غذا 

  گیجی با عدم تمرکز 
  حالت تهوع 

  درد مبهم در ناحیه‌ي 
ربع فوقانی 

  بزرگ شدن و 
آب آوردن شکم 

  کاهش ماهیچه‌ها 
  خونریزی داخلی 

  زردی پوست 
و چشم‌ها 

داروهای گیاهی جواب می‌دهند 
در طب نوین، درمان مشـخصی برای این بیمـاری وجود 
نـدارد و اغلـب » متفورمین« بـه عنوان تنهـا داروی این 
بیمـاری تجویـز می‌شـود که خـود ایـن دارو عـوارض 
دارد و مصـرف آن بـه هیـچ عنوان توصیه نمی‌شـود. اما 
کار‌شناسـان طب سـنتی معتقدند درمان این بیماری با 
طب سنتی و اسـتفاده از داروهای گیاهی تا حدود زيادي 
قابـل کنترل اسـت و می‌توانـد در درمان ایـن بیماری و 
کنترل آن موثر باشـد. بیمـاران زیادی با کبـد چرب آن 
هـم در فاز سـوم به اطبای طب سـنتی مراجعه می‌کنند 
کـه درمان‌هـای لازم روی آنهـا صـورت گرفتـه و بعد از 
سـه تا چهـار ماه، بیمـاری آنهـا از فاز سـه به فـاز یک 
کاهـش یافتـه و در ‌‌نهایت بهبـود کامل پیـدا می‌کنند. 

انواع کلم 
انواع کلم‌ مثل گل کلم، کلم قمری، کلم‌پیچ و 
کلم بروکلي دارای خاصیت سم‌زدایی قوی 
برای کبد هستند. این سبزیجات می توانند 
بعضی سموم همانند نیتروزامین‌های موجود 
در دود سیگار را خنثی می‌کنند.

چغندر 
 چغندر به دلیل اینکه تصفیه‌ي خون را 
تقویت و فلزات سنگین را در بدن جذب 
می‌کند برای کبد بسیار مفید است و 
می‌تواند در برنامه‌ي غذایی بیماران 
مبتلا به کبد چرب جا بگیرد. 

میـوه 
کار‌شناسان تغذیه معتقدند آلو، 
کشمش، زغال‌اخته، شاه‌توت، توت 
فرنگی، تمشک، پرتقال، گریپ‌فروت 
سرخ، طالبی، سیب و گلابی در درمان 
کبد چرب بسیار موثر هستند.

آب لیمو ترش 
آب لیمو ترش تازه را در یک لیوان 
آب بریزید و اول صبح به طور ناشتا 
بنوشید. این کار باعث می‌شود 
کبد پاک شود و عمل سم‌زدایی و 
تصفیه‌ي آن افزایش یابد. 

2343

چه غذاهایی کبد چرب را تشدید می کند
برای پیشگیری و درمان کبد چرب این غذاهای را نخورید

چای ، سـرخ کردنـی ، غذاهای چرب و پر حجم ، آب یخ ، آب و هر نوشـیدنی 
گازداری همـراه غذا ، تخم مرغ ، تنقلات شـور ،مصرف بی رویـه دارو ، پفک ، 
یخمک ،  شـیرینی ، غذای فریز شده ، نمک زیاد ، ترشـیجات ، رب ، سس و...
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 تـرین ها
 مهم ترین مراکز و اختراعات مسلمانان
 که جهان را متحول کرد

سـلا مےچند افتخار   ا
  ادعــا نيســت. بــه ســادگي و بــا كمــي تحقيــق قابــل اثبــات اســت. کافــی اســت 
  تحقیقــات دقیقــی دربــاره‌ي علــوم مختلــف انجــام دهیــد تــا برایتــان ثابت شــود 
ــلمانان  ــه مس ــی ب ــات علم ــتین‌ تحقيق ــیاری از نخس ــاء بس ــه سرمنش   ک
ــد  ــی بوده‌ان ــه‌ي علوم ــاء هم ــه سرمنش ــه ائم ــت ک ــدی نیس ــردد و تردی   برمی‌گ
  کــه هنــوز ناشــناخته مانــده و آن بزرگــواران بــا اشــاراتی در زمینه‌هــای مختلــف 
ــد کــه بســیاری از    علمــی، سررشــته‌ي علــوم را در اختیــار بشــریت قــرار داده‌ان
  آنهــا بــه اثبــات رســیده. بــه همیــن دلیــل می‌تــوان بیــش از پیــش بــه علــوم 
  ا لهــی ایــن بــزرگان و توانمنــدی مســلمانان در مباحــث علمــی پــی بــرد. اگرچــه 
ــر  ــته‌اند امکان‌پذی ــش داش ــف آن نق ــلمانان در کش ــه مس ــه ک ــام آنچ ــی تم   معرف
  نیســت امــا می‌توانیــد مهم‌تریــن مراکــز و اختراعاتــی را کــه توســط آنــان شــکل 
 گرفتــه و تحــول بزرگــی در دنیــا بــه دنبــال داشــته در ایــن مطلــب با مــا مــرور کنید. 

گردآوری: سعیده کاویانی 

کتابخانه‌ي بیت‌ الحکمه 

نخسـتین کتابخانه‌هـای جهان اسالم در مسـاجد پدیـد آمدند. زیرا براسـاس 
سـنت پیامبـر گرامي اسالم‌ )ص( ، مسـاجد علاوه بر آنکه مکانی بـرای عبادت 
بودنـد، بـرای آمـوزش و ایجاد حلقه‌های درس و بحث نیز محل مناسـبی تلقی 
می‌شـدند. همچنیـن پـس از آغـاز جریـان تالیف و تصنیـف در جهان اسالم، 
مولفين مسـلمان آثار خود را برای اسـتفاده‌ي عموم وقف مسـاجد می‌کردند و 
در مسـاجد، علاوه بر قرآن، کتاب‌های حدیث، تفسـیر، سیره، فقه و کلام نیز در 
اختیـار مردم قـرار می‌گرفت. اما نخسـتین حرکت جدی بـرای ایجاد کتابخانه 
در جهان اسالم توسـط مسـلمانان در زمان عباسـيان صورت گرفت؛ زمانی که 
هارون‌الرشـید، بیت الحکمـه را در فاصله‌ي زمانی بین ۱۷۰ تـا ۱۹۳ هجری‌ در 
بغداد و به تقلید از جندی‌شـاپور برپا سـاخت. بیت الحکمه کتابخانه‌ي وسـیع 
و مهمـی داشـت کـه کتاب‌های فراوانـی از زبان‌های سـریانی، رومـی، پهلوی و 
هندی در آن یافت می‌شـد. البته مهم‌تر از آن، در آغاز دوران طلایی اسالم بود 
که در دانشـگاه بغداد، یک کتابخانه‌ي بسـیار بزرگ به نام بیت الحکمه بنا شـد. 

رونق تازه‌ي جندي‌شاپور

یکـی از افتخـارات مسـلمانان ایجـاد دانشـگاه‌های مختلـف در سـرزمین‌های 
اسالمی اسـت. در زمان‌هـای قدیـم مسـاجد بـه عنـوان مـدارس و حوزه‌هاي 
علميـه نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفتند. به طـوری کـه آموزه‌هایـی چون 
فقـه و حدیـث از همیـن مسـاجد شـروع شـده امـا بـا ایـن حـال، نخسـتین 
مکان‌هـای رسـمی آمـوزش در جهـان اسالم بـا عنـوان مدرسـه پایه‌گـذاری 
شـد تا به وسـیله‌ي آنهـا دانش‌آمـوزان و دانشـجویان، علوم اسالمی و طبیعی 
را فـرا بگیرنـد. براسـاس شـواهد تاریخـی اولیـن دانشـگاه دنیـا تحـت عنـوان 
»جندی‌شـاپور« در زمـان شـاپور اول ساسـانی یعنـی در فاصلـه‌ي زمانـی بین 
۲۴۱ تـا ۲۷۲ میالدی در ایـران و در نزدیکـی اهـواز احـداث شـد و بعد‌هـا 
توسـط مسـلمانان رونـق گرفـت. البتـه در دوران تمدن اسالم و در سـال ۸۵۹ 
ميلادي پرنسسـی جوان به نـام »فاطیما‌ الفرهی« اولین دانشـگاه اهدا‌کننده‌ي 
مـدرک را در مراکـش بنیانگـذاری کـرد و خواهـر او )میریـام( نیز مسـجدی را 
در جـوار ایـن دانشـگاه بنـا کرد. ایـن دو در کنـار یکدیگر مجتمـع »الکاراوین« 
را شـکل دادنـد کـه بـا گذشـت 12۰۰ سـال همچنـان پابرجـا هسـتند.  
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بیشتر بدانیم

ابتکارات و ابدعات شگفت آور مسلمانان
 که جهان را متحول کرد 

رصد‌خانه‌ي مراغه

رصدخانـه‌ي مراغـه بزرگ‌ترین و معتبر‌ترین رصدخانه و مرکز پژوهشـی نجوم 
در جهـان پیـش از اختـراع تلسـکوپ بـود که در سـال ۶۵۷ هجري به دسـتور 
هلاکوخـان مغول و با نظارت خواجه نصیرالدین طوسـی، فیلسـوف، ریاضیدان 
و منجـم بزرگ دوره‌ي ایلخانی سـاخته شـد. سـاخت این رصدخانه حـدود ۱۵ 
سـال بـه طـول انجامیـد و سـرانجام بـه یـک مرکز تحقیقاتـی مهم بدل شـد. 
رصدخانـه‌ي مراغـه از ابزارهای دقیق نجومی و کتابخانه‌ای معتبر با بیش از ۴۰۰ 
هزار جلد کتاب و از اهمیت بالایی نزد سایر دانشمندان برخوردار بود. به طوری که 
دانشمندان سراسر جهان به تدریس، تحقیق و پژوهش در این مرکز می‌پرداختند. 
ضمنـا بـا به شـهرت رسـیدن ايـن رصدخانـه در سراسـر جهـان، ستاره‌شناسـان 
کشـورهای چیـن، هند و شـهرهای مهمی مانند اسـتانبول و سـمرقند بـه مراغه 
آمدنـد تـا پس از آمـوزش علم ستاره‌شناسـی و الگو‌بـرداری از آن رصدخانه‌هایی را 
در کشـور خود تاسـیس کننـد. البته این رصدخانه با‌شـکوه نامش برای همیشـه 
در تاریـخ مانـدگار شـد و الگویـی بـرای سـاخت بسـیاری از رصـد خانـه ها شـد .

نخستین مركز پزشكي دنيا

نخسـتین درمانـگاه یـا محل پرسـتاری مجروحيـن به صـدر اسالم و در زمان 
پیامبـر گرامـي اسالم)ص( در جنگ خندق برمی‌گـردد. پس از آن نخسـتین 
کسـی کـه بیمارسـتان )دارالمرضـی( تاسـیس کـرد، ولیـد بـن عبدالملـک 
ششـمین خلیفـه‌ي اموی بـود که در سـال ۸۸ هجـری برای مـردم زمین‌گیر، 
فلج، جذامی‌، کور و مسـاکین در دمشـق دارالشـفا تاسـیس کرد. البته احداث 
بیمارسـتان‌های پیشـرفته توسـط مسـلمانان به دوران طلایی پزشـکی اسلام 
بیـن سـال‌های ۹۰۰ تـا ۱۳۰۰ میالدی برمی‌گـردد. بـه طـوری که طـی این 
دوران، بیش از ۶۰ بیمارسـتان در بغداد و ۳۳ بیمارسـتان در قاهره سـاخته شد 
در حالی که نخسـتین بیمارسـتان اروپا در سـال ۱۹۷۳ ميلادي در انگلیس به 
بهره‌بـرداری رسـید. بـه روایـت تاریخ، اولین مرکز پزشـکی جهان، بیمارسـتان 
احمـد بـن تولـون بود کـه در سـال ۸۷۲ هجـري در قاهره تاسـیس شـد. این 
بیمارسـتان بر‌اسـاس سـنت مسـلمانان بـه افـراد نیازمنـد بـه صـورت رایگان 
کمک‌های بهداشـتی و پزشـکی عرضـه می‌کرد. خدمـات در بیمارسـتان‌های 
مسـلمانان آنقـدر خـاص بـود کـه باعـث شـهرت آنهـا در تمـام دنیـا شـد.  

جراحی 
پزشـک مشـهور »الزهراوی« مرجعی هـزار و 500 صفحه ای مصـوری را از جراحی 
ارائـه کـرده کـه بـه مـدت 500 سـال بـه عنـوان مرجـع در کشـورهای اروپایی 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت. یکـی از ابداعـات مشـهور وی کشـف امکان 
اسـتفاده از روده گربـه بـرای بخیـه زدن جراحت‌ها بوده اسـت. همچنیـن اولین 
جراحـی سـزارین و ابـداع اولین انبـرک جراحی نیز به وی منصوب شـده اسـت.

ماشین پرواز 
»عبـاس ابن فرناس« اولین فردی به شـمار می رود که اولین تلاشـهای واقعـی را برای 
سـاخت ماشین پرنده در جهان انجام داده اسـت. در قرن 9 وی دستگاه بالداری را ابداع 
کـرد و طـی آزمایش مشـهور خـود در کوردوبا در اسـپانیا با کمک این ماشـین برای 
چنـد لحظه بـه پرواز پرداخت و سـپس به زمین سـقوط کـرد که در اثر این سـقوط 
کمر وی شکسـت. بعدها این روش توسط دانشـمندان دیگر مورد بررسی قرارگرفت.

دانشگاه  
در سـال 859 پرنسسـی جـوان بـه نـام فاطیمـا الفرهـی اولیـن دانشـگاه اهدا 
کننـده مـدرک را در موروکو بنیانگذاری کـرد. خواهر وی میریام، مسـجدی را در 
جـوار این دانشـگاه بنا کـرد که در کنـار یکدیگر مجتمـع »الکاراوین« را شـکل 
دادنـد کـه ایـن مجتمـع بـا گذشـت هـزار و 200 سـال همچنـان پابرجا اسـت.

علم جبر  
پایگذار علم جبر خوارزمی ریاضیدان شـهیر ایرانی اسـت . وی کتاب بسیار معروفی به نام 
جبر دارد که  این کتاب که بر اسـاس سیسـتم‌های هندو و یونانی نگاشـته شـده اسـت 
ترتیب جبری جدید سیسـتم‌های اعداد گویا، گنگ و مقیاسهای هندسی یکپارچه شده 
اسـت. خوارزمی همچنین اولین ریاضیدانی اسـت که ایده اسـتفاده از توان را مطرح کرد.

علم نور 
بسـیاری از پیشـرفت‌های به دسـت آمده در مطالعـات مرتبط با نور از جهان اسلام 
سرچشـمه مـی گیرد. ابن هیثم دانشـمند سرشـناس ایرانـی یکی از دانشـمندانی 
اسـت که ثابت کرد چشـم انسـان اجسـام را به واسـطه بازتـاب نور بر روی سـطح 
آنهـا مشـاهده می کنـد و بـا این کشـف خود نظریـه هـای اقلیـدس و بطلمیوس 
مبنـی بر اینکه نور از چشـم انسـان تابـش داده می شـود را رد کرد. این دانشـمند 
بـزرگ همچنیـن کاشـف اولیـه پدیـده اتـاق تاریک عکاسـی به شـمار مـی رود.

بیمارستان 
شـفاخانه هایـی کـه اکنـون مـی شناسـیم در واقـع از قـرن 9 و از کشـور مصـر 
سرچشـمه مـی گیرنـد. اولیـن مرکـز پزشـکی در جهـان شـفاخانه احمـد ابـن 
تولـون بـوده کـه در سـال 872 در قاهـره تاسـیس شـده اسـت. ایـن شـفاخانه 
بـر اسـاس سـنت مسـلمانان کـه از بیمـاران نیازمنـد حمایـت مـی کند بـه افراد 
نیازمنـد بـه صـورت رایـگان کمـک هـای پزشـکی عرضـه مـی کـرده اسـت.
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دنیای صفر و یک

شـهرهای  آيـنده
شــهر هوشــمند، شــهرهایی هســتند کــه برمبنــای صفــر و یــک و یــا بــه تعبیــری فنــاوری اطلاعات ســاخته می 
شــوند و همــه چیــز در آن هــا کامــا مجــازی و هوشــمند اداره مــی شــود؛ از دولــت و شــهروندان گرفتــه تــا حمل 
و نقــل و انــرژی و محیــط زندگــی! تصــور چنیــن شــهرهایی کــه بــر امــواج ســوارند کمــی تخیلــی اســت امــا این ایــده ای 
اســت کــه افــراد و دولــت هــای بســیاری بــرای تحقــق و دســتیابی بــه آن هــا تــاش مــی کننــد و ســعی در واقعی شــدن و 
ــوید. ــراه ش ــا هم ــا م ــوید ب ــنا ش ــمند آش ــهر هوش ــا ش ــه ب ــرای اینک ــد. ب ــهرهایی دارن ــن ش ــل چنی ــاخت و تکام س

شهر هوشمند چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

  irancontent.net- گردآوری: حسین حسین زاده
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چرا به شهرهای هوشمند نیاز داریم؟
شهرنشــینی پدیــده‌ای بــدون پایــان می‌باشــد. امــروزه 54 درصــد  از مــردم جهــان در شــهرهای 
ــد. در  ــد  برس ــه 66 درص ــال 2050 ب ــا س ــی‌رود ت ــار م ــه انتظ ــد ک ــی می‌کنن ــف زندگ مختل
مجمــوع بــا رشــد کلــی جمعیــت، شهرنشــینی در عــرض ســه دهــه آینــده، 2/5 میلیــارد نفــر 
دیگــر را بــه شــهرها اضافــه خواهــد کــرد. پایــداری زیســت محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی از 
نــکات بســیار ضــروری جهــت هماهنگــی بــا ایــن گســترش ســریع جمعیــت و تأمیــن منابــع 
مالــی شــهرها، می‌باشــد. خوشــبختانه بیــش از 190 کشــور در مــورد اهــداف رشــد پایــدار توافــق 
ــه ایــن اهــداف می‌باشــد. ــرای دســتیابی ب ــوژی شــهر هوشــمند بهتریــن راه ب ــد و تکنول کرده‌ان

بخشهای اصلی یک شهر هوشمند
ــا  ــا ب ــورها و محرک‌ه ــهری، سنس ــنایی ش ــردن روش ــه ک ــرل و یکپارچ ــمند: کنت ــنایی هوش روش
ــت   ــد امنی ــرژی و رش ــرف ان ــازی مص ــه س ــور بهی ــه منظ ــیا IOT ب ــت اش ــاوری اینترن ــتفاده از فن اس

پارکینـگ هوشـمند: مجموعـه‌ای سـخت‌افزاری و نرم‌افـزاری مبتنـی بـر اینترنـت اشـیا، جهـت مدیریت 
هوشـمند تعـداد خودروهـای موجـود در پارکینـگ، افزایـش ضریـب امنیـت خودروهـا در لحظـه تـردد، 
ورود- خـروج و توقـف، کاهـش میـزان پرسـنل درگیـر و افزایـش میـزان ایمنـی و سیسـتم مالـی هوشـمند 

کشاورزی هوشمند: بهینه سازی فرآیندها و استفاده مؤثر از منابع آبی و بهره‌برداری کارا از زمین، فضای 
سبز و پارک‌ها با استفاده از سنسورهای مختلف پایش وضعیت خاک و با بکار گیری تکنولوژی اینترنت اشیا

مدیریـت هوشـمند ضایعـات: نظـارت، جمـع آوری، انتقـال، پـردازش، بازیابـی و دفـع زبالـه‌ بـا اسـتفاده 
زبانـی دیگـر مدیریـت. بـه  یـا  اشـیا و  اینترنـت  فنـاوری  بـا  و  نرم‌افـزاری  از بسـترهای سـخت‌افزاری و 

ســاختمان هوشــمند: خانــه هوشــمند محلــی اســت کــه از دســتگاه‌های متصل بــه هــم و اینترنــت، برای 
کنترل از راه دور و مدیریت لوازم و سیســتم‌های هوشــمندی هم چون روشــنایی، امنیت و... اســتفاده می‌کند.

شهرهای هوشمند باعث کسب درآمد  و رونق اقتصاد
در شــهرهای هوشــمند، داده‌هــا و اطلاعــات حکــم طــای جدیــد  را دارند . زمانــی که تکنولوژی فراگیر شــود 
و دسترســی بــه فنــاوری آســان تر شــود ، فضای بیشــتری بــرای ارائه خدمــات دیجیتالی و  همچنین توســعه 
اســتارت آپ هــا بــه وجــود مــی آیــد. خلــق نــرم افزارهــا و ســخت افزارهای جدیــد هم فضــای کســب و کار را 
رونــق مــی دهد و هم تعامل شــهروندان را بیشــتر می کند. در شــهر هوشــمند دسترســی به ســخت افزارهای 
مــدرن بــرای تمــام مــردم راحــت تــر مــی شــود. ارائــه خدمــات گوناگــون به شــکل دیجیتالــی  در شــهرهای 
هوشــمند هــم از اتــاف زمــان و وقــت جلوگیری می کنــد و هم  بســیاری از خدمــات پر هزینه برای دســتگاه 
هــای دولتــی را کاهــش مــی دهــد،   به طور مثال در شــهرهای هوشــمند ما شــاهد کاهش ترافیــک و آلودگی 
های زیســت محیطی هســتیم ، در شــهرهای هوشــمند سیســتم اشــتراک گذاری ســخت افزارها و نرم افزارها 
بیــن تولیــد کننــدگان و بنــگاه هــای خدماتــی باعــث رونــق اقتصــادی بیشــتر و کســب در آمــد مــی شــود.

SMART
CITY

  دوربین‌های متصل، سیسـتم‌های جاده‌ای هوشمند 
  و سـامانه‌های نظـارت بر امنیت عمومـی، می‌توانند 
  ارزش‌هـای افـزوده‌ای همچـون حفاظـت و حمایت 
  اضطـراری را بـرای شـهروندان عـادی در صـورت 
  نیـاز فراهـم کننـد. امـا در مـورد حفاظـت خـود 
 شهرهای هوشمند هنوز اطمینان کاملی وجود ندارد. 
 چگونـه می‌توانیـم در برابـر هک، حملات سـایبری 
  و سـرقت اطلاعـات مقابله کنیم؟ در شـهرهایی که 
  چندیـن بخش مختلـف، اطلاعـات را به اشـتراک 
  می‌گذارنـد، چگونـه می‌تـوان اعتمـاد کـرد که این 
  افراد همان کسـانی هسـتند کـه ادعـا می‌کنند؟ و 
  چگونه مطمئن باشـیم کـه داده‌های گزارش شـده 
  درسـت و دقیـق اسـت؟ پاسـخ ایـن سـؤالات به 
  چگونگـی دسترسـی بـه داده‌ها همچـون فضاهای 
  فیزیکـی اشـتراک داده‌هـا و راهکارهـای قـوی در 
 زمینـه احـراز هویـت و مدیریت ID بسـتگی دارد.

  شـهرهای هوشـمند تنهـا زمانـی می‌تواننـد بـه 
  درسـتی کار کننـد کـه بـه آنهـا اعتماد کنیـم. همه 
از دولت‌هـا،  اعـم  ایـن شـهرها  اساسـی  اجـزای    
  شـرکت‌ها، ارائه دهنـدگان نرم‌افـزار، تولید کنندگان 
  دسـتگاه‌ها، انرژی و خدمات شـبکه بایـد نقش خود 
  را  کاملا دقیـق ایفـا کننـد و اهـداف زیـر را بـه 
البتـه  دهنـد،  انجـام  کمـال  و  تمـام  و  درسـتی    
بـالای  حساسـیت  علـت  بـه  بداننـد  را  ایـن    
  اطلاعـات و داده هـا در ایـن شـهرها کوچکتریـن 
 اشـتباهی خسـارت سـنگینی را بـه بـار مـی آورد:

دسترســی: بدون دسترســی عملــی، در لحظــه و قابل 
ــد  ــمند نمی‌توان ــهر هوش ــا، ش ــه داده‌ه ــان ب اطمین
ــه  ــل و ب ــع آوری، تحلی ــی جم ــد. چگونگ ــد کن رش
ــت. ــم اس ــیار مه ــا بس ــتن داده‌ه ــتراک گذاش اش

ــات  ــه اطلاع ــمند ب ــهرهای هوش ــی: ش یکپارچگ
قابــل اعتمــاد و دقیــق نیــاز دارنــد و همچنیــن بایــد 
اطمینــان حاصل شــود کــه داده‌ها دســتکاری نشــود.

کــه  اطلاعــات  از  برخــی  بــودن:  محرمانــه 
ــد  ــل می‌گردن ــه و تحلی ــره و تجزی ــع‌آوری، ذخی جم
شــامل اطلاعــات حساســی در مــورد مصــرف 
ــای  ــری از افش ــرای جلوگی ــند و ب ــدگان می‌باش کنن
ــد اقداماتــی انجــام شــود. ــی اطلاعــات، بای غیرقانون

مســئولیت پذیــری: کاربران سیســتم باید مســئولیت 
ــات  ــد. تعام ــده بگیرن ــر عه ــود را ب ــات خ اقدام
ــا سیســتم‌های حســاس بایــد ثبــت شــود و  آنهــا ب
نشــانی کاربــر مــورد نظــر نیــز کاملاً مشــخص باشــد.  

آیا شهرهای هوشمند 
می‌توانند امن و مورد 

اعتماد باشند؟



مقیم ملکوت
 نویسنده: مسعود طالش پور

پرواز دیده بان
 نویسنده:  افسانه حیدری 

مـرد راه 
نویسنده: اکبر صحرایی

بریده ای از کتاب 
از خصوصیات بارز حسن می توان به اخلاص،گذشت و صبر 

او اشاره کرد. ایشان همیشه متبسم بود و رویی گشاده 
داشت، وی با ذات پاک و ملکوتی اش در زمان انقلاب و 

بعد از آن همیشه پای کار بود. او کارمند بنیاد شهید و امور 
ایثارگران بود و داوطلبانه عازم جبهه شد .

بریده ای از کتاب 
- مسلحین النصره ، به یکباره،انگار اشباح ریختند داخل 

کتیبه.
- چرا وایسادی ابوامین؟ بیا دیگه. می خوای خودکشی کنی؟

ابوامین نفهمید چه موقع سید داوود کنارش رسید و 
دستش را کشید سمت ماشین پکیاپ، دیوار وار از اعماق 

وجودش فریاد کشید: »ژنرال اسکندری!«
 فریادش پیچید توی کتیبه دواء.

... عقب عقب که می رفت، نگاهش به بلندای کتیبه بود.
انگار اشباح داخل گودال کتیبه، معطل کاری بودند...

بریده ای از کتاب 
در آن نیمه شب احساس کردم از دنیا رفته و در آسمان 

هستم؛جسمم را می دیدم که پایین بود  و روحم که بالای جسمم 
بود.  همین طور بالا می رفتم. وقتی خیلی بالا رفتم شهدا را دیدم. 

در آن فضای زیبا با شهدا صحبت کردم.به طبقه ای از بهشت 
رسیدم و  ائمه )س( و حضرت فاطمه )س( را هم آنجا دیدم...
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